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هاست كه بشر به نقشي كه موادغذايي در سرنوشت و خوي خويش دارد پي برده و متوجه مدت
دهد و همين مواد شده است كه خوراك است كه نيروي كافي را براي ادامه حيات به او مي

د به انسان مغز سالم، اسكلتي جذب به بدن است كه در صورتي كه سالم باشخوراكي و قابل
 مثلهايي قوي و قواي روحي و دماغي متعادل و عمري طولاني و سرانجام توليدمحكم و دندان

هاي ي تاريخ و نگاهي كوتاه به اجتماعات بشري امروزه يا دوراندهد. با مطالعهبهتري مي
 و فني بر سايرينحتي هنري  هايي كه از لحاظ فكري، عقليگذشته متوجه خواهيم شد ملت

كس اند به عكردهاند كه از موادغذايي سالم و بهتري تغذيه ميهايي بودهاند. ملتداشته برتري
 ي ايشان از لحاظ كيفيت و كميت كافي و بهبينيم كه تغذيههايي يا اجتماعاتي ديده و ميملت

ح ي آنان نيز در سطهوشتر و معدل ضريبافتاده داشتي نبوده در نتيجه از افراد ديگر عقب
توان براي نمونه از اقوام و قبايل وحشي آفريقا، استراليا، قرار دارد كه البته مي يترپايين
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آمريكاي جنوبي و اسكميوها و قبايل وحشي ديگر نام برد كه هنوز از شكار جانوران وحشي 
ان شكم ي و نيز از خون جانورو پليد مانند سگ و خوك و خرس حتي شكار انسان و لاشه

ر كنيم دكنند. بنابراين مسلم شده است خوراكي را كه مصرف ميخود را سير و سدجوع مي
اعمال و رفتار و افكار ما اثر خواهد داشت، به عبارتي ديگر غذاي خوب و سالم است كه بر 

ي غلط و مراعات گذارد و تغذيههاي اخلاقي و عاطفي انسان اثر ميروح و انديشه و پديده
موازين بهداشتي در فراهم ساختن مواد خواركي از رشد قواي فكري و اخلاقي و عاطفي نكردن 

فات ها كه صكاهد. و اگر اين مراتب ادامه پيدا كند البته  طي چندين نسل متمادي بر روي ژنمي
  ارد.گذدهند  اثر مهمي مين به ارث ميو مشخصات والدين را به فرزندا

تغذيه و خوراك سالم براي نسل بشر اثرات خوبي  كه عتقاد به ايندر آيين يهود به اطمينان و ا
دارد فرق ميان غذاي پاك و ناپاك يا به عبارت ديگر سالم و ناسالم را تشخيص داده و طي 

پليد از هر نوع و صرف غذاي غير بهداشتي را  حيواناتدستورهاي مفيد و محكمي استفاده از 
شديداً منع و حرام كرده است و قوم يهود با توجه به اين دستورهاي ديني خويش و رسوم و 

 ر به ايشان داده شده است توانستكه از سوي آفريدگا حيواناتقوانين مخصوص براي ذبح 
مادي در كشورها و موجوديت خود را با خصوصيات نژادي خويش در قرون و اعصار مت

ويل يي را تحي عجيبي حفظ كند و افراد شايستهها به گونههاي مختلف و انواع تمدنحكومت
انسانيت بدهد و اين ادعا را كه يهود چه كساني را تحويل اجتماع داده جواهر لعل نهر و 

ا اين مگفته: ا» نگاهي به تاريخ جهان«وزير اسبق هندوستان در كتاب خود زير عنوان نخست
اند اند بلكه توانستهانگيز نه فقط با وجود اين مشكلات زنده ماندهالعاده و حيرتمردم فوق

خصوصيات نژادي و فرهنگي خود را نيز نگاه دارند... و گروهي عظيم از مردان بزرگ را 
مور او كارشناسان  اديبانبوجود آورند و بپرورانند. امروزه نژاد يهود به عنوان دانايان سياسي 

  »اند.هاي عالي و ارجمندي را احراز كرده... مقام بازرگانيمالي و 
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ي پيرامون انواع غذاهايي را كه ملت يهود در طول تاريخ خود از به تحقيق و مطالعهاما راجع
ها پديدآورده كار آساني كرده و چه تحولاتي در طرز فراهم كردن خوراكآنها استفاده مي

نها به اين موضوع به چاپ نرسيده تمتأسفانه كتب جامع و مفصلي راجعنيست. در زبان فارسي 
كتاب « ها يعنيتوان از آن به عنوان منبع مهمي استفاده كرد كتاب كتاببهترين كتابي كه مي

گذرد چندان ي آن ميي فارسي آن به علت اين كه مدتي از ترجمهباشد كه ترجمهمي» مقدس
 ي درستي نيست بريست و از ديد برخي از منتقدان داراي ترجمهساده و رسا وخالي از ايراد ن

هر صورت كتاب مقدس را به عنوان بهترين سرچشمه و منبع تحقيق و مطالعه در اين مورد 
راي من ام و ببرگزيدم. هر چند كه در ابتدا حس كردم كه در مقابل اقيانوس عظيمي قرار گرفته

چند پيرامون موضوعاتي كه  ستجوي آيات و عباراتيمشكل بود كه بتوانم در اين مورد به ج
 اي جهان خود در اين اقيانوس-بپردازم ليك با توكل به حد مربوط به خوردن و تغذيه مي باشد

  كران افكندم.بي

ا به آموزي بنيي كه خود قبلاً از كتاب مقدس داشتم و در عنفوان نوجواني و دانشبا مدد توشه
عه كنم طالدر بزرگوارم موفق شده بودم يك دوره كتاب مقدس را متوصيه و  تشويق شادروان پ

رفتن گيهود كه در ميشنا آمده است: هر كسي كه در كودكي به فرا ي علمايو به مصداق گفته
ماند دانش بپردازد مانند مركبي است كه روي كاغذ تازه نوشته شده باشد. يعني در حافظه مي

بوط در پي آيات مر داده بودگي ماشيني در اختيار من قرار توانستم با وقت اندكي كه اين زند
دانستم احتمال هاي آن بپردازم با وجود اين كه ميبه تغذيه و مواد خوراكي در نوشته

ر اين بنابراين براي كاميابي د باشدترين لغزش و برداشت غلطي موجب گناه بزرگي ميكوچك
اي بياورم و چون خود را در دعا كردن ضعيف -راه تصميم گرفتم با نيايش روي به درگاه حد

آمده است ياري گرفتم. و در خلوت خود  119مزبور  در يافتم از دعاهاي حضرت داوود كه
به پيشگاه آفريدگار دعا كرده و گفتم: يا رب عالمين چشمان مرا بگشاي تا از شريعت تو 
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و متبارك هستي فرايض خود انگيز دريابم. اوامر خود را از من پوشيده مدار تچيزهاي شگفت
برم. خرد نيكو و معرفت خود را به من بياموز زيرا را به من بياموز زيرا از فرايض تو لذت مي

به اوامر تو ايمان دارم، شريعت دهان تو براي من بهتر است از هزارها زر و سيم مرا با فهم 
 ارم تمامي روز تفكر من استدگردان تا اوامر تو را بياموزم، شريعت تو را چه بسيار دوست مي

ارم دي عبري ماه آهبتي، يعني چه بسيار دوست مي(نام خانوادگي بنده از اين آيه و از كلمه
تو  يبنده منگرفته شده است) زيرا آنها شادماني دل من است مرا تقويت كن تا پيروز شوم،

و كرم فرما، بر حسب  تو را دانسته باشم، بر من نظر كنهستم مرا با فهم گردان تا شهادت 
هاي مرا در گفتار خود پاي دارساز، روي دارند قدمعادت توبه آناني كه نام تو را دوست مي

ام مرا اوند پاك خوانده-ي خود روشن گردان زيرا به تمامي دل تو را اي حدخود را بر بنده
ن، من براي ايا دعاي من به حضور تو برسد به حسب كلام خود مرا زيرك گردا-جواب ده. حد

اي خواستم كه مرا -ياري تو اميدوار هستم. آري با اين دعا كار خود را آغاز كردم و از حد
ود ي مطالعات خچيني از كتاب مقدس را كه نتيجهيي و گلكامياب گرداند تا بتوانم توشه

ي درويش. تقديم خوانندگان گرامي و كساني كه به باشد به عنوان: برگ سبزيست تحفهمي
ورزند و بدان علاقه دارند. با ميل و رغبت تمام پيشكش كنم. و از طرفي اب مقدس عشق ميكت

هاي معنوي ايمان دارم و خود را مديون چون بنده به اصالت فرهنگي و ادبيات فارسي و ارزش
ي خود دانستم براي اداي دين خويش اين اندك معلومات دانم بنابراين وظيفهاين فرهنگ مي

ام به ديگران نيز برسانم. نبايد فراموش كرد كه در دين را كه در اين راه كسب كردهناچيز خود 
هاي مهم ( سفر يهود ياد دادن بيش از ياد گرفتن اهميت دارد امر ياد دادن و تعليم جزء فرمان

 يباشد. درست است كه كوشش در راه آموختن و ياد گرفتن وظيفهمي ). 7: آيه6تثنيه، باب 
باشد. ليك هر گاه آموزش در اول نباشد آموختني هم در كار نيست: خوب به هر فردي مي

ي پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد ص توجه كنيد كه چه اندرزي داده است: ز گهواره فرموده
ياد گرفتن تأكيد شده است ليك در اندرز به ين تا گور دانش بجوي. هر چند كه در ظاهر ا
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  باطن امر اين است كه ياد بدهيد زيرا طفل شيرخوار يا كودك يا نوجوان...

 ايشمائيل يكي از دانايان يهود در كتابياد داد. ربي اود بلكه بايد به گيرخودي خود ياد نمي به
وع چنين گفته است: هر كسي به اين موضراجع 6 -آووت فصل چهارم بندميشنا قسمت پيرقه

كه  كنداي هم او را ياري مي-كند كه به ديگران بياموزد حدكه علم را بدان منظور تحصيل مي
  آن را ياد گيرد و هم در اجراي آن بكوشد.

يي كه داشتم، تصميم انتشار اين كتاب را گرفتم. حال چه اندازه در اين راه موفق اين وظيفه بنابر
يي كه بايد يادآوري كنم اين ارم. نكتهگذي خوانندگان ارجمند ميبه عهدهرا ام داوري آن شده

است كه آن قسمت از تاريخ طولاني قوم يهود كه در كتاب مقدس آمده آنقدر وسيع و جامع 
به اين موضوع مطالعه و  به يك دوره بخصوص اين قوم راجع توان فقط راجعاست كه نمي

ي و اقتصادي اين قوم پر از حوادث گوناگون و فراز و تحقيق كرد. زيرا زندگي اجتماع
 يي ازمعاش اين قوم پارهباشد و شكي نيست كه زندگي روزانه و امرارهاي چندي مينشيب

ه و يي كه در هر دورتغييرات و عوامل مختلف جغرافيايي و اقتصادي و سياسي بوده به گونه
ل يا بعد متفاوت بوده مثلاً در زمان نياكان هاي قبي آنان با دورهزمان طرز زندگي و تغذيه

د از مواد نشيني و ايلي داشتنپيشين نظريه اين كه هنوز داراي محل ثابتي نبودند و زندگي كوچ
ما  دانيم اجداد پيشيندار بودند چنان كه ميتر گلهكردند و بيشهاي دامي استفاده ميو فراورده

عقوب همگي چوپان و لاوان پدر زن حضرت ي يعني حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب يا
يي زندگي شهر نشيني را داشتند و از انواع ند، هنگامي كه در مصر بودند تا اندازهدار بودگله
بردند و در زماني كه از مصر بيرون و ماهي براي خوردن استفاده مي حيواناتها و گوشت ميوه

س ه خوي گرفته بودند مرتب راجع به دسترآمدند و رهسپار بيابان سينا شدند به زندگي گذشت
گرفتند هنگامي كه به سرزمين كنعان رسيدند پس نداشتن اين غذاها به حضرت موسي بهانه مي
 خوي گرفتند كم كم به جغرافياي خود محيط ياز گذشت چندين سال كه به شرايط آب و هوا
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سپس از گوشت   ي اول از محصولات كشاورزيزندگي كشاورزي روي آوردند و در درجه
 مطلبي سعي هر تغديه مي كردند نگارنده در صفحات بعد در هر مورد بعد از بيان حيوانات

ام آيات مربوط به هر موضوع و ادعايي براي اثبات هر گونه از برداشت خود قيد كنم تا كرده
ون اين چ ذالك بايد اقرار كرديي نماند معگونه شك و شبههاين كه براي خوانندگان گرامي هيچ

 ام دچار لغزشي نگردم وباشد و با تمام سعي و كوششي كه كردهام مينخستين گام و تجربه
هاي مربوط بازگو كنم. ممكن است كه مطلبي را اصلاً كوشيدم كه هر موضوعي را با ذكر آيه

به موضوعي توضيح داده باشم كه آن هم گرفته باشم يا اين كه بيش از حد راجع منفهميد
ها ايياند با راهنماءاالله خوانندگان گرامي و كساني كه پيش و بيش از من در اين راه گام نهادهشان

كنند دور از تعصب باشد بنده را خشنود خواهند غرض خود كه سعي ميو نظرات درست و بي
 باشم.ي پذيرش هر گونه راهنمايي و انتقاد به جاي ميپايان آمادهكرد و با فروتني و تشكر بي

بر هر صورت اميدوارم كه اين اقدام من خود عاملي باشد براي افرادي كه داراي معلومات كافي 
 باشند. هر چه زودتر با گذاشتن اثريباشند و از اين بابت غني ميدر ادبيات و فرهنگ يهود مي

مند سازند ضمناً از خوانندگان عزيز تقاضا دارم از خود همه را از معلومات خويش بهره
كنند يك مجلد از كتاب مقدس را الامكان سعي كنند هنگامي كه اين كتاب را مطالعه ميحتي

نزد خود داشته باشند زيرا براي مراجعه و تطبيق مطالب اين كتاب با كتاب مقدس لازم است 
االله شاءتر ملاحظه كنند و مقاصد اين كتاب را از ديد بهتري مطالعه كنند و انتا آن را بيش

اي -گرامي اين نكته را مراعات خواهند كرد كه چون در اين كتاب از نام اعظم حد خوانندگان
بارها استفاده شده براي حفظ و حرمت نسبت به او در نگهداري و نظافت اين كتاب كوشش 

  خواهند كرد.

دانم مطالبي را باشد كه لازم ميوطن مسلمان ميهايم به برادران همدر خاتمه روي سخن
 گوي مناسبي براي برخيهاي اين كتاب پاسخ: اولاً آرزوي من اين است كه گفتهيادآوري كنم
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از سؤالات ايشان باشد زيرا تا به حال شاهد سؤالاتي در مورد حلال و حرام بودن بعضي 
  ام. حيوانات يا چگونگي تغذيه در دين يهود از سوي مسلمانان بوده

ت هاي عميقي كه اخيراً تحت و دگرگونيجاي بسي خوش وقتي است كه بر اثر تحولا -ثانياً
هاي كمي كه اين تحول نظر از ارزشرهبري روحانيت مبارز در ايران عزيز ايجاد گشته، صرف

هاي آوردههاي كيفي و معنوي ملت ايران سهم بزرگي از دستبه ارمغان آورده از لحاظ ارزش
قادي جهش بزرگي كرده و تمام اين دگرگوني دريافت كرده است چنان كه از لحاظ فكري و اعت

هاي اسارت كه به دست و پاي وي بسته بودند با هاي تاريك ذهني را دريده و زنجيرهآن پرده
ايمان خود پاره كرده است و همه با هم دست به دست داده و دوران با شكوهي از تاريخ خود 

ه مشوند و با نيروي باشند تا دگرباره آلت دست كشورهاي بيگاناند. و مصمم ميآغاز كرده
طلب كه در ايمان خود سد محكمي بر مقاصد شوم سياسي و اقتصادي كشورهاي قدرت

ها و پيروان اديان مختلف بودند بسازند. ي نه چندان دور باعث نفاق و شقاق ميان گروهگذشته
ت كه اكثري اطلاعيمتأسفانه اين كشورهاي امپرياليستي از پايين بودن سطح فرهنگي مردم و بي

ون هاي گوناگا يعني قرآن سوء استفاده كرده و با ياري ايادي خويش كه در لباس-از پيام حد
يروان كردند و با ايجاد آشفتگي بين پدر آمده بودند ميان اقشار و طبقات مختلف تفرقه ايجاد مي

ين ب رسيدند. در ايناديان اهل كتاب به نتايج شوم خود يعني تفرقه بينداز و حكومت كن مي
دن اين تر شالحال كه دانسته يا ندانسته آلت دست آنان شده بودند موجبات بيشگروهي معلوم

دند و شكردند كه افكار اديان و مذاهب برضد هم برانگيخته مينفاق و دو دستگي را فراهم مي
هاي پنداشتند در صورتي كه دشمن خطرناك ايشان همان قدرتهمه يكديگر را دشمن مي

سلام هاي مختلف اهستند كه نه تنها در ميان اديان مختلف بلكه در بين مذاهب و فرقهشيطاني 
  .بينما همه به چشم خود ديده و ميكه نتايج آن ر كردندايي را ايجاد مياين جدال و جد

نان اي به هموطاكنون كه خوشبختانه دوران تاريك و غفلت ايران سپري شده نگارنده توصيه
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پاسداري و از دست ندادن اين نعمت بزرگ يعني آزادي فكر و عقيدتي عزيز مسلمان جهت 
ي ديد بازتري مطالبه ا را با دقت بيشتر و از زاويه-دارم و آن اين است كه هميشه كلام حد

كنند تا به ايمان و وحدت خود بيش از  پيش بيفزايند تا ديگرباره آلت دست بيگانگان مشويم 
ا آشنايي و -ي ملت با پيام حدانيت توهين گردد. زيرا اگر همهدهيم مجدداً به روحنو اجازه 

يم ي قرآن كربينش كافي داشته باشند هرگز به خواب غفلت نخواهند رفت زيرا با مطالعه
اي جهان گرامي هستند و -مذاهب نزد حدو يابيم كه از نظر دين اسلام پرهيزگاران اديان درمي

  فرقي ندارند.

ي افراد بشر چه سياه و چه سفيد مخلوق ا در قرآن كريم فرموده: همهاوند بخشايشگر باره-حد
امه و براي ادگردند مند ميهايي كه وي به ايشان داده بهرهباشند و بطور مساوي از نعمتوي مي

ي افراد بشر بايد نسبت به همديگر ياري كنند و وحدت و ا همه-دي خيافتن اين اراده
اند هكنندگان و كساني كه ايمان آورد. و نيز در قرآن كريم به توبهيكپارچگي خود را حفظ سازند

مستضعفين بر مستكبرين داده و به كافران گوشزد كرده در و پيروزي  مژده رستگاري و بهشت
  صورتي كه به راه راست بازگشت نكنند عذاب الاهي در قيامت در انتظار آنان است.

اما نتايجي كه بنده از خواندن قرآن كريم براي تكميل كردن اين كتاب گرفتم بسيار است و 
ها و قصص آن با كتب ديني يهود شباهت بسيار دارد و هنگام خواندن دريافتم كه اكثر داستان

باشم ضمناً تعدادي از ها، گويا مشغول خواندن يكي از كتب ديني يهود ميبرخي از سوره
اييل و اسراسراييل و صدها آيه راجع به سرگذشت آنان و قوم بنينام پيامبران بني ها بهسوره

تأييد موضوعات تورات يافتم كه به برخي از آيات در اين كتاب در هر جايي كه مناسبتي پيش 
  آيد اشاره شده است.

اير سبعضي از اين آيات آنقدر جالب و تازگي دارد كه بر فرض هرگاه اين آيات در تورات و 
ات را از شد كه اين آيكردند و گفته ميگيري ميكتب ديني يهود بود، بسا كساني بر آنها خرده
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ي كنم: آيهاند. براي نمونه به برخي از آن آيات در اينجا اشاره ميروي تعصب  آورده
  ي بقره:وچهارم از سورهچهل

  الْعاَلمَيِنَ عَلَى فَضَّلْتكُُمْ وأَنَِّي عَليَْكُمْ مْتُأَنْعَ التَِّي نِعمْتَِيَ اذكُْرُوا إسِْرَائِيلَ بنَِي ياَ

شما را  كه من تفضيل دادماسراييل ياد كنيد نعمت مرا كه  انعام كردم بر شما و به درستياي بني
  بر جهانيان 

  ي يونس:ي نودوسوم از سورهو نيز آيه

  الطيَّبِّاَتِ منَِّ زقَنْاَهُموَرَ صِدْقٍ مبُوَأََّ ائيِلَ إسِْرَ بَنِي بوَأَّْنَا وَلقََدْ

  هااسراييل را در منزلي خوب و روزي داديم ايشان را از پاكيزهو بحقيقت فرود آورديم بني

اب ي بزرگوار جنو علامه محترمجاي بسي سرافرازيست كه مطالب اين كتاب از نظر دانشمند 
 باشند گذشته وايشان ازآقاي مرتضي مدرس گيلاني كه خود يكي از فضلا و علماي زمانه مي

هايي كه اين جانب قصد خود را به انتشار اين كتاب به اطلاع ايشان رسانيدم همان لحظه
ميمانه له قرار گرفتم و جاي دارد كه از ايشان صبلافاصله مورد تشويق و تأييد معظم

سپاسگزاري كنم كه به خصوص كه ابراز محبت فرمودند و مطالب اين كتاب را از لحاظ نگارش 
  و ديني مورد دقت قرار دادند.

ن اند، آرزوي محال ضمن تشكر و سپاسگزاري از كساني كه نگارنده را در اين راه تأييد كرده
ي افراد ن اديان و همهتر ميااي اين كتاب موجب دوستي بيش-اين است كه به خواست حد

  عزيز و هموطنان ايراني خود واقع گردد.

  شمسي 1361يوسف محبتي ارديبهشت 

  بينم بقاييست كزما بازماند كه هستي را نميغرض نقشي
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  مگر صاحبدلي روزي به رحمت  كند در حق اين مسكين دعايي

  

  ا-به نام خد

  فصل اول

  اك و خوراكي و خوردن و نخوردن آنها:راجع به خور -منتخب آياتي از كتاب مقدس تورات

ا گفت: زمين نباتات بروياند علفي كه تخم بياورد و درخت ميوه كه موافق جنس خود -حد
ميوه آورد كه تخمش در آن باشد بر روي زمين و چنين شد. و زمين نباتات را رويانيد علفي 

ق جنس خود باشد داري كه تخمش در آن موافكه موافق جنس خود تخم آورد و درخت ميوه
يهود بطور كلي به سه  »تورات«كتاب مقدس XXXا ديد كه نيكوست. سفر پيدايش(-و حد

ا كتب فرعي شود كه جمعاً بقسمت شامل توراه: نبيئيم (انبياء) و كتوبيم (كتب مقدسه) تقسيم مي
 فر) معروفشود شامل پنج كتاب (سِشود. قسمت اول كه توراه ناميده ميمجلد مي 39شامل 

سفر  -3سفر خروج(شموت)  -2سفر پيدايش(برشيت)  -1باشد كه عبارتند از: تورات مي
سفر تثنيه(دواريم). سفر پيدايش(برشيت) كه اولين  -5سفر اعداد(بميدبار)  -4لاويان(وييقرا) 

» لوقاتالمخ«و » سفر تكوين«هاي ديگري از قبيل باشد به نامكتاب از پنج كتاب تورات مي
د كه به پنجاه باب تقسيم شده است در اين كتاب مطالبي بسيار جالب و گيرا شوخوانده مي

قوم به چگونگي پيدايش جهان و موجودات و آفرينش آدم و حوا و زندگي اجداد اوليه راجع
ا گفت: آبها به انبوه جانوران پرشد و -حد 11-12هاي : آيه-1-)، بابYYYيهود آمده است.

  21ي : آيه1فلك آسمان پرواز كنند. سفر پيدايش، بابپرندگان بالاي زمين بر روي 

هايي ي درختهاي تخم داري كه بر روي تمام زمين است و همهي علفا گفت: همانا همه-حد
ي درخت تخم داراست به شما دادم تا براي شما خوراك باشد سفر پيدايش، كه در آنها ميوه
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  .29ي: آيه1باب 

ه ساخته بود گرفته بود پيش روي ايشان گذاشت و خود در يي را كپس كره و شير و گوساله
االله بود و از مهمانان كه فرشتگان بودند پذيرايي خليل حضرت ابراهيم مقابل ايشان زير درخت(

  .8:آيه18ايستاد تا خوردند. سفر پيدايش، باب  )كرد.مي

  4 ي: آيه9گوشت را با جانش كه خون او باشد مخوريد. سفر پيدايش، باب اما

كه خورد و نوشيد و   )برادر حضرت يعقوب بود عساو يعقوب نان و آش عدس را به عيسو(
 زادگينخست XXXزادگي خود را خوار كرد. سفر پيدايش(برخاسته برفت پس عيسو نخست

 كه مصر در در بين يهوديان مقام و منزلت خاصي داشت به خصوص پس از ضربت دهمين
زادگان پسر در هر خانواده علاوه از اين مصري شد. نخست زادگانمنجر به كشته شدن نخست

اي نيز تقديس شدند(سفر خروج، -كه داراي مقامي والاتر و مزاياي خاصي شدند براي حد
  34: آيه25)، باب YYY)1-2هاي : آيه13) و (سفر خروج، باب 29: آيه 22باب 

بخورم و جانم قبل از  دارم ساخته نزد من حاضر كن تاخورش براي من چنان كه دوست مي
  مردنم تو را بركت دهد.( خواهش حضرت اسحاق از فرزندش عيسو)

دم و جانم تو را بركت دهد پس نزد وي رپس گفت: نزديك بياور تا از شكار پسر خود بخو
  25ي : آيه27آورد و بخورد سفر پيدايش، باب

و شيره  عطا فرمايد.( دعاي  ا تو را از شبنم آسمان و از فربهي زمين و از فراواني غله-پس حد
  25ي : آيه27سفر پيدايش باب  )حضرت اسحاق به حضرت يعقوب

ش، خورند. سفر پيدايالنساء را كه در كف ران است نمياسراييل تا امروزه عرقاز اين سبب بني
  .32ي: آيه32باب 



17  

 

در ايام  فطير نان مخصوصي است كهXXXدر ماه اول در روز چهاردهم ماه در شام نان فطير(
) YYYشود نمك باشد  تهيه ميخمير مايه و بيشود و از خميري كه بيعيد پسح خورده مي

هاي شما يافت نشود... سفر ويكم ماه هفت روز خمير مايه در خانهبخوريد تا شام بيست
باشد در اين كتاب از سفر خروج، شموت دومين كتاب از پنج كتاب تورات مي XXXخروج(

اي به فرعون و مصريان فرود آورد -اسراييل از مصر و ده ضربتي كه حدبنيچگونگي خروج 
 اسراييل درو نيز از زندگي حضرت موسي و برگزاري عيد پسح و اعطاي ده فرمان به بني

از لحاظ تاريخي و مطالب  كهباشد باب مي 40صحراي سينا صحبت شده است اين كتاب داراي 
باشد زيرا در اين كتاب از تولد پيامبر بزرگ ترين كتب كتاب مقدس ميآمده در آن يكي از مهم

كند كه چگونه در زمان كودكي در دربار فرعون بزرگ قوم يهود حضرت موسي صحبت مي
تختش فرو شده و خلاصه بر اثر ظلم فرعون نداي آزادي سر داد، و فرعون مصر را از تاج و 
)،باب YYYكشيد و براي اولين مرتبه در تاريخ درس آزادي و مقابله با ظلم و ستم را ياد داد.

  18-19هاي : آيه12

بارانم و قوم رفته كفايت ا به موسي گفت: همانا من نان را از آسمان براي شما مي-آنگاه حد
  4ي : آيه16هر روز را در روزش گيرند. سفر خروج، باب 

ي آسماني بود كه به امر پروردگار به مدت چهل سال من مائده XXXسراييل آن را من(خاندان ا
زم به شد. لابردند از آسمان نازل مياسراييل در صحراي سينا به سر مييعني در زماني كه بني

ماند ليك روزهاي جمعه كه از ي آسماني بيش از يك روز نمييادآوري است كه اين مائده
شد دوام داشت. در ها از آسمان نازل نميا پايان روز شنبه به علت اينكه شنبهآمد تآسمان مي

اسراييل سخن به ميان آمده است. از قرآن مجيد در چند مورد از نزول من و سلوي براي بني
) YYY 54ي ي بقره آيهو سوره 160ي ي الاعراف آيه، سوره82ي ي طه آيهآن جمله در سوره

  .كلوچه آغشته به عسلش مثل معگشنيز سفيد بود و ط تخمناميدند و آن مثل 
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  31ي : آيه16سفر خروج، باب 

  هر گاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد... گوشتش را مخورند...

  28ي : آيه21سفر خروج، باب 

 گانمخوريد آن را نزد س شدهمقدس باشيد و گوشتي را كه در صحرا دريده  مردميبراي من 
  31:آيه  22سفر خروج باب  بيندازيد.

ي خود را به كار و محصولش را جمع كن ليك در هفتمين آن را بگذار و شش سال مزرعه
هاي ديني يهود بارها به رعايت حقوق و و فرمان كتاب مقدسدر XXXترك كن تا فقيران (

ز از مراعات كردن ني 4ي در همين باب آيه دستگيري از فقرا تأكيد شده است از آن جمله
دارد و نيز در سفر لاويان آنجايي كه صحبت از آوردن قرباني حقوق فقرا در دعاوي ملزم مي

شود  كند، رجوعهاي ارزان تأييد ميكشيكند فقرا را به آوردن قرباني و پيشا مي-به درگاه حد
  . 18ي آيه 12و باب  7و  11ي آيه 5به سفر لاويان، باب 

سخن  ادر كتاب مزامير بارها به عباراتي بسيار روشن به حمايت كردن از فقرحضرت داوود هم 
: 1ي آيه 41از فقرا تشويق كرده، از آن جمله كتاب مزامير باب  گفته و مردم را به حمايت

ا او را در روز بلا خلاصي خواهد داد. يا در -خوشا به حال كسي كه براي فقير فكر كند، حد
مده است كه: مظلومان و فقيران را برهانيد و ايشان را از دست شريران نيز آ 2ي : آيه82باب 

  خلاصي دهيد.

هايي گفته: هر كه بر فقير ظلم كند به فقرا سخنحضرت سليمان فرزند حضرت داوود هم راجع
مثال كند. كتاب اشمارد و هر كه بر مسكين ترحم كند او را تمجيد ميآفريننده خود را حقير مي

قوم تو از آن بخورند و آنچه از ايشان ماند حيوانات صحرا ) 31YYYي: آيه14باب  سليمان نبي
هاي : آيه23هاي زيتون خود عمل كن. سفر خروج، باب بخورند. همچنين با تاكستان و درخت
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ي زمين خود را به خانه محصول نوبر نخستين 1-7هاي : آيه25. ايضاً لاويان، باب 11-10
  اي خود بياور و بزغاله را در شير مادرش مپز.-حد

  19ي : آيه33سفر خروج، باب 

هاي شما خواهد بود كه هيچ خون ي پشتهاي شما در جميع مسكناين قانون ابدي در همه
در آيين يهود حرام است و بارها كتاب مقدس مصرف خون و پيه را منع  خوردن خون و پيه(

(وييقرا) كه سفر لاويان XXX.» (17ي : آيه3باب «است.) و پيه را مخوريد. سفر لاويان كرده
باشد كه مطالب مندرجه در آن  باب مي 27باشد شامل سومين كتاب از پنج كتاب تورات مي

هميقداش به امور و وظايف لاويان و كاهنان در اجتماع و نيز كارهاي مربوط به بيتراجع
ر اين كتاب جريان سوخته شدن ناداب و ابيهو پسران حضرت هارون به علت باشد و نيز دمي

ي اجتماع) و گذرانيدن قرباني غير المقدس(خيمهمراعات نكردن قوانين مربوط به ورود به بيت
  )YYYمربوط آمده است.

، 7گوشتي كه به هر چيز نجس برخورد خورده مشود به آتش سوخته شود... سفر لاويان، باب 
  .19ي آيه

اسراييل را خطاب كرده بگو هيچ پيه گاو و گوسفند و ا موسي را خطاب كرده گفت: بني-حد
  .22-23ي : آيه7بز را مخوريد. سفر لاويان، باب 

هاي خود مخوريد. هر كسي كه از هر هيچ خون را خواه از مرغ خواه از بهايم در همه مسكن
-27هاي : آيه7. سفر لاويان، باب قسم خون بخورد آن كس از قوم خود منقطع خواهد شد

26  

خيمه اجتماع داخل شويد شراب ا هارون را خطاب كرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به -حد
: 10هاي شما، سفر لاويان، بابي ابدي در نسلري منوشيد مبادا بميريد. اين است فرضيهو مسك
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  . 8-9هاي آيه

ايد بخوريد بها حيواناتي هستند كه ميبگوييد: ايناسراييل را ا به موسي و هارون گفت: بني-حد
اند. هر شكافته سم كه شكاف تمام دارد و نشخوار كننده از از همه بهايمي كه بر روي زمين

بهايم آن را بخوريد. اما از نشخواركنندگان و شكافتگان سم اينها را مخوريد يعني اشتر، زيرا 
  راي شما نجس است.كند ليك شكافته سم نيست آن بمي نشخوار

كند ليك شكافته سم نيست اين براي شما نجس است. و خوك و خرگوش زيرا نشخوار مي
كند اين براي شما نجس است. از زيرا شكافته سم است و شكاف تمام دارد ليك نشخوار نمي

 ي آن چه دراند. از همهي آنها را لمس نكنيد اينها براي شما نجسگوشت آنها مخوريد و لاشه
و فلس دارد در آب خواه در دريا خواه در نهرها آنها را  كآب است اينها را بخوريد هر چه پر

  بخوريد. 

ي حشرات آب و همه جانوراني كه در وفلس ندارد در دريا يا در نهرها از همه كو هر چه پر
 ريد واند از گوشت آنها مخوباشند اينها نزد شما مكروه باشند. البته نزد شما مكروهآب مي
اند: ي آنها را مكروه داريد و از مرغان اينها را مكروه داريد خورده نشوند زيرا مكروهالاشه

خوار ... و كركس و لاشخور به اجناس آن. و غراب به اجناس آن و شترمرغ عقاب و استخوان
 لقلقو جغد و مرغ دريايي و باز به اجناس آن و بوم و غواص و بوتيمار و قاز و مرغ سقا... و 

روند براي ي حشرات بالداري كه بر چهارپا ميو كلنگ به اجناس آن و هدهد و شبپره و همه
  اند...شما مكروه

شويد و هر كه جنس ميناند و از آنها و ساير حشرات بالدار كه چهارپا دارند براي شما مكروه
خزد مكروه است ميي آنها را لمس كند تا شام نجس باشد... و هر حشراتي كه بر زمين لاشه

خورده مشود و هر چه بر شكم راه رود و هر چه بر چهارپا راه رود و هر چه پايهاي زياده 
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اند. سفر لاويان، خزند آنها را مخوريد زيرا مكروهي حشراتي كه بر زمين ميدارد يعني همه
  .1-4و 6-11و 13-20و 23-24و 41-44هاي : آيه11باب 

در عبري معاني » گر«ي غريب كلمه ايبر XXXا از غريباني كه(هر كس از خاندان اسراييل ي
اند. از آن جمله اين كلمه در فرهنگ عبري به فارسي حييم چنين ترجمه شده است: زيادي گفته

در ميان شما مأوا گزينند كه هر قسم ) YYYمقيم موقتي و غريب  -مهمان –اجنبي  -بيگانه
گردانم و او را از شخصي كه خون خورده باشد برميخون را بخورد من روي خود را بر آن 

: 17ميان قومش منقطع خواهم ساخت زيرا جان جسد در خون است... سفر لاويان، باب 
  10-11هاي آيه

ي خود را تمام مكنيد و محصول خود هاي مزرعهچون حاصل زمين خود را درو كنيد گوشه
هاي ريخته شده تاكستان خود منما و خوشه چينيچيني مكنيد و تاكستان خود را دانهرا خوشه

: 19اي شما هستم. سفر لاويان، باب -دا را براي فقير و غريب بگذار من خرا برمچين آنه
  .9-10هاي آيه

  ا موسي را گفت: چون گاو يا گوسفندي يا بز زاييده شود هفت روز نزد مادر خود بماند...-حد

-28هاي : آيه22روز ذبح مكنيد. سفر لاويان باب  اش در يكاما گاو يا گوسفند آن را با بچه
26.  

به معني  پازش XXXي خود را بكار و شش سال تاكستان خود را پازش بكن(شش سال مزرعه
و محصولش را جمع كن و در سال هفتم سبت آرامي براي زمين ) YYYباشد هرس كردن مي

خود را پازش مكن. آنچه از ي خود را مكار و تاكستان ا مزرعه-باشد يعني سبت براي حد
ي خود را مچين سال آرامي ي تو خودرو باشد درو مكن و انگورهاي مو پازش ناكردهمزرعه

   3-4-5هاي : آيه25براي زمين باشد. سفر لاويان، باب 
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 هاياگر در فرايض من سلوك كنيد و اوامر مرا نگاه داشته آنها را به جاي آوريد. آنگاه باران
هاي صحرا م آنها خواهم داد و زمين محصول خود را خواهد آورد و درختشما را در موس

چيدن انگور  و د داد. و كوفتن خرمن شما تا چيدن انگور خواهد رسيدني خود را خواهميوه
تا كاشتن تخم خواهد رسيد و نان خود را به سيري خورده در زمين خود به امنيت سكونت 

  .3-5هاي يه: آ26خواهيد كرد. سفر لاويان، باب 

 ه هانذيرXXXاسراييل را بگو چون مرد يا زن نذر خاص يعني نذيره(ا به موسي گفت: بني-حد
ا عهد و پيمان -معمولاً نازا بودند با حدكه كساني بودند كه والدين آنان قبل از تولد طفل 

جرا ا بستند كه فرزند خود را با قبول كردن شرايطي كه در آيات فوق آمده است (و حتماًمي
توان شمشون را نام برد كه شخصي بود، ا كنند. براي نمونه مي-العمر وقف حدشد) ماداممي
 يل در سفرانگيز او به تفصو ماجراهاي هيجانالعاده قوي و شجاع كه سرگذشت جالب فوق

توان از حضرت شموئيل نام بود كه والدينش  آمده است. به غير از شمشون مي 13داوران باب 
معمولاً  1-11هاي : آيه1ا كردند. كتاب شموئيل اول باب -ز تولد وي او را وقف حدقبل ا

تراشيدند. هر چند در ظاهر بيش از اين رسم بر اين بود كه نذيرگان موي سر خويش را نمي
يي نشده است ليك بدون شك نذيرگان در دو مورد كتاب مقدس به وجود نذيرگان اشاره

باب دوم كتاب عاموس نبي دال بر اين  12و  11. آيات اندد داشتهاسراييل كم و بيش وجوبني
است كه عده ي نذيره ها در بين اجتماع نعمت بخصوصي محسوب مي شدند و دل گرمي 

 ا نسبت به خود مي دانستند-خاصي بين مردم ايجاد مي كردند و آنان را نشانه يي از لطف خد
YYY( ي ا تخصيص دهد آنگاه از شراب و مسكرات بپرهيزد و سركه-بكند و خود را براي حد

ي مسكرات را منوشد و هيچ عصير انگور منوشد و انگور تازه يا خشك مخورد. شراب و سركه
و تمام ايام تخصيصش از هر چيزي كه از تاك انگور ساخته شود از هسته تا پوست مخورد. 

ل بر كه مشتم باشدبميدبارچهارمين كتاب از پنج كتاب تورات مي دسفر اعدا XXXسفر اعداد(
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ينا اسراييل در بيابان سي نفوس و سرشماري بنيه اين كتاب به عدهباشد نظر بباب مي 36
ي اند، البته معني كلمهنام نهاده» اعداد«فارسي  به مطالبي آمده است از اين جهت نام اين كتاب

باشد. در اين كتاب چگونگي زندگي و كوچ كردن بيابان ميعبري كه بميدبار است، در 
اسراييل طي چهل سال در بيابان سينا و فرستادن دوازده نفر براي اطلاع از اوضاع و احوال بني

سرزمين كنعان و برگشتن آنان و وقايعي كه بعد از برگشتن اين فرستادگان رخ داد، سپس 
موسي و از بين رفتن آنان و بركت كردن بلعام مخالفت قورح(قارون) و همدستانش به حضرت 

اسراييل و رسيدن ايشان به سر حدات موآب آمده هاي بنياسراييل را و سرانجام جنگبني
  .1-4هاي : آيه6باب) YYYاست.

راب شلمو اسحاقي، معروف به رشي يكي از رشِي(طبق تفسيري كه XXXگروهي مختلف كه(
ميلادي در  1040يي دانشمند در سال در خانواده مفسرين معروف تورات وتلمود است كه

براي گروه مختلف كرده است و سايرين مفسرين ) شامپاني فرانسه پاي به عرصه وجود گذاشت
هم همين عقيده را دارند اين است كه اين افراد اصلاً از قوم يهود نبودند و به قطبيان معروف 

بيرون آمدند آنان هم بنا به عللي همراه با اسراييل از سرزمين مصر بودند و هنگامي كه بني
ي هاياسراييل از مصر كوچ كردند و همين افراد يا گروه مختلف بودند كه بارها مزاحمتبني

آنان را  كردند و افكاركردند و پيوسته مردم را به شورش تشويق مياسراييل ايجاد ميبراي بني
ودند اسراييل اين گروه مشوق آنان برستي بنيپكردند بطوري كه كه در جريان گوسالهمسموم مي
ند. باشند كه تو را از مصر بيرون آوردايان تو مي-اسراييل گفتند: اي اسراييل اين حدو به بني

از  38ي : آيه12علاوه بر مورد ذكر شده در سفر خروج باب  5ي : آيه32سفر خروج باب 
راييل اسبه ميان آمده كه چگونه اينان با بني خوانده شده ذكري» راوورِعِ«اين گروه مختلفه كه 

  .به هوس افتادنددر ميان ايشان بودند ) YYYاز مصر خارج شدند. 

اسراييل باز گريان شده گفتند: كيست كه ما را گوشت بخوراند. ماهي را كه در مصر مفت بني
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هاي : آيه11اد باب آوريم. سفر اعدخورديم و خيار و خربزه و تره و پياز وسير را به ياد ميمي
5-4   

ان ا بر ايش-شود كه غضب حد جويدهبود پيش از آن كه گوشت هنوز در ميان دندان ايشان مي
  .33ي : آيه11ا قوم را به بلاي بسيار سخت مبتلا ساخت. سفر اعداد، باب -افروخته شده حد

تو  خورد كه به ايت تو را به زميني كه براي پدرانت ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم-چون حد
هاي پر از هر چيز يي و به خانهنمايي كه تو بنا نكردهبدهد درآورد به شهرهاي بزرگ و خوش

كه  هاي زيتونيها و باغيي و تاكستانيي كه نكندههاي كنده شدهنيكو كه پر نكرده و حوض
تو را از زمين ا راكه -يي و از آنها خورده سير شدي. آنگاه با حذر باش مبادا حدغرس نكرده

كتاب پنجم تورات » دواريم« XXXمصر از خانه بندگي بيرون آورد فراموش كني. سفر تثنيه(
سينا  اسراييل در بيابانيهود و سرگذشت بني فرامينيي از ايست از خلاصهباشد كه مجموعهمي

: 6ببا) YYYباب است  34كه حضرت موسي همراه با پند و اندرز براي قوم خود آورد. شامل 
  10-12هاي آيه

فهماند بتا تو را  شناختندشناختي و نه پدرانت ميمي... و من را به تو خورانيد كه نه تو آن را 
ان شود انسا صادر مي-حد سويكه از  امريكند بلكه به هر نان تنها زيست مي كه انسان نه به

  .3ي : آيه8. سفر تثنيه، باب ماندزنده 

و و مو و انجير و انار باشد، زميني كه پر از زيتون زيت و عسل است. از گندم و ج زميني كه پرُ 
  .8ي آيه 8سفر تثنيه، باب 

اي خود را به جهت زمين نيكو كه به تو داده است متبارك -... و خورده سير خواهي شد و حد
اي خود را فراموش كني و اوامر و احكام و فرايض -خواهي خواند. پس با حذر باش مبادا حد

 هاي نيكو بنافرمايم نگاه نداري. مبادا خورده سير شوي و خانهرا كه من امروز به تو امر مياو 
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ي تو زياد شود و نقره و طلا براي تو افزون شود و كرده در آن ساكن شوي. و رمه و گله
اي خود را كه تو را از زمين مصر از خانه -مايملك تو افزوده شود. و دل تو مغرور شده حد

  .10-14ي ، آيه8يرون آورد فراموش كني. سفر تثنيه باب بندگي ب

ا با شما بست -هاي عهدي را كه حدهاي سنگ يعني لوحهنگامي كه من به كوه بر آمدم تا لوح
  بگيرم آنگاه چهل روز و چهل شب در كوه ماندم نه نان خوردم و نه آب نوشيدم.

رهبر و پيامبر دين يهود،  موسيايست به حضرت اشاره XXXپس برگشته از كوه فرود آمدم(
ي خوانندگان عزيز از شخصيت و نبوغ و صفات و فضائل عاليه آن بزرگوار اطلاع هر چند همه

بينم كه راجع به آن حضرت مطالبي بنويسم ليك چه خوب است دارند بنابراين لزومي نمي
دگان ه نظر خوانني آن حضرت آمده است عيناً بآياتي كه در كتاب مقدس راجع به صفات حميده

مصر  اسراييل را ازا گفت: من كيستم كه نزد فرعون بروم و بني-محترم برسانم: موسي به حد
. و موسي مرد حليم بود 11ي : آيه3بيرون آورم گفت: البته با تو خواهم بود. سفر خروج، باب 

و نبي مثل موسي . 3ي : آيه12اند. سفر اعداد، باب تر از جميع مردماني كه بر روي زمينبيش
رو برو به وي ظاهر شده باشد. سفر نثنيه، ا -تا به حال در اسراييل ظهور نكرده است كه حد

ي آن حضرت اين بود كه محبت خاصي ترين صفات حميدهيكي از مهم 10ي : آيه34باب 
در اين قوم مشاهده مي  ند كه گاهي اوقات علائم بهانه گيرينسبت به قوم يهود است. هر چ

شده الواحي را كه ده فرمان  خشمگينداد بطوري كه در يك مورد و آن حضرت را رنج مي شد
اندازه بود اندازه اش نسبت به قوم خود بيبود شكست ليك محبت بي شده بر روي آنها نوشته
هاي قوم را نبخشد اسم وي را از كتاب ا درخواست كرد در صورتي كه گناه-بطوري كه از حد

اي باشد به گونهبسيار محكم و جامع مي اصول و دستورهاي ديني آن حضرتمحو سازد مقدس 
م هاي قديي طرز تفكر و روش اوست و نيكوترين احكامي است كه از زمانكه بهترين نمونه

مانده زيرا اين احكام اساس و قوانين اخلاقيات جهان را تشكيل داده و دين توحيدي يهود 
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باشد. در قرآن كريم به حضرت كتاب بخصوص مسيحيت ميي اغلب اديان اهل اصول و پايه
االله داده شده است. او يگانه پيامبريست كه موفق به ديدار تجلي ذات اقدس موسي لقب كليم

  .7-8هاي آيه 12الاهي گرديده. سفر اعداد، باب 

 ا وي من امين است. با وي روبرو و آشكاري من موسي چنين نيست: او در تمام خانهاما بنده
ي آيه 34صدو بيست سال بود. سفر تثنيه، باب  گويم... مدت عمر مباركشدر رمز سخن مينه 
7  

موسي چون درگذشت صدوبيست سال داشت نه چشمش تار و نه قوتش كم شده بود،(لطفاً 
 به.) در قرآن كريم راجعفرماييدبه رحلت اوست مراجعه سفر تثنيه كه راجع 34تمام باب 

م اسراييل از ظلموسي با فرعون جبار مصر و چگونگي نجات دادن قوم بنيمبارزات حضرت 
ها به نحو شايسته و گاهي مفصل و كامل سخن به ميان آمده بار فرعون و پيروزي حق بر باطل

انگيزترين قصص قرآن كريم در آمده ترين وهيجاناست. به قسمي كه اين مبارزات جز، جالب
شود كه چگونه حضرت موسي بر ضد دربار مشاهده مي ي اعرافاست به خصوص در سوره

و حكومت فرعون قيام كرده و آنان را از انتقام الاهي باخبر ساخته. اما چون فرعون مغرور بود 
بر سرش فرود آمده، سپس قوم  الهيضربت  دهنداي حق را ناديده و ناشنيده گرفته تا اين كه 

   129  -131هاي ي اعراف آيهيهود را آزاد كرد، سوره

 اقدسو نيز در همين سوره مشاهده شده كه چگونه حضرت موسي نسبت به ديدار تجلي ذات
هايي ي يونس گوشهاز قرآن كريم. و نيز در سوره 139ي الاهي ميل و رغبت نشان داده. آيه

هاي فوق در اسراييل از دريا را بازگوي كرده است. علاوه بر سورهاز زندگي او و عبور بني
) و كوه YYY هاي: طه، الاحزاب، الاعلي. آياتي بدين موضوع اختصاص داده شده است.سوره
اي خود -سوخت و دو لوح عهد در دو دست من بود. و نگاه كرده ديدم كه به حدآتش مي در

ا  به شما امر فرموده -ي ريخته شده براي خود ساخته و از طريقي كه حدگناه ورزيده گوساله
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رگشته بوديد. پس دو لوح را گرفتم و آنها را از دو دست خود انداخته در نظر بود به زودي ب
ا به روي در افتادم نه نان -شما شكستم، و مثل دفعه اول چهل روز و چهل شب به حضور حد

-هاي شما كه كرده و كار ناشايسته كه در نظر حدي گناهخوردم و نه آب نوشيدم به سبب همه
  .9و 15-18هاي آيه 9به هيجان آورديد. سفر تثنيه باب ا عمل كرده وخشم او را 

اي خود -فرمايم بشنويد و حدچنين خواهد شد كه اگر اوامر مرا كه من امروز براي شما امر مي
را دوست بداريد و او را به تمامي دل و به تمامي جان خود عبادت كنيد. آنگاه باران زمين شما 

سمش خواهم بخشيد تا غله و شيره و روغن خود را جمع يعني باران اولين و آخرين را در مو
كني. و در صحراي تو براي بهايمت علف خواهم داد تا بخوري و سير شوي. باحذر باشيد مبادا 

: 11ايان ديگر را عبادت و سجده كنيد. سفر تثنيه، باب -دل شما فريفته شود و برگشته حد
  .13-16هاي آيه

ي زيرا خون جان است و جان را با گوشت مخوري. آن ليك هوشيار باش كه خون را مخور
را مخور بلكه مثل آب بر زمينش بريز. آن را مخور تا براي تو و بعد از تو براي پسرانت نيكو 

هاي : آيه12ا راست است به جاي آوري. سفر تثنيه، باب -باشد هنگامي كه آنچه در نظر حد
25-23.  

  .3ي ، آيه14هيچ چيز مكروه مخور. سفر تثنيه، باب 

ايت قوم مقدس هستي و بزغاله را در شير مادرش مپز -هيچ ميته مخوريد... زيرا تو براي حد
  .21ي : آيه14سفر نثنيه، باب 

چون براي گرفتن شهري با آن جنگ كني و آن روزهاي بسيار محاصره سازي تبر بر 
ا را قطع مكن زيرا خوري پس آنههايش مزن و آنها را تلف مساز چون كه از آنها ميدرخت

  .19ي آيه 20آيا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره سازي، سفر تثنيه، باب:
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انگيز باشد كه سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد... اگر كسي را پسري سركش و فتنه
اش بياورند و به مشايخ شهرش ي محلهپدر و مادرش او را گرفته نزد مشايخ شهرش به دروازه

ت. گسار اسشنود و مسرف و ميانگيز است سخن ما را نميويند اين پسر ما سركش و فتنهگ
  18-20هاي آيه 21سفر تثنيه، باب 

ا ها يي مرغي در راه به نظر تو آيد خواه بر درخت يا بر زمين و در آن بچهاگر اتفاقاً آشيانه
ي : آيه22ا بچه مگير. سفر تثنيه: باب مادر را ب خوابيدهها ها يا تخمها باشد و مادر بر بچهتخم

6.  

خواهي به سيري بخور اما در ظرف ي خود درآيي از انگور هر چه ميچون به تاكستان همسايه
ها را به دست خود ي خود داخل شوي خوشهخود هيچ مگذار. چون به كشت زار همسايه

  .24-25هاي يه: آ23ي خود مگذار. سفر تثنيه، باب بچين اما داس بر كشت همسايه

اي فراموش كني براي ي خويش درو كني و در مزرعه بافهچون محصول خويش را در مزرعه
كنيم كه در كتاب مقدس مكرراً مشاهده ميXXXبرداشتن آن برمگرد براي غريب و يتيم(

ي آنان آمده و اجراي حقوق حقه زنانيتيمان و بيوهبه جانبداري از هاي زيادي راجعفرمان
شود راجع به اين امر مهم هم ها گناه بزرگ محسوب ميه البته سرپيچي از اين فرماناست ك

ن ا بهتري-ي آن است كه حدشود كه عموماً نشان دهندهدر كتاب مزامير مطالب زيادي يافت مي
هاي . از سخن14ي : آيه10زنان و يتيمان است. من باب مثل در باب حامي و مددكار بيوه

هم با  9: آيه ي 146ن آمده است... مددكار يتيمان تو هستي. و نيز در باب چني حضرت داوود
ايدار زنان را پكند و يتيمان و بيوها غريبان را محافظت مي-عباراتي ديگر چنين آمده است: حد

همين كتاب نام او  5ي : آيه68سازد. و باز هم در باب كند ليك طريق شريران را كج ميمي
ي ش به وجد آييد، پدر يتيمان و داور بيوه زنان. بايد دانستكه طبق آيها است به حضور-حد
م زن منع شده است: داوري غريب و يتي: سفرتثنيه گرو گرفتن حتي لباس بيوه24از باب  17
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يكي از پيامبران بزرگ يهود و  نبي ياشعياي بيوه را به گرو مگير. را منحرف مساز و جامه
بشارت دهنده صلح جهاني و خلع سلاح عمومي با كلماتي محكم و رسا در باب اول كتاب 

چنين گفته: نيكوكاري را بياموزيد و انصاف را بطلبيد و مظلومان را رهايي  17ي خود آيه
-3آيات  10ر باب زنان را حمايت سازيد باز همين نبي ددهيد، يتيمان را دادرسي كنيد و بيوه

سازند... تا مسكينان را چنين سخن گفته: واي بر آناني كه احكام غير عادلانه را جاري مي 1
 زنان غارت ايشان بشوند واز داوري منحرف سازند و حق فقيران قوم مرا بربايند تا آن كه بيوه

رهاي دستت بركت ي كاايت تو را در همه-و بيوه زن باشد تا حد) YYYيتيمان را تاراج كنند.
  دهد. 

ها را متكان براي غريب و يتيم و بيوه باشد. چون چون زيتون خود را بتكاني بار ديگر شاخه
انگور تاكستان خود را بچيني بار ديگر آن را مچين براي غريب و يتيم و بيوه باشد. سفر تثنيه، 

  19-21هاي : آيه24باب 

  .4ي : آيه25نيه، باب مبند. سفر تث هنگام خرمن كوبيشدهان گاو را 

هاي زمين سوار كرد. تا از محصولات زمين بخورد و شهد را از صخره به او داد او را بر بلندي
تا مكيد. و روغن را از سنگ خارا. كره گاوان و شير گوسفندان را ... و شراب از عصير انگور 

ل داده شده است. اسرايياشاره و لقبي است كه به بني يشورون XXXيشورون( ليكنوشيدي. 
 ياسراييل لقب يشورون داده شده است. اشعيابه بني 26ي : آيه33باز هم در سفر تثنيه باب 

ي من يعقوب مترس از همين كلمه استفاده كرده است...اي بنده 2ي : آيه44نبي هم در باب 
س يي. پدهام.) فربه شده لگد زد. تو فربه و تنومند و چاق شواي يشورون كه تو را برگزيده

  .13-15هاي : آيه32ايي را كه او آفريده بود ترك گفت سفر تثنيه، باب -حد

دهد كه حامله شده و ا در اينجا وعده مي-كه حد مانوحهمسر  XXXا به آن زن(-ي حدفرشته
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اسراييل را در نبرد با دشمنان ياري خواهد داد اين شخص كه شمشون پسري خواهد زاييد و بني
.) ظاهر شده او را گفت YYYنذيرگان بود كه قبلاً راجع به آن توضيحاتي داده شد.نام دارد از 

يي ليك حامله شده پسري خواهي زاييد. و الان با حذر اينك تو حال نازاد هستي و نزاييده
باش و هيچ شراب و مسكري منوش و هيچ چيز نجس مخور. زيرا يقيناً حامله شده پسري 

 اسراييل را از زمان فوتتاريخ بني اين كتابسفر داوران  XXX(سفر داورانخواهد زاييد... 
يهوشوع جانشين حضرت موسي تا شروع زندگي حضرت شموئيل شرح داده. اين  حضرت
ري كه قبلاً باشد بطومي» نبيئيم«سفر داوران جز كتب انبياء  ،باب تقسيم شده است 21كتاب به 

به سه قسمت تقسيم شده است كه تكرار  ش شرح داده شد كتاب مقدسيدر پاورقي سفر پيدا
آنها لزومي ندارد ليك براي مزيد اطلاع خوانندگان محترم كتب انبياء به شرح زير نام برده 

وئيل اول سم(يهوشوع) نونيوشع بني كتب عبارتند از كتب شود. علاوه از سفر داوران بقيهمي
. وئيلي(هوشيع)هوشع(يشعيا). اشعياء). (يحزقلحزقيال(يرميا). پادشاهان اول و دوم ارميا. و دوم

(زخريا) ذكريا. حجي. صفنياه. حبقوق. ناحوم(ميخا). ميكاه(يونا). يونس. عاموس عوبديا
راييل اسقبل از اين كه بنيشود كه (ملاخي). اما راجع به جزئيات اين كتاب يادآوري ميملاكي

كردند و همين پادشاهي براي خود انتخاب كنند افرادي به نام داوران برايشان حكومت مي
كردند از ها رهبري ميشدند و آنان را در جنگاسراييل ميداوران بودند كه موجب اتحاد بني

، بوراه و بالاق، يفتاحدتوان اشخاص زير را نام برد. ترين داوراني كه حكومت كردند ميمعروف
، كه هباشد. دبوراكه سرگذشت زندگي هر كدام از آنان بسيار جالب مي شمشون و عيلي كاهن

بر  ا-ي وي توسط الهامي كه از طرف حدباشد زني بود با تقوخود يكي از هفت زنان نبيه مي
يروز بين كرد پي سپاهيان ياوي نازل شده بود توأم بود باراق در جنگي كه با سيسرا فرمانده

تر به كتاب ي بيشباشد. لطفاً براي مطالعهشد. سرود معروفي كه دبوراه سراييده است پرمعني مي
  .3-5هاي : آيه13)، باب YYYمراجعه شود. 5و  4هاي داوران باب
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ترين يكي از معروف حضرت داوودXXXپس شخص مصري را در صحرا يافته او را نزد داوود(
ود بود ي خترين فرزند خانوادهباشد او فرزند يسا (ييشاي) و كوچكييل مياسراپادشاهان بني
ي بود و يهودامنظر بود. و از خاندان(سبط) يي سرخ روي و نيكو چشم و خوشكه داراي قيافه
مي اسراييل) طي مراس(اولين پادشاه بنيشاوولا توسط حضرت شموئيل بعد از -بنا به امر حد

هاي : آيه16اسراييل انتخاب(مسح) شد. شموئيل اول بابروايي بنيساده و روحاني به فرمان
13-11 .  

استعدادهاي ذاتي و اخلاقي او بسيار عالي بود و همين استعدادهاي ممتاز بود كه به وي بهترين 
ا بخشيده شد.علاوه بر اينه تقوي و ايمان، شجاعت و سخاوت و عدالتصفات بلند بشري چون 
مزامير) را سروده و تأليف كرده  73ب سرودهاي كتاب مزامير (حدود اديبي بود ماهر كه اغل

ترين سراينده مزامير بود لذا كتاب مزامير را كتاب و بزرگ اديباناست و چون او مشهورترين 
مزامير حضرت داوود ناميدند. اين كتاب كه تدوين آن صدها سال طول كشيده است(از زمان 

ترين زمان حضرت آدم تا عزرا) يكي از پرخوانندهي برخي از حضرت موسي و به عقيده
باشد. مزامير اغلب بصورت شعر و دعا هاي كتاب مقدس پس از پنج مجلد تورات ميكتاب

بندي جالبيست و از طرفي چون عباراتش ساده و روان بوده و از اعماق بوده و داراي سجع
ترين فته بنابراين يكي از بهقلب انسان صادر شده و از احساسات گوناگون بشري سرچشمه گر

هاي رود حتي اين كتاب از قرناسراييل بشمار ميعمومي و فردي در ميان بني هاي دعايكتاب
اديان ي دين يهود بيرون آمده بصورت يك كتاب دعاي جهاني در بين بيش از محدوده

 ديني رسوخ كرده و امروزه يكي از اركان دعاهاي مسيحيان است كه بصورت سرودهايديگر
  شود.در تمام كليساها اجرا مي

نيز نسبت به حضرت داوود مقام و منزلت خاصي داده شده است بطوري كه اسلامي در ادبيات 
 در سعديبخشي داشت. چنان كه در روايات اسلامي آمده است او آواز گرم و افسونگر و جان
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ي داوودي آب به حنجره آوازي كهگلستان در مقام مبالغه در خوبي آوازش گفته: چهارم خوش
  از جريان و مرغ از طيران باز دارد.

 از نسل حضرت داوود ماشيحاسراييل و علماي ديني عقيده دارند كه تر پيامبران بنيبيش
خواست ا داشت مي-. حضرت داوود نسبت به ايماني كه به حد11باشد اشعيا نبي تمام باب: مي
) هميقداشا(بيت-حد ا عمليات بناي خانه-ا را خود شخصاً بنا كند ليك به امر حد-ي حدخانه

اول  . و كتاب7ش حضرت سليمان سپرده شد. كتاب دوم سموئيل تمام باب به دست فرزند
سالگي به سراي 70ر سن . حضرت داوود پس از چهل سال سلطنت د22تواريخ ايام باب 

و كتاب اول پادشاهان باب  26-30هاي آيه 29جاويدان شتافت. كتاب اول تواريخ ايام باب 
يي از قرص )آوردند و به او نان دادند كه خورد و او را آب نوشانيدند. پارهYYY 11ي : آيه2

قرص كشمش به او دادند و چون خورد روحش به وي بازگشت زيرا سه روز و انجير و دو 
كه شامل  كتاب سموئيل XXXسه شب نه نان خورده و نه آب نوشيده بود. كتاب اول سموئيل(

ن شود. در ايانبياء محسوب ميباشد جزء كتب جلد به نام اول سموئيل و دوم سموئيل ميدو 
باشد پيرامون زندگي حضرت باب مي 24جلد دوم داراي و باب  31دو جلد كه جلد اول داراي 

سموئيل و ايام پادشاهي شاوول كه اولين پادشاه اسراييل بود و بر كناري آن و سرگذشت 
باب ) YYYحضرت داوود و به پادشاهي رسيدن او تا اواخر سلطنتش مطالبي نوشته شده است.

  .11-12هاي : آيه30

 يوناتان پسر شاوولXXXذشته بود اينك صيبا خادم مفيبوشت(و چون داوود اندكي از سر كوه گ
و دوست وفادار حضرت داوود فرزندي داشت به نام مفيبوشت كه در اوان كودكي بر اثر افتادن 

. نظريه اين كه حضرت 4ي : آيه4به زمين آسيب ديده و لنگ شده بود. كتاب دوم سموئيل، باب
 اي داشت زماني كه به حكومت رسيد نسبت بهمانهداوود نسبت به يوناتان دوستي بسيار صمي

 يك با) YYY: 9. كتاب دوم سموئيل، باب را انجام دادفرزند دوستش نهايت محبت و احترام 
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جفت خر آراسته كه دويست قرص نان و صد قرص كشمش و صد قرص انجير و يك مشك 
  .1ي : آيه16شراب بر آنها بود به استقبال آمد. كتاب دوم سموئيل، باب 

ي اردن محنائيم محلي بود در مشرق رودخانه XXXو واقع شد كه چون داوود به محنائيم رسيد(
كه متعلق به سبط گاد و آشر و نيمي از سبط منشه بود كه حضرت داوود در زمان شورش 

در سفر پيدايش  8ي : آيه2فرزندش ابشالم به اين محل پناهنده شد. كتاب اول پادشاهان باب 
.) شوبي YYYبراي اولين مرتبه حضرت يعقوب اين محل را محنائيم ناميد.  2يه ي آ 32باب 
.) YYYناحاش( از دوستان و طرفداران حضرت داوود بودند كه به استقبال وي آمده بودند.بن

ها و ظروف سفالين و گندم و جو و آرد عمون و ماكير بن عميئيل.... بسترها و كاسهاز ربت بني
ه و باقلا و عدس و نخود برشته. و عسل و كره گوسفندان و پنير گاو براي هاي برشتو خوشه

خوراك داوود و قومي كه همراهش بودند آوردند زيرا گفتند: كه قوم در بيابان گرسنه و تشنه 
  .27-29هاي : آيه17باشند. كتاب دوم سموئيل، باب مي

رد ترين انبياء يهود محسوب كگتوان جزء بزر(يشعيا) را بدون شك مياشعيا نبي XXXو اشعيا(
ه زيستكه همگي از پادشاهان كشور يهودا بودند مي عزيا و يوتام و آحاز و حزقياكه در زمان 

ها . موجوديت ملت يهود و پايداري اين ملت در مقابل سختي1ي : آيه1است. اشعياء نبي، باب 
د. زيرا باشهاي اين نبي ميها و پيشگوييهايي كه به چشم ديده است مرهون بشارتو مصيبت

آن و  ي اين ملت و ظرفيت پيش رفتكه راجع به آينده يهاي اميدبخشاشعياء نبي با پيشگويي
ي دروني اين قوم كرده است تخم اميد به آينده را در قلوب فرد فرد اين ملت استعدادهاي نهفته

  كاشته است. 

زيسته است قبل از ميلاد مي 740حدود هاي خود كه در ها و نبوتآنچه اين نبي در بشارت
 اب اول كتاب اين نبي كه خوانندهگفته: به جاي خود بسيار جالب و شنيدني است از همان ب

-يي انسان را نسبت به رفتارش در مقابل حدكند. اشعيا نبي بدون هيچ مقدمهآن را مطالعه مي
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ي سخت هشدار داده. ضروري آلودناهشر را از انجام هر عمل گداند و بميا و همنوعانش مسئول 
دانم جهت اطلاع بيشتر خوانندگان محترم آياتي از باب اول و دوم كتاب اشعياء نبي كه باب مي

اول آن راجع به دوري كردن از انجام هر عمل بد و لزوم رعايت كردن عدل و انصاف و باب 
و  واي بر امت خطاكار«انم:باشد و بنظر برسهاي اين نبي ميدوم كه مربوط به بهترين نبوت

 هاي شما مرا چه فايده است... و بها گفته: از كثرت قرباني-باشد. حدقومي كه زير بار گناه مي
توانم تحمل كنم. خويشتن ها و بزها رغبت ندارم... گناه را با محفل مقدس نميخون گاوان و بره

ده از شرارت دست برداريد... را شسته طاهر كنيد و بدي اعمال خويش را از نظر من دور كر
رك ا را ت-نيكوكاري را بياموزيد و انصاف را بطلبيد مظلومان را رهايي دهيد... و آناني كه حد

اين بود منتخب آياتي از باب اول اشعياء نبي اما باب دوم بطوري كه » كنند نابود خواهند شد.
ه باشد البتي اين نبي ميهاترين نبوتدر سطور بالا گفته شد در باب دوم يكي از جالب

ي لهشود كه از حوصكتاب اشعياء يافت مي بعديهاي هاي بيشتري از اين بشارت در بابنمونه
برد از توان به افكار وعقايد اين نبي پيهاي مهم ميباشد. از اين پيشگويياين كتاب خارج مي

  خواهد شد.جمله اين نبي معتقد بود جهان آينده لزوماً دچار تحول عظيمي 

ا از اورشليم صادر -ا و كلام حد-به عبارتي ديگر وي ايمان داشت كه: شريعت از شهر حد
  خواهد شد.

هاي ها را داوري خواهد كرد... و ايشان شمشيرهاي خود را براي گاو آهن و نيزهو او امت
نگ ج ها خواهند شكست و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد و بار ديگرخويش را براي اره

اي اين تحول شگرف هاي سادهكنيم كه اين نبي با چه عبارترا نخواهند آموخت. ملاحظه مي
هاي بيني كرده است ناگفته نماند كه اكثر مطالب و گفتهباشد پيشكه همانا خلع سلاح عمومي مي

باشد. براي آشنايي بيشتر با اين نبي در اين نبي خارج از محدوده زمان و مكان خويش مي
. ) گفت: كه قرصي از انجير بگيريد و ايشان آن YYYم داشت.يصفحات آينده نيز مطالبي خواه
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ست كه حزقيا پادشاه يهودا به آن مبتلا شده بود. حزقيا اشاره بردملي XXXرا گرفته بردمل(
 29كه مدت  18ي : آيه5يكي از پادشاهان با ايمان و با كفايت يهودا بود. دوم پادشاهان باب

گذاشتند شفا يافت كتاب ) YYY. 18ي : آيه2ر اورشليم سلطنت كرد. دوم پادشاهان، باب سال د
ود شست كه جز كتب انبياء محسوب مي(ملاخيم) از جمله كتبيپادشاهان XXXدوم پادشاهان(

باشد مطالب مندرجه در اين دو كه شامل دو قسمت به نام اول پادشاهان و دوم پادشاهان مي
باشد كه در كتاب سموئيل اول و دوم آمده است. كتاب ي تاريخ قوم يهود ميكتاب همان ادامه

  ت.و پنجم باب تقسيم شده اسودو باب و كتاب دوم پادشاهان به بيستاول پادشاهان به بيست

ي در اين دو كتاب تاريخي مطالب و موضوعات بسيار جالب درج شده است كه بازگو كننده
رح وار به شباشد. براي اطلاع رئوس حوادث مهم فهرستاييل مياسرقسمت مهمي از تاريخ بني

. به سلطنت رسيدن حضرت داوودشود. شرح ايام آخر زندگي و سلطنت حضرت ذيل درج مي
و شرح چگونگي جلال و عظمت اين پادشاه خردمند و دانشمند. اختلاف و جدايي بين  سليمان

مت به نام اسراييل و يهودا شرح حوادث و اسراييل و تقسيم شدن مملكت آنان به دو قسبني
هاي مختلف پادشاهان اسراييل و يهودا و زندگي پادشاهان اين دو كشور و سرانجام جنگ

  .7ي ، آيه20.) باب YYYانقراض اين دو كشور و پراكندگي قوم يهود.

 يرون آوردها را براي خدمت انسان و نان را از زمين بروياند و سبزهنباتات را براي بهايم مي
سازد و دل ي او را به روغن شاداب ميكند و چهرهو شراب را كه دل انسان را شادمان مي

كه جزء كتب مقدسه(كتوبيم) محسوب  كتاب مزاميرXXXگرداند. كتاب (انسان را به نان قوي مي
ب باشد. مطالب كتاترين كتب مقدس پس از پنج مجلد تورات ميشود يكي از پرخوانندهمي
باشد. كه به پنج عسمت تقسيم شده مير اغلب بصورت دعا و اشعار و سرودهاي روحاني ميمزا

  شود.و در آخر هر قسمت به لفظ آمن ختم مي

باب و سرانجام  17باب و چهارم  17باب و سوم  31باب و قسمت دوم  41قسمت اول شامل 
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 (يا ميزمور)»مزمور«ي ي باب در اينجا از كلمهباب كه بهتر است به جاي كلمه 44پنجم به 
  شود. مزمور مي 150استفاده كرد تقسيم شده است كه جمعاً شامل 

باشد بنابراين اين كتاب به نام هاي حضرت داوود ميها و سرودهچون اغلب مزامير از گفته
باشد. لطفاً براي اطلاع بيشتر به پاورقي حضرت داوود در صفحات قبل مزامير داوود مشهور مي

  .14-15هاي : آيه104.) مزامير باب YYYفرماييد. مراجعه 

جويند چون ا مي-كنند و خوراك خويش را از حدشير بچگان براي شكار خود غرش مي
خوابند. انسان براي عمل خود بيرون هاي خود ميشوند و در بيشهكند جمع ميآفتاب طلوع مي

چه بسيار است، جميع آنها را به ا اعمال تو -آيد و به جهت شغل خويش تا شامگاه. اي حدمي
يي زمين از دولت توپر است. و آن درياي بزرگ و وسيع الاطراف نيز كه در آن حكمت ساخته

اند وحيوانات خرد و بزرگ جميع ايشان از تو انتظار زياده هاز حد شمار جنبندگان و خزندگان
ود گيرند دست خدهي فرا ميكشتند تا خوراك آنها را در وقتش برساني. آنچه را به آنها ميمي

  .21-28هاي آيه 104شوند. كتاب مزامير، باب كني پس از چيزهاي نيكو سير ميرا باز مي

دهي. دست مي و در وقتش باشد و تو طعام ايشان را در موسمشچشمان همگان منتظر تو مي
جميع ا عادل است در -كني. حدكني و آرزوي همه زندگان را سير ميخويش را باز مي

  .15-17هاي : آيه145هاي خود و رحيم در كل اعمال خويش. كتاب مزامير باب طريق

اي يعقوب مددكار اوست... كه آسمان و زمين را آفريد... كه مظلومان -خوشا به حال آنكه حد
  .5-7هاي : آيه146بخشد...كتاب مزامير، باب كند و گرسنگان را نان ميرا دادرسي مي

اخل مشو، در طريق گناهكاران سالك مباش زيرا ايشان تا بدي نكرده باشند به راه شريران د
نوشند. كتاب خورند و شراب ظلم را ميتو را مي تخوابند... چون كه نان شرارنمي

د جزء باشكه شامل بهترين امثال و حكم اخلاقي و فلسفي مي كتاب امثال سليمانXXXامثال(
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باب تقسيم شده است، اغلب مطالب آمده در 31به  شود كه(كتوبيم) محسوب ميمقدسهكتب 
اهان ترين پادشباشد. حضرت سليمان يكي از عالمهاي حضرت سليمان مياين كتاب از گفته

ي علوم و فنون معاصر خويش مهارت تمام داشت علم و دانش حضرت باشد كه بر كليهيهود مي
يوسته پ صر خويش را برانگيخته بود وسليمان به قدري بود كه تعجب دانشمندان و پادشاهان معا
: 4شتافتند كتاب اول پادشاهان، باب پادشاهان و دانشمندان از اطراف دنيا به ديدن وي مي

  .31-33هاي آيه

در باب آخر كتاب امثال سليمان صفاتي كه يك زن خوب و پاكدامن بايد داشته باشد به بهترين 
.) سليمان 11YYY-31هاي : آيه31نبي، باب وجهي شرح داده شده است. كتاب امثال سليمان

  .15-17هاي : آيه4نبي باب

شود. كتاب امثال شخص براي يك قرص نان محتاج مي )زيرا به سبب زن زانيه(زن بدكاره 
  .26ي : آيه6سليمان نبي، باب

پاك است،  )دهند.جايي كه گاو نيست آخور ( مكاني كه علف و غذاي بهايم را در آن قرار مي
ان شود. كتاب امثال سليمگاو محصول زياد مي) باشداز قوت(منظور استفاده از كود حيوان مي اما

  .4ي : آيه14نبي باب

در  )ها فراهم شده باشد. بقول( يعني غذايي كه از حبوبات و سبزي )ي غذا خوان( يعني سفره
ان ب امثال سليمجايي كه محبت باشد بهتر است، از گاو پرواري كه با آن عداوت باشد. كتا

  .17ي : آيه15نبي، باب 

گذارد كه مرد نيكو در گرسنگي بميرد، و نخواهد گذاشت كه ثروت شخص شرير ا نمي-حد
  .3ي ، آيه10پايدار باشد. كتاب امثال سليمان نبي، باب 

كند خود نيز سيراب خواهد گشت. هر كه غله را شود وهر كه سيراب ميشخص سخي فربه مي
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ي آن حتكار كردن موادغذايي) مردم او را لعنت خواهند كرد، اما بر سر فروشندهنگاه دارد(ا
  .25-26هاي : آيه11بركت خواهد بود. كتاب امثال سليمان نبي، باب 

نده. ها شفا دههاي پسنديده مثل شان عسل است، براي جان شيرين است و براي استخوانسخن
. كتاب )كند( برانگيختن ش او را بر آن تحريض ميكند، زيرا دهاناشتهاي كارگر برايش كار مي

  .24و 26هاي : آيه16امثال سليمان نبي، باب 

امثال  كتاب )ي پر از ضيافت با مخاصمت(دشمني با سلامتي بهتر است، از خانه كي خشلقمه
  .1ي : آيه17سليمان نبي باب

فريفته شود حكيم نيست. آورد و هر كه به آن كند و مسكرات عربده در ميشراب استهزا مي
  .1ي : آيه20كتاب امثال سليمان نبي، باب

دست خواهدشد، و هر كه شراب و عياشي را دوست دارد هر كه عيش را دوست دارد تهي
  .18ي : آيه21دولتمند نخواهد شد. كتاب امثال سليمان نبي، باب 

ما. و اگر مرد اكول چون با حاكم به غذا خوردن نشيني، در آنچه پيش روي تو است تأمل ن
هاي لطيف او حريص مباش، زيرا كه غذاي فريبنده هستي كارد بر گلوي خود بگذار. به خوراك

هاي لطيف او حريص مباش زيرا چنان كه نظر را مخور. و به جهت خوراكاست. نان مرد تنگ
ا تو گويد بخور و بنوش اما دلش بكند خود او همچنان است، تو را ميدر دل خود فكر مي

  .1-3و  6-7هاي: آيه23نيست. كتاب امثال سليمان نبي باب

گسار و كنند مباش زيرا كه ميهاي خود را تلف ميگساران، و از آناني كه بدني مياز زمره
  شود.مسرف فقير مي

ازد سهاي خود را در جام ظاهر ميبه شراب نگاه مكن وقتي كه سرخ فام است. حيني كه حباب
رود. اما در آخر مثل مار خواهد گزيد و مانند افعي نيش خواهد زد. كتاب مي به ملايمت فرو
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  20و  31-32: آيه هاي 23امثال سليمان نبي، باب

هاي ي از آن كيست و جراحتراآن كه و نزاع ها. از آن كدام، و زواي از آن كيست و شقاوت از 
 )ران الكلي اخوبه مشروبسبب از آن كه و سرخي چشمان از آن كدام. آناني كه(اشاره بي

شوند. كتاب امثال سليمان نبي، كنند و براي چشيدن شراب ممزوج داخل ميشراب مدام مي
  .29-30هاي : آيه23باب

اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان. كتاب امثال 
  .21ي : آيه25سليمان نبي، باب

عسل كراهت دارد، اما براي شكم گرسنه هر تلخي شيرين است. هر كه شكم سير از شيريني 
در  XXXاش را خواهد خورد، و هر كه آقاي خود را ملازمت(درخت انجير را نگاه دارد ميوه

كند محترم خواهد شد. ) YYYباشد رشد خود ميااينجا منظور از مراعات كردن احترام افراد از 
  .7و18ي آيه :27كتاب امثال سليمان نبي، باب 

اما هر  )شود.هر كه زمين خود را زرع كند از نان سير خواهد شد.( نابرده رنج گنج ميسر نمي
  .19ي : آيه28كه پيروي باطلان كند از فقر سير خواهد شد. كتاب امثال سليمان نبي، باب

دروغ را  بطالت و -دو چيز از تو درخواست كردم، آنها را قبل از آن كه بميرم از من باز مدار
از من دور كن. مرا نه فقر ده و نه دولت به خوراكي كه نصيب من باشد مرا به پرور. مبادا سير 

ا كيست. و مبادا فقير شده دزدي كنم و اسم حداي خود -شده تو را انكار كنم و بگويم كه حد
  .7-9هاي: آيه30را باطل برم. كتاب امثال سليمان نبي، باب

كنند. اگر از روي اند. ليك خوراك خود را در تابستان ذخيره ميتقوي بيها طايفهمورچه
يي پس دست بر دهان خود بگذار. زيرا يي، و اگر بد انديشيدهحماقت خويشتن را برافراشته

ن از آيد، همچناآيد و از فشردن بيني خون بيرون ميچنان كه از فشردن شير پنير بيرون مي
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  .25و 32-33هاي : آيه30تاب امثال سليمان نبي، بابآيد. كفشردن غضب نزاع بيرون مي

جانان. تا بنوشند و فكر اند بده و شراب را به تلخمسكرات را به آناني كه مشرف به هلاكت
ند. زن صالحه را كيست كه پيدا مشقت خويش را ديگر به ياد نياور خود را فراموش كنند. و

شود و خوارك ي خود متوجه ميرفتار اهل خانه ها گرانتر است. بهتواند كرد، قيمت آن از لعل
  .6و 10و  27هاي : آيه31خورد. كتاب امثال سليمان نبي، بابكاهلي نمي

است كه هر آدمي بخورد و بنوشد و از تمامي رحمت خود نيكويي بيند. -و نيز بخشش حد
، قلراجع به حكمت، عترين كتب كتاب مقدس يكي از عميق كتاب جامعهXXXكتاب جامعه(
باشد كه به قلم حضرت سليمان نوشته شده است. حضرت سليمان كه خود يك ميفهم و دانش 

ا ي افكار فلسفي و اخلاقي خود رباشد بهترين چكيدهانديشمند و فيلسوف و مؤلف بزرگ مي
در اين كتاب آورده است و به جاي گذاردن اين اثر جاوداني و گيرا از خود نام خويش را در 

  ن فيلسوفان جهان قرار داده است.ليست بهتري

هاي فلسفي و اخلاقي مهمي از قبيل خوشبختي و در اين كتاب پيرامون موضوعات و عنوان
 و ترس بدبختي زندگي و مرگ زمان و مكان، انسان و حيوان و آفرينش جهان و مكافات عمل

 زم به يادآوري استكند. لاا با عباراتي محكم و گيرا بحث مي-حدبا ي انسان ا و رابطه-از حد
مند بزرگ اثرات زيادي در ادبيات ملل جهان هاي اين انديشهها و اندرزها و رسالهالمثلضرب

گزارده است چه خوبست كه براي اطلاع بيشتر  عربي و فارسي و اروپاييهاي بويژه در زبان
ات فارسي داريم در هاي اورا كه مانند برخي از آنها در ادبياي از سخنخوانندگان محترم نمونه

  ذيل آورده شود.

. 7ي : آيه1ست كه انسان آن را بيان نتواند كرد. كتاب جامعه بابهمه چيزها پر از خستگي
آنچه بوده است همان است كه خواهد بود و آنچه شده است همان است كه خواهد شد. ايضاً 
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چيز نيكوست كه آن را در در دل خود غور كردم تا ببينم كه براي بني آدم چه  9ي : آيه1باب
 ي كسانيتمامي ايام عمر خود بعمل آورد كارهاي عظيم براي خود كردم مرا نيز بيشتر از همه
ي پادشاهان كه قبل از من در اورشليم بودند اموال از رمه و گله بود. نقره و طلا و اموال خاصه

ني كه قبل از من در و كشورها نيز براي خود جمع كردم... پس بزرگ شدم و بر تمامي كسا
اورشليم بودند برتري يافتم و حكمتم نيز با من برقرار ماند و هر چه چشمانم آرزو مي كرد از 
آنها دريغ نداشتم و دل خود را از هيچ خوشي باز نداشتم پس به تمامي كارهايي كه دستهايم 

وجه كردم د پس تكرده بود نگريستم. و اينك تمامي آن بطالت و در زير آفتاب هيچ منفعت نبو
تا حكمت و حماقت و جهالت را ملاحظه كنم... و ديدم كه برتري حكمت بر حماقت مثل 

  برتري نور بر ظلمت است.

  2ايضاً منتخب آياتي از باب

در فارسي  -1ي : آيه3براي هر چيز زمانيست و هر مطلبي را زير آسمان وقتيست. ايضاً باب
روند و ايي و هر نكته مكاني دارد. همه به يك جا ميالمثل داريم. هر سخن جمانند اين ضرب

گفته:  عمر خيام. 20ي : آيه3كنند. ايضاً بابهمه از خاك هستند و همه به خاك رجوع مي
شنو كه ما را چه رسيد از خاك درآمديم و بر باد شديم. لهذا فهميدم كه براي انسان پايان سخن

سرور شود چون كه نصيبش همين است و كيست چيزي بهتر از اين نيست كه از اعمال خود م
. 22ي : آيه3كه او را باز آورد تا آنچه را كه بعد از او واقع خواهد شد مشاهده كند. ايضاً باب

توان براي خوشبختي پيدا كرد زيرا هر وقت انسان احساس كند كه چه تعريفي بهتر از اين مي
  او خوشبخت است.شود همانا خوشبخت است و از زندگي خود مسرور مي

اند آفرين پس برگشته مردگان را كه قبل از آن مرده بودند بيشتر از زندگاني كه تا به حال زنده
: آيه 4گفتم و كسي را كه تا بحال بوجود نيامده است از هر دوي ايشان بهتر دانستم. ايضاً باب

   2-3هاي 
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راز جهان  ان در انديشه وشود كه با حضرت سليماست معلوم مي خياماز اشعار زير كه از 
  فكراند؛هم

  جز خون دل و دادن جان نيست دگر ،چون حاصل آدمي در اين دير دو در

  آسوده كسي كه خود نزاد از مادر ،خرم دل آن كه يك نفس زنده نماند

  تا كندن جان نيستچون حاصل آدمي در اين خارستان جز خوردن غصه 

  و آسوده كسي كه خود نيامد به جهان ،خرم دل آن كه زين جهان زود برفت

  تا نربايند دگر ننهند به جا، افلاك كه جز غم نفزايند دگر 

  كشيم نايند دگراز دهر چه مي ،ناآمدگان اگر بدانند كه ما

  1ي: آيه7نامي از روغن معطر بهتر است و روزممات از روز ولادت. ايضاً باب نيك

  .11ي : آيه10چه فايده دارد. ايضاً بابآن كه افسون كنند بگزد پس افسونگر  اگر مار پيش از

در مثل نان خود را بر روي آبها بينداز زيرا كه بعد از روزهاي بسيار آن را خواهي يافت. 
  كن و در دجله انداز. كه ايزد در بيابانت دهد باز.تو نيكي ميفارسي داريم: 

: 11شت و آن كه به ابرها نظر كند نخواهد درويد. ايضاً بابهد كِآن كه به باد نگاه مي كند نخوا
  4ي آيه

ي اين كتاب خارج است بهتر دانستم براي حسن ختام ي اين مطلب از حوصلههر چند كه ادامه
  المثل به نظر خوانندگان برسانم.نبي هم چند ضرباز كتاب امثال سليمان

بايد  ه: همنشين تو از تو بهمثل فارسي گفته شد با حكيمان رفتار كن كه حكيم خواهي شد. در
  20ي : آيه23را عقل و دين بيفزايد. كتاب امثال سليمان نبي باب تا تو
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  باشد.توضيح: رفتار كردن به معني همنشين بودن و هم كلام بودن و در تماس بودن مي

كه  نيي. توابه شيرين زباني و لطف وخوش گرداند. در مثل فارسي:جواب نرم خشم را برمي
  .1ي: آيه15پيلي به مويي كشي. ايضاً باب 

اوند توكل كن او تو را نجات خواهد داد. در -مگو كه از بدي انتقام خواهم كشيد. بلكه بر حد
اند: هر چند كه در گرفتن انتقام گناه نيست. ليك در عفو لذتي است كه در انتقام نيست. مثل گفته

  .22ي : آيه20ايضاً باب 

گردد. زغال چين) منازعه ساكت ميشود و از نبودن نمام(سخنودن هيزم آتش خاموش مياز نب
: 26انگيز به جهت برانگيختن نزاع. ايضاً باببراي آتش است و مرد فتنه براي اخگرها و هيزم

  . سعدي در اين زمينه شعر خوبي سروده است:20-21هايآيه

  كش است.هيزم چين بدبختسخن ،آتش استچون ميان دو كس جنگ 

خواهد گشت. ايضاً باز  هر كه چاهي بكند خود در آن خواهد افتاد هر كه سنگي بغلطاند بر او
گزد. شكافد مار وي را ميافتد و آن كه ديوار ميكند در آن مي. آن كه چاه مي27ي: آيه26باب

س چاهي كند المثل در فارسي داريم. هر ك. برابر اين دو ضرب8يآيه 10ي بابكتاب جامعه
 12باشد و شامل (كتوبيم) ميمقدسهبهر كسي اول خودش دوم كسي. كتاب جامعه جزء كتب 

  .13ي : آيه3.) بابYYYباب است. 

گذارد خواب عمله شيرين است خواه كم و خواه زياد بخورد. اما سيري مرد دولتمند او را نمي
اين است كه انسان در تمامي ايام  باشد.كه بخوابد... اينك آنچه من ديدم كه خوب و نيكو مي

بخشد بخورد و بنوشد و از تمامي مشقتي كه زير آسمان ا آن را به او مي-عمر خود كه حد
ا دولت و -كشد به نيكويي تمتع ببرد زيرا كه نصيبش همين است. و نيز هر انساني كه حدمي

خود را برداشته از بخت  اموال به او ببخشد و او را قوت عطا فرمايد كه از آن بخورد و نصيب
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  .12و 18-20هاي آيه 5است. كتاب جامعه، باب-خود مسرور شود اين بخشش حد

ت و ا به او دول-ست كه زير آفتاب ديدم و آن بر مردمان سنگين است. كسي كه حدمصيبتي
ا او را قوت -اموال و عزت دهد به حدي كه هر چه جانش آرزو كند برايش باقي نباشد اما حد

  باشد كه از آن بخورد بلكه مرد غريبي از آن بخورد اين نيز بطالت و مصيبت سخت است. نداده

  1-2هاي : آيه6كتاب جامعه باب

زير آسمان چيزي بهتر از اين نيست كه بخورد  را مدح كردم زيرا كه براي انسان آنگاه شادماني
وي دهد در محنتش  ا در زير آفتاب به-و بنوشد و شادي كند و اين در تمامي عمرش كه حد

  ماند.با او باقي

  .15: آيه8كتاب جامعه باب

 ا اعمال-پس رفته نان خود را به شادي بخور و شراب خود را به خوشدلي بنوش چون كه حد
  .7ي: آيه9تو را از اين قبول فرموده است. كتاب جامعه، باب

ا شراب نشينند تير ميخيزند تا در پي مسكرات بروند و شب دواي بر آناني كه صبح زود برمي
باشد يكي از سازهاي موسيقي مي بربط(عود)XXXهاي ايشان عود(ايشان را گرم كند. و در بزم
 ي فوق آياتكتاب مقدس علاوه از آيه الايام رواج داشته است دركه در بين قوم يهود از قديم

ن قوم با طرز استفاده ه از اين ساز نام برده است كه دال بر آن است كه ايكمتعددي وجود دارد 
د كننده اين است كه قوم يهوبطوري كه در آيات كتاب مزامير آمده بيان است و نواختن آن آشنا

اوود و ا بخصوص در زمان حضرت د-از اين ساز در مجالس شادي و عبادت به درگاه حد
از ا يعقوب آو-. براي حد1-2هاي: آيه81. كتاب مزامير بابپس از آن استفاده مي كرده

: 98شادماني دهيد سرود را بلند كنيد و دف بياوريد و بربط دلنواز را بارباب، و ايضاً باب
: او را به 3ي: آيه150ا را با بربط بسراييد، با بربط و به آواز نغمات و ايضاً باب-: حد5يآيه
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  آواز كرنا تسبيح بخوانيد، او را با بربط و عود تسبيح بخوانيد.

 21ي : آيه4كنيم در سفر پيدايش بابر كتاب مقدس به اين نام برخورد مييي كه داولين مرتبه
ست معرفي از آشنا بوده اباشد كه شخصي بنام: يوبال، بعنوان اولين كسي كه به نواختن اين سمي
  ي نوازندگان بربط و ني بود.وي پدر همهكند مي

ن حضرت يعقوب اين ساز را آمده است كه لابان پدرز 27ي : آيه31و نيز در همين كتاب باب
 اند. لابان پس از شنيدن اينكه حضرتداشته يا اطرافيان آن با روش استفاده از آن با اطلاع بوده

يعقوب با تمام اموال و مايملك خويش مخفيانه از نزد وي فرار كرده است درصدد تعقيب او 
يي كه به حضرت يهرسانيد ضمن گلاآيد، پس از اين كه خود را با سرعت به وي ميبرمي

يعقوب كرد به وي گفت: چرا مخفي فرار كرده مرا فريب دادي و مرا آگاه نساختي تا تو را با 
شادي و نغمات و دف و بربط مشايعت كنم. در كتاب مزامير هم بارها از اين ساز نام برده شده 

  است.

اشته است و اغلب بطور يقين حضرت داوود در نواختن اين ساز منتهاي استادي و مهارت را د
 كرده.از آن استفاده مي خود اوقات ضمن عبادت و خواندن مزامير همراه با آواز گرم و دلنشين

چندين آيه آمده است كه از مهارت تمام حضرت داوود در  16در كتاب اول سموئيل باب
  .32و 17و 18دهد. از آن جمله در آياتنواختن اين ساز خبر مي

اسراييل) به بينندگان خود گفت: الان كسي را كه به نواختن ماهر باشد بنيپادشاه اولين (شاؤول
براي من پيدا كرده نزد من بياوريد و يكي از خادمانش در جواب وي گفت: اينك پسر يسا، 

آزموده و فصيح زبان و لحمي را ديدم كه به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مرد جنگبت
شد هنگامي كه روح بد از جانب باشد و واقع ميي ميا با و-شخص نيكو صورت است و حد

نواخت و شاؤول را راحت و صحت آمد داوود بربط گرفته به دست خود ميا بر شاؤول مي-حد
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  رفت.شد و روح بد از او ميحاصل مي

كتاب مزامير گواه بر آنست كه بربط يك ساز ملي بوده و در بين  137ي اول از باب در آيه
اند: نزد نهرهاي بابل آنجا نشستيم و گريه كردهي نسبتاً زيادي از آن استفاده مييهوديان عده

 هاي بيد كههاي خود را آويختيم بر درختنيز كرديم چون وطن خود را به ياد آورديم. بربط
.) YYYدر ميان آنها بود. زيرا آناني كه ما را به اسيري برده بودند در آنجا از ما سرود خواستند.

هاي وي نمي كنند و به عمل دستا نظر نمي-باشد، اما به فعل حدط و ناي و شراب ميو برب
  .11-12هاي : آيه5نگرند. كتاب اشعياء نبي باب

واي بر آناني كه براي نوشيدن شراب زور آورند و به جهت ممزوج ساختن مسكرات مردان 
ود شانبياء محسوب مي ، اين كتاب كه جزء كتباشعياء نبيكتاب XXXباشند. كتاب(قوي مي

هاي يكي از فكري و پيشگويي يهاباشد مطالب اين كتاب حاوي تراوشباب مي 66شامل 
ها و باشد البته در اين كتاب علاوه از نبوتبزرگترين انبياء يهود بنام اشعياء نبي مي

ه ك هاي اميدبخش گفتارها ويك سلسله ازتاريخ قوم يهود و پادشاهان آن آمده استپيشگويي
ها بقدري است كه هر فرد پس از مطالعه اهميت تاريخي دارد. اثرات شگرف و عميق اين نبوت

ي جهان و سرنوشت خويش اميدوار خواهد شد بدين ترتيب اين اميد در دل اين كتاب به آينده
ي ملي نمايان شده كه خود موجب شده است فكر شخص ايمان دارد بصورت يك غريزه

هاي اين نبي در بين ساير انبياء يهود سبك دت و نيكبختي سوق دهد. نبوتخواننده را به سعا
هايي كه مجاور قوم يهود بودند يا بنحوي با آن در تماس خاصي دارد اين نبي براي اقوام و ملت

ا چند بپيشگويي كرده است. اشعياءنبي  ادوم، صور، مصر، عيلام، موآب و بابلبودند از قبيل: 
كرده در زمان آنان نبوت ميود معاصر بوده است، پادشاهاني كه اشعيائ نبي تن از پادشاهان يه
ي شرح زندگي ومدتي كه پادشاهان . با مطالعهعزيا، يوتام، آحاز، حزقياباشند: به شرح ذيل مي

ن اي سلطنت شود كه اشعياء نبي واقعاً در تمام اياماند عددي حاصل ميفوق سلطنت كرده
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رخي ي ببلكه از اواخر سلطنت عزيا شروع به نبوت كرده ضمناً عقيدهپادشاهان نبوت نكرده 
اند زيرا از بر اين است كه اشعياء نبي يك نفر نبوده بلكه دو نفر بوده غير يهودي از مفسرين

هاي قبلي در ظاهر تفاوت دارد بر هر ها با بابباب چهلم به بعد سبك نگارش و پيشگويي
ن كرده است بنابرايزندگي مي پادشاه يهودا ي در زمان حزقياصورت نظر به اينكه اشعياء نب

 با كشورهاي ي اوقسمتي از اين كتاب به شرح وقايع و حوادث زندگي اين پادشاه و رابطه
  ور پرداختههمسايه و نيز هجوم آش

ا توسط اشعياءنبي چنين آمده است: مترس -اين كتاب از زبان حد 5-7هاي آيه 43در باب 
تو هستم و ذريت تو را از مشرق خواهم آورد و تو را از مغرب جمع خواهم كرد و  زيرا من با

  به شمال خواهم گفت كه بده و به جنوب كه ممانعت مكن...

اين  60هاي اين نبي به عباراتي محكم و مطمئن و واضح بيان شده است در باباغلب نبوت
شان شو زيرا نور تو آمده و كنيم: برخيز و درخكتاب يك نبوت عالي و واضح مشاهده مي

جهان را و ظلمت غليظ طوايف را تاريكي ا بر تو طالع گرديده است زيرا اينك -جلال حد
ها ا بر تو طلوع خواهد كرد و جلال وي برتو ظاهر خواهد شد. و امت-خواهد پوشانيد اما حد

د را به به سوي نور تو و پادشاهان به سوي درخشندگي طلوع تو خواهند آمد. چشمان خو
آيند پسرانت از دور خواهند اطراف خويش برافراز و ببين كه جميع آنان جمع شده نزد تو مي

  آمد و دخترانت را در آغوش خواهند آورد.

ه هايي كي كلام اين است كه نبوغ اشعياءنبي فقط در آرزوها و اميدها و پيشگوييخلاصه
اوند -ست كه حديست. بلكه بر ايمان كامليي ملت يهود كه در اين كتاب آمده، نبه آيندهراجع

) YYYي اين ملت را نيز طرح كرده است.ي آيندهقادر متعال راهنماي قوم خويش بوده و نقشه

  .22ي : آيه5نبي، بابءاشعيا
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نام يكي از دوازده اسباط  افراييمدر اين آيه منظور از  XXXگساران افراييم(واي بر تاج تكبر مي
نسبت به ساير اسباط ديگر داراي سرزمين بهتري بوده و  افراييمشد. سبط بااسراييل ميبني

رت هم نام پسر دوم حض افراييماند.خود نام افراد اين سبط نسبت به سايرين هم مقتدرتر بوده
 48باشد كه مورد محبت خاص پدربزرگش حضرت يعقوب بود. سفر پيدايش، بابمي يوسف

ي زيبايي جلال وي. كه بر سر وادي بارور مغلوبان شراب هل پژمردو بر گُ ) YYY.20-8هاي آيه
اند هم كاهن و اند و از مسكرات سرگشته گرديدهاست. و ليك اينان نيز از شراب گمراه شده

اند و ه شداند. از مسكرات سرگشتهاند و از شراب بلعيده گرديدههم نبي از مسكرات گمراه شده
 7هاي : آيه28اند. كتاب اشعياءنبي، بابري مبهوت گشتهاند و در داودر رويا گمراه گرديده

  .1و

كره و عسل خواهد خورد تا آن كه ترك كردن بدي و اختيار كردن خوبي را بداند. كتاب 
  .15ي : آيه7اشعياءنبي باب

پسندم مثل اين است روزي كه آدمي جان خود را برنجاند و سرخود را يي كه من ميآيا روزه
در قوم  روزه XXXپلاس و خاكستر زير خود بگستراند آيا آن را روزه( مثل ني خم ساخته

ا، يا به يادبود خرابي -ها از حديهود به منظور توبه از اعمال زشت و طلب بخشايش گناه
وم يهاي شود از قبيل روزهي اورشليم گرفته ميالمقدس و اسارت قوم با شروع محاصرهبيت

علاوه بر موارد ذكر شده. ايامي وجود دارد كه اشخاص ت. تموز و دهم طب17كيپور، نهم آو، 
هايي كه در ايام جواني انجام اي از افراد براي طلب بخشودگي از گناهمؤمن و پرهيزگار يا عده

  .اويمشووهاي ها و پنجشنبهگيرند. از قبيل ايام ماه ايلول(سليحوت) و دوشنبهاند روزه ميداده

م روزه در كتاب مقدس آمده گرفتن روزه توسط حضرت موسي به اما براي اولين مرتبه كه نا
هاي باشد: هنگامي كه من به كوه برآمدم تا لوحمدت چهل روز و شب براي گرفتن ده فرمان مي

ا با شما بست بگيرم آنگاه چهل روز و چهل شب در -هاي عهدي را كه حدسنگ يعني لوح
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مجدداً آن حضرت جهت  9ي : آيه9تثنيه، باب كوه ماندم نه نان خوردم و نه آب نوشيدم. سفر
پرستي و اعمال زشت قوم خويش چهل روز ديگر ا بواسطه گناه بت-طلب بخشايش از حد

ا به روي در افتادم نه -ي اول چهل روز و چهل شب به حضور حدروزه داشت: و مثل دفعه
ناشايسته كه در نظر ي گناهان شما كه كرده و كار نان خوردم و نه آب نوشيدم به سبب همه

. براي سومين مرتبه 18يآيه 9ا عمل كرده خشم او را به هيجان آورديد: سفر تثنيه، باب-حد
زماني بود كه او براي دريافت مجدد دو لوح سنگي(ده فرمان) به مدت چهل روز و چهل شب 

ن ا بود نا-و چهل روز و جهل شب آنجا نزد خد .28ي: آيه35روزه گرفت. سفر خروج باب
  1-20آيات  34نخورد و آب ننوشيد. سفر خروج باب 

براي هر كدام از سه مورد ذكر شده كه حضرت موسي به منظور تقرب لازم به ياد آوري است 
ديني اسلامي مطالب فراواني  تفاسيرا مشغول روزه داري بودند در قرآن كريم و -به درگاه خد

ه مي باشد. نكته مهم براي هر سه مورد آنهم به طور مفصل سخن به ميان آمده كه قابل توج
روزه گرفتن حضرت موسي به دليل روزه گرفتن هر كدام از آنها نام متناسب به آن روزه انتخاب 

است به معناي زمان و هنگام دريافت دو لوح » ميقات«شده به اين شرح: اربعين اول به نام 
ساله وت به منظور آمرزش گناه گاس »شفاعت«سنگي شامل ده فرمان الهي، اربعين دوم به نام 

 است كه به عنوان مغفرت» ضراعت«پرستي كه عامل آن شخصي به نام سامري و اربعين سوم 
و دريافت مجدد ده فرمان است . و در نهايت حضرت موسي در اين ايام روحاني و لذت بخش 

در  مست مي شدندا مشغول بودند آنگاه كه از عشق به معبود سر-و نياز به درگاه خد كه به راز
وار ميل در رغبت فراوان خود را نسبت به ديدار تجلي عاشق ا-به درگاه خد مناجات شان

 رَبِّ  قاَلَ  «ا عرض كردند -جمال ذات اقدس الهي ابراز داشته و به گفته قرآن كريم به درگاه خد
) عين همين مطالب در كتاب مقدس تورات . سفر 143(سوره اعراف آيه  »إِليَْكَ أَنْظُرْ أَرنِِي

 34آمده . ضمنا راجع به داستان زندگي حضرت موسي در  12-23آيات  33خروج باب 
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اعراف بني اسراييل. انبياء و قصص  –هاي بقره ي قران طي آيات مختلف به ويژه در سورهسروه
  .فرمايندبه سوره هاي فوق مراجعه ب توانند مطالبي درج شده كه خوانندگان محترم مي

حضرت الياس نبي هم مدت چهل روز و چهل شب روزه گرفت: پس برخاسته خورد و نوشيد 
ا باشد رفت. پادشاهان -و به قوت آن خوراك چهل روز و چهل شب تا حوريب كه كوه حد

  .8ي: آيه19اول باب

ه روزه گرفتن دسته جمعي براي نجات به غير از موارد بالا در كتاب مقدس چندين مرتبه ب
يافتن از دشمن و پيروزي يا توبه يا طلب سلامتي به شرح ذيل آمده است: آنگاه تمامي 

ا -ئيل رفتند و گريه كرده و در آنجا به حضور حداسراييل يعني تمامي قوم برآمده به بيتبني
: در مصفه جمع 26ي: آيه20توقف كردند و آن روز را تا شام روزه داشتند. سفر داوران باب

ا ريختند و آن روز را روزه داشته در آنجا گفتند كه -شدند و آب كشيده آن را به حضور حد
  .6ي: آيه7ا گناه كرديم... كتاب سموئيل، باب-بر حد

ا براي طفل استدعا كرد و داوود روزه گرفت و داخل شده تمامي شب بر -پس داوود از حد
  .16ي: آيه12وئيل دوم، بابروي زمين خوابيد. كتاب سم

و در ماه نهم آو از سال پنجم يهوياقيم بن يوشيا پادشاه يهودا براي تمامي اهل اورشليم و براي 
  ا ندا كردند.-آمدند باري روزه به حضور حدي كساني كه از شهرهاي يهودا به اورشليم ميهمه

  .9ي: آيه36كتاب ارمياء، باب

  اسراييل روزه دار و پلاس در برو خاك بر سر جمع شدند. نيوچهارم اين ماه بدر روز بيست

يي كه من خواني. مگر روزها مي-ي قبول حدو روزه) YYY. 1ي: آيه9كتاب نحميا، باب
  پسندم اين نيست كه بندهاي شرارت را بگشاييد...مي
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ي خود هخانمگر اين نيست كه نان خود را به گرسنگان تقسيم كني و فقيران رانده شده را به 
ند مخفي باشبياوري و چون برهنه را ببيني او را بپوشاني وخود را از آناني كه از گوشت تو مي

  .5-7هاي : آيه58مسازي. كتاب اشعياء نبي باب

ن و جلبان براي خود گرفته آنها را در يك ظرف بريز و س گندم و جو و باقلا و عدس و ارزپ
باب  48كه داراي  حزقيال نبيكتاب XXXحزقيال نبي(خوراكي از آنها براي خود بپز.كتاب 

توان اين كتاب را از لحاظ محتواي مطالب به دو شود ميباشد جزء كتب انبياء محسوب ميمي
ها يابد شامل نبوتخاتمه مي 24قسمت تقسيم كرد. قسمت اول كه از باب اول شروع و به باب 

شود و تا شروع مي 25دوم كه از باب و موضوعات تاريخي قبل از تسليم اورشليم و قسمت
هاي خاص جهت ساير همسايگان از قبيل: يابد شامل نبوتخاتمه مي 48آخر كتاب يعني باب

و روياهاي آسماني و فضايي بسيار  مواب. ادوم و فلسطين و صور و صيدا ومصر و عجمون
 جزء اسراي يهودو  ي مي باشد. حضرت حزقيال كاهن بودعجيب و پيچيده كه پر از رمز و معن

به بابل به اسيري رفت و بطوري كه در اين كتاب آمده در كنار نهر  النصربختبود كه توسط 
  .9ي: آيه4.)، بابYYY. 1يساكن بوده است. حزقيال نبي باب اول آيه خابور

شوند كاهن اولين كاهن منصوب مي هارون قوم يهود افرادي كه به حضرتبين در XXXكاهن(
: و تو برادر خود هارون و پسرانش را با وي از 1ي،آيه28وند. سفر خروج بابشخوانده مي
  اسراييل نزد خود بياور تا براي من كهانت كند...ميان بني

باشند و وظايف گوناگون مربوط به و مقدسي مي خاص كاهنان داراي موقعيت روحاني
ي دست داشتند، متأسفانه عده در هميقداش و اداره كردن امور ديني و حفظ شعائر ديني رابيت

ي بسيار قليل از كاهنان از مقام و نفوذ معنوي خود در جامعه سوء استفاده كرده و از وظيفه
ي آن از بين رفتن خصوصيات خوب اصلي خود يعني ارشاد مردم سرپيچي كرده كه نتيجه

وقات هم آلت دست هاي غيرقابل جبراني در تاريخ ببار آورد گاهي ااخلاقي مردم بود كه زيان
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ي اين افراد بسيار اندك بود و از طرفي خدمتي شدند. اما خوشبختانه عدهاولياي دولت وقت مي
وجود  فرامين و باشد كاهنان بودند كه هميشهاند بسيار با ارزش ميكه كاهنان به قوم يهود كرده

مردم جديت  ا و اجراي فرامينش به-حد شناختكردند و در ا را به مردم گوشزد مي-حد
هميقداش انجام اوند يگانه در بيت-كردند يا با مراسمي كه حين عبادت و پرستش حدمي
كردند. بطوري كه گفته شد كاهنان وظايف بسيار ا متوجه مي-دادند قلوب همه را به حدمي

گادول) بود كه يكي از (كهناعظمسنگين و حساسي را در دست داشتند از همه مهمتر كاهن 
 يپوركهم و بسيار مقدس اين كاهن اعظم اين بود كه فقط سالي يك مرتبه آن هم روز وظايف م

 مراسمي(قُدش قُداشيم) وارد شده و با طي يك قدس الاقداسحق داشت كه به محل مقدس 
اوند رحمان -خاص كه در نوع خود با شكوه و جلال بود با لباسي ساده و كتاني از درگاه حد

 فراموش كرد ملت يهودنبايد ر هر صورت د.و بخشش مي كردي عفو هاي قوم تقاضابراي گناه
از اين كه هم اكنون كتاب مقدس خود را در دست دارد بايد مديون كاهنان باشد زيرا خدماتي 

تر از باشد. براي آشنايي بيشو درخور تمجيد مي تراند بعد از انبياء چشمگيركه اينان انجام داده
هاي ذيل كه در كتاب توانند به بابعظم خوانندگان عزيز ميوظايف كاهنان و نقش كاهن ا

.) YYY. 21سفر لاويان باب 29و  28هايباشد مراجعه فرمايند. سفر خروج، بابمقدس مي
  . 21ي: آيه44وقت در آمدنش در صحن اندروني شراب منوشد. كتاب حزقيال نبي، باب

النصر) با (بختنبوكد نصريكي از نجبا و اشراف يهود بود كه توسط  نبيدانيالXXXپس دانيال(
اي از نجبا و رفقايش(حنَنَيا، ميشائِل، عَزَريا) به بابل به اسيري برده شد. حضرت دانيال كه عده

از نسل و دودمان حضرت داوود بود بر اثر نشان دادن لياقت و شايستگي خود در دربار نبوكد 
ام و عنايت قرار گرفت و سعي كرد خود را با غذاهاي ناپاك كلدانيان نصر بسيار مورد احتر

آلوده نسازد حضرت دانيال علاوه از اينكه خواب بين ماهري بود يك روانشناس بزرگ هم 
راموش آنرا ف بود زيرا بطوري كه در باب دوم كتاب دانيال آمده نبوكد نصر خوابي ديد كه بعداً
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ا بيان و اش ريركنندگان خواب كسي نبود كه خواب فراموش شدهاز اين كه در بين تعب كرد بعد
تعبير كند. حضرت دانيال هم خواب وي را شرح داد و هم تعبيرش را گفت. نتيجه اين چنان 

ي لياقت دانيال نبوكد نصر مقام وي را تأثير قرار داد. و با مشاهدهشد كه نبوكد نصر را تحت
. تا پايان اين چنين آمده است: آنگاه نبوكد 46ي از آيه 2ببسيار بالا برد. در كتاب دانيال با

نصر پادشاه به روي خود درافتاده دانيال را سجده كرد و امر فرمود كه هدايا و عطريات براي 
ايان و -اي حد-اي شما حد-او بگزرانند. و پادشاه دانيال را خطاب كرده گفت: هر آينه حد

اي. پس پادشاه دانيال را و قادر بر كشف اين راز شدهپادشاهان و كاشف اسرار است چون كه ت
معظم داشت و هداياي بسيار و عظيم به او داد و او را بر تمامي ولايت بابل حكومت داد رئيس 

وكد ر فرزند نبصَلشَرؤسا بر جميع حكماي بابل ساخت. بعد از اين جريان به روياي معروف بَ
كنيم در اينجا هم حضرت دانيال مجدداً ترفيع مينصر كه جريان آن بسيار جالب است برخورد 

ر امر فرمود تا دانيال را به ارغوان ملبس ساختند و طوق زرين بر صَلشَ يابد: آنگاه بَمقام مي
: 5باشد. كتاب دانيال نبي باباش ندا كردند كه در مملكت حاكم سوم ميگردنش نهادند و درباره

  .29يآيه

نيان حضرت دانيال به ايران آمد و مورد احترام قرار گرفت و در بعد از سقوط بابل توسط ايرا 
يي حتي به مقام وزارت رسيد، پس او بر سائر وزراء و واليان تفوق حكومت آنان صاحب مرتبه

جست زيرا روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت او را بر تمامي مملكت نصب كند. كتاب 
ي دانيال اين بود كه مانند ساير انبياء داراي صفات مشخصه . يكي از4ي: آيه6نبي بابدانيال

شهامت به تمام معني بود واقعاً سرگذشت جالبي داشت خوب است كه سرمشق زندگي خود 
نام  بينيم كه چگونه اين نبي شجاعقرار دهيم و بيشتر در زندگي اين نبي كنجكاو شويم و مي

ان چينپرست بابل و سخنزادگان مفسد و بتو شاه كرد و از درباريانا همه جا اقرار ميرا -حد
اي خويش داشت تمام عمر خود -دربار هخامنشيان هيچ ترسي نداشت و با ايماني كه به حد
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.) به رئيس ساقيان كه رئيس خواجه YYYرا در اين خصوص با جديت تمام به پايان رسانيد.
دگان آن كه بن اشته بود گفت: مستدعيعَزريا گمسرايان او را بر دانيال و حَنَنيا و ميشائل و 

براي خوردن بدهند و آب به جهت نوشيدن  )خود را ده روز تجربه كني و به ما بقول( حبوبات 
خورند به حضور تو ملاحظه هاي ساير جواناني را كه طعام پادشاه را ميهاي ما و چهرهو چهره

ن در اين امر اجابت كرده ده روز كنيد و بطوري كه خواهي ديد با بندگانت عمل كن و او ايشا
هاي ايشان از ساير جواناني ايشان را تجربه كرد. و بعد از انقضاي ده روز معلوم شد كه چهره

اين كتاب كه مطالب آن  XXXتر بود. كتاب دانيال(خورند نيكوتر و فربهكه طعام پادشاه را مي
ذشت حضرت دانيال در آن شرح ي تاريخي و نبوتي دارد شامل دوازده باب است كه سرگجنبه
باشد هر چند ميالافهم و روشن بينانهساده و روان وسهلهاي اين كتاب ه شده است نوشتهداد

اي از اسرار قرار دارد بحث و گفتگو راجع به تاريخ هاي اين نبي در پردهها و پيشگوييكه نبوت
  .11-15هاي : آيه1)نبي بابYYYباشد.هايش كمي دشوار ميوقوع نبوت

در آن ايام من سه هفته تمام ماتم گرفتم و خوراك لذيذ نخوردم و گوشت و شراب به دهانم 
  داخل نشد تا انقضاي آن سه هفته خويشتن را تدهين نكردم.

  .2-3هاي : آيه10نبي، بابكتاب دانيال

گناه قوم مرا خوراك خود ساخته و دل خويش را به عصيان ايشان مشغول كردند و خواهند 
ا -ورد اما سير نخواهند شد و زنا خواهند كرد اما افزوده نخواهند گرديد زيرا كه عبادت خدخ

كتاب XXXربايد. كتاب هوشع نبي(ي دل ايشان را مياند. زنا و شراب و شيرهرا ترك كرده
باشد كه سرگذشت و زندگي زناشويي(سه باب اول) هوشع نبي، اين كتاب جزء كتب انبياء مي

باب تقسيم شده است. اما  14كند اين كتاب به هاي اين نبي را بيان ميو پيشگوييها و نبوت
ي اول باشد كه مدت شصت سال نبوت كرد. از آيهترين انبياء يهود ميهوشع نبي يكي از بزرگ

عياء اشدهد كه با باب اول اين كتاب كه نام سلاطين يهودا و اسراييل برده شده است نشان مي
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ها بي معاصر بوده هوشع نبي در طول زندگي خويش مانند ساير انبياء با سختين عاموسنبي و
ي اين فرسايي درگير بوده است ليك صبر و شكيبايي كه در وجود او بود همهو مشقات طاقت

به زني گرفت  اربه نام جومر  ا زني-كرد هوشع نبي بنا به فرمان حدمصائب را تحمل مي
فرزند بود كه دو تاي ايشان پسر و يك دختر بود نامگذاري  3ي اين زندگي زناشويي نتيجه

 1ا نامهاي معني دار و عجيب بود. كتاب هوشع نبي باب-اين فرزندان بنا به فرمان حد
  .2-9هايآيه

ست. پس از چند سال زندگي با اين زن، جومر از شوهر خويش جدا شده به مرد ديگري پيو
. اما اين مصائب روزگار روح اين نبي گذاشتو هوشع نبي را با دنيايي از درد و مصيبت تنها 

اد ي بسيار خوبي شد براي افربزرگوار را هرگز مغلوب خود نكرد. بلكه زندگي اين نبي نمونه
 باشند باز هم بسيار عجيب استي  خود در زندگي داراي مشكلاتي ميبشر كه هر كدام به نوبه

نبي، وفاي خود مراجعه كرد و او را باز خريد كرد. كتاب هوشعكه اين نبي دو مرتبه به زن بي
باب سوم، آيه اول. شكي نيست كه هوشع با اين عمل خود پيامي براي ما دارد آنهم پيام دوستي 

ا -با رفتار خد وفادار نبودنبي را به همسرش جومر كه توان رفتار هوشعو محبت است مي
فتار و كردار اسراييل با راسراييل كه آلوده به گناه بودند مقايسه كرد، قوم بنيبه قوم بنينسبت 
ه پايان خويش هميشا به محبت بي-ا دور كرده بودند ليك حد-آلود خود خويشتن را از حدگناه

اقدس ا محبت است و ذات-اين قوم را دوست داشته هوشع نبي اين پيام را داد كه وجود خد
تمام مخلوقات خود را دوست دارد و نسبت به آنان همواره محبت داشته آن هم نه محبت الهي 

محبت را نسبت به همه كس دريغ نكنيم و  عادي و ساده بنابراين چه خوب است كه ما هم
در زندگي خويش محبت و گذشت و دوستي را نسبت به همه كس داريم  ثابت كنيم كه ما هم

مه با هم در عدالت و رحمت زندگي كنيم مگر آيين اين دين بر ا را خشنود كرده و ه-تا خد
  ) محبت نسبت به همنوع خويش استوار نيست؟2ا و (-)محبت نسبت به خد1روي اين دو پايه(
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: 6محبت كن. سفر تثنيه، باب مال و ثروتتاي خود را با تمامي دل و جان و -اوند خد-(خد
: 19نند خويشتن محبت كن. سفر لاويان، باب: همنوع خود را ما12ي ، آيه11و باب 4يآيه
  .)18يآيه

 يپايان است و مافوق همها بي-براي تأييد مطالب فوق و براي اثبات اين كه محبت حد
براي  صفتا محبت است و محبت هم بهترين -هاي انساني است و اين كه وجود حدمحبت

لازم  است شبه مخلوقاتنسبت ا -مقصود از خلقت جهان همانا محبت خد و باشدافراد بشر مي
شد و باا به هوشع نبي كه سرتاسر كتاب مملو از اين آيات مي-دانم آياتي چند از كلام خدمي

كنم براي نمونه در ذيل بياورم: هنگامي كه اسراييل طفل خواندن آن را به همگان توصيه مي
ان را بيشتر دعوت كردم بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. هر قدر كه ايش

ده بخور هاي تراشي(بت) قرباني گذرانيدند و به جهت بتبعليمبيشتر از من دور شدند و براي 
سوزانيدند و من راه رفتن را به افراييم تعليم دادم و او را به بازوها برداشتم اما ايشان نداستند 

ا را -رتد گردند(حال محبت خدام. و قوم من جازم شدند كه از من مكه من ايشان را شفا داده
مشاهده كنيد) اي افراييم چگونه تو را تر ك كنم و اي اسراييل چگونه تو را تسليم كنم. حدت 

ا هستم -خشم خود را جاري نخواهم ساخت و بار ديگر افراييم را هلاك نخواهم كرد زيرا خد
گويد: كه ايشان يا م-و انسان ني! و در ميان تو قدوس هستم پس به غضب نخواهم آمد. حد

 نبي) وهاي ايشان ساكن خواهم گردانيد(منتخب آياتي از باب يازدهم كتاب هوشعرا در خانه
روف مع هفطاراي، شووا ايسرائلنيز در جاي دگر يعني تمام باب چهاردهم اين كتاب كه به نام 

) شودئت ميقرا مينحا عصرآو در نماز است(اتفاقاَ خيلي بسيار به جا است كه در روزه نهم
دريغ پروردگار و خالق جهان با نبوتي شيرين و دلچسب و تشبيهاتي بسيار محبت بيكران و بي

  عالي چنين آمده است.

ايشان برگشته من از  خشم  :ارتداد ايشان را شفا داده ايشان را مجاناً دوست خواهم داشت زيرا
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گل خواهد كرد. و مثل لبنان  هااست. براي اسراييل مثل شبنم خواهم بود و او مانند سوسن
هايش منتشر شده زيبايي آن مثل درخت زيتون و عطرش هاي خود را خواهد دوانيد شاخهريشه
ثل باشد مخواهد بود. آناني كه زير سايه اش ساكن مي درخت پربار و خوش سايهو مثل مانند 

خواهد دوانيد و  و ريشه اي خود راگندم زيست خواهند كرد و مانند موها گل خواهد آورد. 
شاخه هايش منتشر شده زيبايي آن مثل درخت زيتون و عطرش بسيار خوش بو خواهد بود. 

كتاب  14ها چه كار است. منتخب آياتي از  بابافراييم خواهد گفت مرا ديگر با بت
  .8و  10-11هاي : آيه4)بابYYYنبي.هوشع

يا  جمعيدر آيين يهود يكي از اركان و مراسم پرستش و عبادت دسته قربانيXXXهاي(قرباني
ا) آباد بود. پوشيده نماند كه -خدهميقداش(خانهباشد بخصوص در زماني كه بيتانفرادي مي

قرباني چند نوع بوده وهر كدام داراي هدف ومنظور خاصي بوده، اولين قرباني كه در كتاب 
ها سوختني، سلامتي، خطا و پيشكشيهاي ابيل است. قربانيمقدس آمده است قرباني قائين و ه

از انواع قرباني بوده كه معمولاً از چهارپايان پاك اهلي و پرندگان پاك از قبيل: گاو و گوسفند 
آورند. هر قرباني هم داراي اوند مي-و بز و كبوتر يا غير حيوان مانند آرد است كه به درگاه خد

 شكرگزاري و كفاره و اعترافهاي اند: از قربانيترين آنها عبارتهدف و منظوري بوده كه مهم
در نه باب اول سفر لاويان براي انواع قرباني و چگونگي مراسم  .گناه و تقديس و توبهبه 

آوردن و منظور از هر قرباني و شرايط آن مفصل شرح داده شده است. بعد از خرابي بيت 
سوختني مرا ذبح كردند ) YYYع قرباني قطع شده است.هميقداش تمام مراسم و اجراي آن هر نو

  .13ي : آيه8ا آنها را قبول نكرد. كتاب هوشع نبي باب-تا گوشت بخورند و خد

ا قوم خود را اجابت كرده خواهد گفت: اينك من گندم و شيره و روغن را براي شما مي -خد
عار نخواهم ساخت. كتاب  هافرستم تا از آنها سير شويد و شما را بار ديگر در ميان امت

ياء است باشد و جزء كتب انبنبي كتابي است كه فقط داراي سه باب مييوئيلكتاب XXXيوئيل(
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 هاي پيامبري به نام يوئيل نبي كه بادر اين سه باب مطالبي است شامل يك سلسله از نبوت
آن  كه طي سبكي خاص و واضح و منظم نوشته شده است. در باب دوم اين كتاب نبوتي آمده

ه كند. كبازگو مي» ا-روز عظيم و مهيب خد«هاي مربوط به قبل از رسيدن روزي به نام نشانه
باشد: آفتاب به تاريكي و ماه به آور مياترسان اميدوار كننده و براي كافران وحشت-براي خد

م ا. و واقع خواهد شد هر كه نا-خون مبدل خواهد شد پيش از ظهور يوم عظيم و مهيب خد
لاعات توان اطبه يوئيل نبي متأسفانه از اين سه باب نميا را به خواند نجات يابد. اما راجع-خد

كافي و روشن راجع به چگونگي زندگي اين نبي بدست آورد ولي از مفاد و عباراتي كه اين 
توان به اين نتيجه رسيد كه در سرزمين يهودا  در زماني كه هنوز نبي استفاده كرده مي

  .19ي : آيه2)نبي، بابYYYاست.زيستههميقداش آباد بوده ميبيت

: ولولهگساران به جهت عصير انگور ولوَله(اي مستان بيدار شده گريه كنيد واي مي
: 1وخروش. غوغا) بسازيد زيرا از دهان شما منقطع شده است. كتاب يوئيل نبي، بابجوش
  .5يآيه

يد رسعظيم كرده است. اي بهايم صحرا مت كارهايا -ساز زيرا خداي زمين مترس و جد و شادي
 (ميوه)ي خود را آورد و انجير و مو قوتها ميوههاي بيابان سبز شد و درختزيرا كه مرتع

  خويش را دادند.

 اشاي خويش وجد و شادي كنيد زيرا كه باران اولين را به اندازه-اي پسران اورشليم در خد
آخر را در وقت براي شما بارانيده است. پس خرمن از گندم به شما داده است و باران اول و 

و روغن لبريز خواهد گرديد و غذاهاي بسيار خورده سير  هها از شيرپر خواهد شد و معصره
(حمد و اي خود را كه براي شما كارهاي عجيب كرده است تسبيح-خواهيد شد و اسم حد

 26هاي: آيه2شد. كتاب يوئيل نبي باي خواهيد خواند و قوم من تا به ابد خجل نخواهد سپاس)
  .21- 24و 
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گويد: به سبب سه و چهار تقصير اسراييل عقوبتش را نخواهم برگردانيد. زيرا مي ا چنين-خد
رند نزد گيكه مرد عادل را به نقره و مسكين را به زوج نعلين فروختند. و بر رختي كه گرو مي

نوشتند. كتاب عاموس اي خود مي-ي خدر خانهشدگان را دخوابند و شراب جريمههر مذبح مي
باشد و منسوب به عاموس نبي يكي : اين كتاب شامل نه باب ميعاموس نبيكتاب XXXنبي(

ده باشد به سبك و روش خاصي تدوين  شباشد اين كتاب كه جزء كتب انبياء مياز پيامبران مي
اول اين كه عاموس نبي داراي  است زيرا نسبت به ساير كتب انبياء در چند مورد فرق دارد.

ر دداشت و جامعه  در روحي حساس و دلي منقلب در قبال مشاهده و فساد و اختلاف طبقاتي
داد و خيلي رسا و العمل شديد نشان ميترين گناه و جور و ستم عكسمقابل مشاهده كوچك

داد. كتاب عاموس اطلاع مينسبت به آنها ا -پرده گناهكاران را سرزنش و از عقوبت خدبي
. دوم اينكه چون اين نبي از بين شبانان بود از لغات و عبارات و 10-17هايآيه 7نبي، باب

داري بوده استفاده كرده است. هر چند كه اوايل اين كتاب هايي كه مربوط به شباني و گلهتمثيل
اوات اجتماعي شروع مي دادگري و ستم و عدم مسكننده عليه  بيهاي تند و سرزنشبا نبوت

هاي اميدبخش و تسلي دهنده و شادي بخش ختم شود در عوض در باب آخر با بهترين نبوت
اي شد شبان بوده  اين نبي گويد و قبلاً هم اشارهگردد. اما عاموس نبي بطوري كه خود ميمي

برد ينبي رنج مكه از نيش زبان اين  امصيادر جواب به يكي از كاهنان بزرگ و منصبدار به نام 
بان بودم چيني كرده بود گفته: من نه نبي هستم و نه پسر نبي بلكه رمهو براي او توطئه و سخن
  چيدم.و انجيرهاي بري را مي

عاموس نبي با چند تن از انبياء ديگر از قبيل هوشع يوئيل و اشعياء نبي معاصر بود اين نبي در 
ز كرد كه اجتماع آن روبود زيرا در زماني زندگي ميمياي ميان ساير انبياء داراي مقام برجسته

و روز  بردندرفت و ضعفا از اختلاف طبقاتي كه بر اوضاع حاكم بود رنج ميروي به فساد مي
به اين هايي كه اين نبي راجعشد. سرزنشي طبقاتي بيشتر ميبه روز اين اختلاف و فاصله
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هايش مورد خطاب قرار داده نمايانگر در نبوتكرده و به كساني كه  آن زمان اوضاع واحوال
) و اغلب امرا حتي اسراييل و يهوداهاي دولتي حتي شاهان(آن است كه روي سخنش به اركان

مكيدن خون مسكينان و ضعفا و فقيران  به دارها  محتكرين كهي كاهنان و تجار و سرمايهطبقه
ايه و پر كردن جيب خود و سوء مشغول بودند و همه سرگرم جمع كردن هر چه بيشتر سرم
ردند كعمل فسادي كوتاهي نمي هر استفاده از مقام خود بودند بوده است تعدادي از كاهنان هم از

 سخن چيني ديدند بر ضد اوفكرانش كه منافع خود را در خطر ميكاهن و هم امصيايزيرا 
ر ميان رستاده گفت، عاموس دپادشاه اسراييل ف يربعامئيل نزد و امصيا كاهن بيت :اتفاق كردند

هاي او را متحمل نتواند شد. كتاب عاموس انگيزد و زمين سخنخاندان اسراييل بر تو فتنه مي
  .10ي : آيه7نبي باب

ه ب و چشم پرستي و عياشياجتماع روز به روز بر اثر تجمل آن ايام آري با شرايط موجود
شد كه در روح حساس و شرايط باعث مي گراييد و اين عواملچشمي به فساد و خرابي ميهم

هاي انقلابي برپا كند و اين همه نبوت بود اين نبي كه شبان بود و داراي قلبي پاك و خروشان
ا ب ذلك باز هم هميشه اين نبيمع بيايدبيرون  نبي كننده از دل خروشان اينتند و سرزنش

همه اختلاف طبقاتي وجود دارد گفت: چرا اين برد و نزد خود ميرنج مي مشاهده آن شرايط
كنند و به فرياد و التماس اين دارها به فكر ضعفا نيستند و از آنان حمايت نميچرا سرمايه

دهند و چراهاي ديگر. حال براي نمونه به مصداق اين كه عاقلان دردمندان اجتماع گوش نمي
ان و حمايت از ضعفا هاي اين نبي كه روي سخنش با چپاولگرايي كافيست از سخنرا اشاره

  باشد در ذيل آورده شود:مي

كنند راست كرداري گويد: آناني كه ظلم و غارت را در قصرهاي خود ذخيره ميا مي-زيرا خد
گويد: دشمن به هر طرف زمين خواهد بود و قوت تو را از ا چنين مي-دانند بنابراين خدرا نمي

-12هاي : آيه3د. كتاب عاموس نبي، بابتوبه زير خواهد آورد و قصرهايت تاراج خواهد ش
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10.  

هاي عاج ي تابستاني خراب خواهم كرد خانهي زمستاني را با خانهگويد: كه خانها مي-و خد
. 15ي: آيه3هاي عظيم منهدم خواهد گرديد. كتاب عاموس نبي، بابد شد و خانهنتلف خواه

وييد، بياوريد گد و به آقايان ايشان ميكنياي كساني كه بر مسكينان ظلم كرده فقيران را ستم مي
اوند به قدوسيت خود قسم خورده است كه اينك ايامي بر -تا بنوشيم اين كلام مرا بشنويد خد

هاي ماهي. كتاب ماندگان شما را با قلابآيد كه شما را با غلها خواهند كشيد و باقيشما مي
نان را پايمال كرديد و هداياي گندم . بنابراين چون كه مسكي1-2هاي: آيه4عاموس نبي، باب

ها را از سنگهاي تراشيده بنا خواهيد كرد اما در آنها ساكن نخواهيد شد... از ايشان گرفتيد خانه
گيريد و فقيران را در محكمه از حق ايشان منحرف آوريد و رشوه ميزيرا عادلان را به تنگ مي

  .11-12، آيه هاي 5مي سازيد. كتاب عاموس نبي باب

خواهيد فقيران را ببلعيد و مسكينان زمين را هلاك كنيد اين را بشنويد و اي كساني كه مي
دم را اي گني ماه كي خواهد گذشت تا غله را بفروشيم و روز سبت تا انبارهگوييد كه غرهمي

را قلب و معوج كنيم. و  (ترازو) هاو ايفا را كوچك و مثقال را بزرگ ساخته ميزان بگشاييم
اوند -دي گندم را بفروشيم: اينك خنان را به نقره  و فقيران را به نعليني بخريم و پسماندهمسكي
آيد كه گرسنگي بر زمين خواهم فرستاد نه گرسنگي از نان و نه تشنگي از گويد: ايامي ميمي

  .4و 6و  11هاي آيه 8ا. كتاب عاموس نبي، باب-آب بلكه از شنيدن كلام خد

هاي عاموس نبي براي كساني كه حق و عدالت و انصاف را ام از نبوتاين هم براي حسن خت
به  آيد كه شيار كنندهگويد، آيا ميا مي-هاي زيبايش: اينك خدكنند همراه با تمثيلرعايت مي

ها عصير انگور را خواهد ي تخم و كوهي انگور به كارندهدرو كننده خواهد رسيد و پايمال كننده
ها به سيلان خواهند آمد. و اسيري قوم خود اسراييل را خواهم برگردانيد چكانيد و تمامي تل

 هاها غرس كرده و باغو تاكستان و شهرهاي مخروب را بنا كرده در آنها ساكن خواهند شد
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گويد من ايشان را در زمين ايشان غرس ايت مي-ي آنها را خواهند خورد و خدميوهو ساخته 
 8هاي: آيه2)، باب YYYام كنده نخواهند شد.يني كه به ايشان دادهخواهم كرد و بار ديگر از زم

  .6و

كتاب XXXپذيرد. كتاب حبقوق(به درستي كه شراب فريبنده است و مرد مغرور آرامي نمي
ي لهبه حمهاي اول و دوم اين كتاب راجعنبي اين كتاب بيش از سه باب ندارد. در باب حبقوق
الوقوع با بليان نوشته شده است كه اين نبي آن را براي اهالي كشور يهودا كه بر اثر پيروي قريب

ند هاي مختلف بودايان غير كه معمولاً بت-از هواي نفس و اعمال ناشايسته از قبيل عبادت خد
 ا  و-نبوت كرده است. اين نبي مانند ديگر پيامبران مردم را از دوري با خدر شده گناهكا و

داشت اما متأسفانه مثل ادوار گذشته كه هاي پروردگار برحذر ميمنحرف شدن از فرمان
ود داد گوش شنوايي در بين نبكردند و كسي به كلام آنان گوش نميپيامبران مردم را موعظه مي

دانستند بنابراين حضرت حبقوق نبي طبق نصايح و هشدارهاي پي در پي را هيچ مي و اين همه
ردازد، پا كه به وي الهام شده بود اول به شرح و بررسي قدرت جنگي با بليان مي-دستور خد
كند تا الوقوع اين لشكر عظيم و ويرانگر را به كشور يهودا پيشگويي ميي قريبسپس حمله

ي كه در هاي اين نباي از پيشگوييو ناپسند خود را ببينند.اينك به نمونهي اعمال زشت نتيجه
ها نظر كنيد و ملاحظه كنيد و : در ميان امتمي شويمآشنا  آمده است 5-9هاي باب اول آيه

كنم كه اگر شما را هم از آن مخبر(باخبر) به شدت متحير شويد زيرا كه در ايام شما كاري مي
يزانم كه انگكرد. زيرا كه اينك آن امت تلخ و تندخو يعني كلدانيان را برميسازند باور نخواهيد 
هايي را كه از آن ايشان نيست به تصرف آورند. ايشان خواهند تا مسكندر وسعت جهان مي
شود. اسبان ايشان از باشند، حكم و جلال ايشان از خود ايشان صادر ميهولناك و مهيب مي

ن كنند و سواراوخيز ميروترند و سواران ايشان جستتيزگان شبتر و از گرپلنگان چالاك
پرند. جميع ايشان براي ظلم ايشان از جاي دور آمده مثل عقابي كه براي خوراك بشتابد مي
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كنند. اما آيند، عزيمت روي ايشان به طرف پيش است و اسيران را مثل ريگ جمع ميمي
رد. توان اطلاع جالبي كسب كدر اين سه باب نميبه چگونگي زندگي اين نبي متأسفانه راجع

هاي خود از آنها اند و پيامبران ديگر معمولاً در نوشتهي او بودهدورهحتي نام سلاطيني كه هم
اشد برخي باي نشده. فقط از روي نام اين نبي كه به معني بغل گرفته شده ميبردند اشارهنام مي

اترس و با ايماني است كه پس -ه اين همان فرزند زن خدباشند كاز مفسرين بر اين عقيده مي
اي كه شرح كامل آن در كتاب دوم پادشاهان باب از مرگ توسط حضرت اليشاع طي معجزه

بخش از اين چهارم آمده است دو مرتبه زنده شده است. باب سوم سروده بسيار جالب و لذت
شد و جاي خواندن چندين مرتبه را باشود طبع شاعري خوبي داشته است مينبي كه معلوم مي

اي ازاين شود در ذيل نمونهدارد زيرا مانند اينگونه سروده در كتاب مقدس كمتر مشاهده مي
  رسد:آمده است بنظر خوانندگان عزيز مي 17-18هاي سروده كه در باب سوم آيه

ها هگردد و مزرعدر موها يافت نشود و حاصل زيتون ضايع  اگر چه انجير شكوفه نياورد و ميوه
ا شادمان -ها نباشد، ليك من در خدها در طويلهها از آغل منقطع شود و رمهآذوقه ندهد و گله

اي نجات خويش وجد خواهم كرد. كتاب حبقوق نبي هم جزء كتب انبياء -خواهم شد و در خد
  .5ي : آيه2نبي، باب) YYYباشد.مي

بر تو كه زهر خويش را ريخته او را نيز مست نوشاند و ي خود را ميواي بر كسي كه همسايه
  .15ي : آيه2سازي كتاب حبقوق نبي، بابمي

اي هي حجي نبي نازل شده گفت: آيا وقت شما است كه شما در خانها بواسطه-پس كلام خد
گويد: دل خود اوند چنين مي-مسقف خود ساكن شويد و اين خانه خراب بماند. پس حال خد

  كنيد.ايد و اندك حاصل ميمشغول سازيد. بسيار كاشته هاي خويشرا به راه

ه خاطر ها بگرديد. از اين سبب آسماننوشيد ليك سيراب نميشويد و ميخوريد اما سير نميمي
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گردد. و من بر زمين و بر از محصولش باز داشته ميو زمين شود شما از شبنم باز داشته مي
روياند و بر انسان و بهايم و ن و بر هر آنچه زمين ميها و بر غله و عصير انگور و زيتوكوه

اين كتاب بيش  ،نبيكتاب حجي XXXرا خواندم. كتاب ( يتمامي مشقتهاي دستها خشك سال
ي تاريخي دارد وقايع و اتفاقات مهمي كه پس از آزادي از دو باب ندارد دراين دو باب كه جنبه

نان به اورشليم رخ داده است بيان شده است يهوديان از بابل توسط كوروش كبير و مهاجرت آ
بعد از مهاجرت يهوديان به ارض موعود بر اثر موانعي كه دشمنان در راه تعمير و تأسيس 

ايجاد كرد يهوديان از تعمير بيت هميقداش نااميد و دل سرده شده بودند . اين نبي هميقداش بيت
 اقدام كنند. كتابناي بيت هميقداش آنان را تشويق و ترقيب مي كرد كه هر چه زودتر در ب

. خود حجي نبي از يهوياني بود كه از بابل به ارض موعود 1-9هاي : آيه2حجي نبي باب
هاي : آيه1نبي، باب) حجي YYYباشد.نبي از كتب انبياء ميمهاجرت كرده بود، كتاب حجي

  .3-6و  11-10

كتاب XXXاخت كتاب زكرياي(گندم جوانان را و عصير انگور دوشيزگان را خرم خواهد س
باشد كه به حضرت زكرياي نبي نسبت داده شده ، اين كتاب شامل چهارده باب ميزكرياي نبي

پر از رمز و مهم اين نبي اختصاص داده  باشد اين كتاب به روياهاياست و جزء كتب انبياء مي
لت ي نبي در حاباشد كه زكريادرپي ميپي شده است در شش باب اول يك سلسله از روياهاي

مخصوص مشاهده كرده است. بطوري كه اشاره شد اين روياها بصورت رمز بوده و اغلب 
هاي باشد كه اين پيامبر ديده و نبوت كرده است در باب هشتم آيهمربوط به ظهور ماشيح مي

هاي چهارگانه كه يهوديان هم ا پيشگويي كرده است كه روزه-اين نبي از قول خد 18و  19
-و خد .شودها به روزها شادماني و سرور و عيد تبديل ميگيرند در آينده اين روزهمي اكنون

ي ماه ي ماه هفتم و روزهي ماه پنجم و روزهي ماه چهارم و روزهگويد: روزهاوند چنين مي
دهم براي خاندان يهودا به شادماني و سرور و عيدهاي خوش مبدل خواهد شد، پس راستي و 
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  ست بداريد.سلامتي را دو

هاي اند از روزههاي ماه چهارم، پنجم، هفتم، دهم به ترتيب ذكر شده عبارت(مقصود از روزه
هاي آخر اين كتاب جنگ بسيار بزرگي ي گدليا و دهم طبت) در بابآو، روزهتموز، نهم17
خن شوند، خوب است سبيني شده اغلب كشورهاي دنيا براي جنگ با اورشليم بسيج ميپيش

ر ي اين جنگ بزرگ بطور خلاصه باخبكوتاه كنم و از زبان ذكرياي نبي از چگونگي و نتيجهرا 
ها را به ضد اورشليم براي جنگ جمع خواهم آيد... و جميع امتا مي-شويم: اينك روز خد

ها مقاتله خواهد كرد... و در آن ا بيرون آمده با آن قوم-كرد و شهر را خواهند گرفت... و خد
ا واحد -آفتاب نخواهد بود و كواكب درخشنده گرفته خواهند شد... و در آن روز خدروز نور 

هايي كه با اورشليم جنگ ي قوما به همه-بود و اسم او واحد... واين بلايي خواهد بود كه خد
اند كاهيده خواهد كنند وارد خواهد آورد، گوشت ايشان در حالتي كه بر پاهاي خود ايستاده

در حدقه گداخته خواهد گرديد و زبان ايشان در دهانشان كاهيده خواهد  شد و چشمانشان
هايي كه به ضد اورشليم آيند هر ي ماندگان از جميع امتگشت!! و واقع خواهد شد كه همه

را عبادت كنند... و هر كدام از قبايل زمين كه به جهت  اوند پادشاه-سال برخواهند آمد تا خد
ليم اورش انا ساكن-يايند بر ايشان باران نخواهد شد. در آن روز خدوند پادشاه برن-عبادت خدا

ترين ايشان در آن روز مثل داوود خواهند بود. منتخب آياتي را حمايت خواهد كرد و ضعيف
  .17ي: آيه9نبي، باب) YYYكتاب زكرياي نبي. 14و  12هاي از باب
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  فصل دوم 

  زندگي روزانه و امرار معاش -بخش اول

 داريشباني و گله -1

داري شود كه در آيين يهود به شباني و گلهبا مطالعه در تاريخ و كتاب مقدس يهود مشاهده مي
و به همراه آن كشاورزي مقام و احترام خاصي داده شده است چون دامداري و كشاورزي يكي 

ور چه به منظ از منابع مهم اقتصادي اين قوم بوده و اغلب طبقات از اين دو منبع مهم اقتصادي
كردند به موجب آيات كتاب مقدس اغلب پيامبران و اجداد تغذيه  يا داد وستد استفاده مي

اند و نسبت به آن ارزش و مقام خاصي قائل بودند آن قسمت از ي قوم يهود شبان بودهاوليه
بيان  امطالب آمده در سفر پيدايش اولين مجلد از كتاب مقدس كه زندگي اجداد اوليه اين قوم ر

اند. براي مثال حضرت هاي فراواني بودهكند گواه بر اين است كه همگي آنان داراي گلهمي
هاي زياد نتوانست با لوط به علت داشتن گله ).5-11هاي: آيه13ابراهيم(سفر پيدايش باب

 ههاي فراواني بود زندگي كند و در نتيجه هر نفر براي خود رااش كه خود داراي گلهبرادرزاده
  جداگانه و خلاف جهت همديگر انتخاب كردند.

از مهمانان خود كه  ).7-8هاي: آيه18يا اين كه حضرت ابراهيم براي سه نفر(سفر پيدايش باب
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خويش  يا بودند از گوشت بهترين گوساله و كره و شير كه از گله-فرشته و فرستادگان خد
هم هنگامي كه  ).1-4هاي: آيه27باب بود براي پذيرايي آنان استفاده كرد حضرت اسحاق(ايضاً

كند كه  غذايي را كه دوست دارد براي سفارش مي عساوپير و سالخورده شده بود به پسرش 
گله دار مهمي بود حتي پدرزن حضرت يعقوب  ).10ي: آيه29او فراهم كند. لاوان(ايضاً باب

: 31بيست(ايضاً باببراي لاوان به مدت دختران او نيز گله داري مي كردند حضرت يعقوب 
 و داري كرد بطوري كه در عرض اين مدت بسيار كارآزموده شده بودسال گله ). 41يآيه

كسب كرده  ).37-43هاي: آيه30تجربياتي هم در راه اصلاح نسل و نژاد گوسفندان(ايضاً باب
 هاي فراواني(ايضاً بود. در زماني كه حضرت يعقوب در سرزمين كنعان ساكن شد داراي گله

دار بودند مانند اي هم شبان و گلهبود، در ميان پادشاهان و انبياء يهود عده ).12ي: آيه37باب
و كتاب جامعه،  10ي: آيه26سليمان(كتاب دوم تواريخ الايام بابداوود و حضرت حضرت 

: 35و يوشياه(ايضاً باب ). 28ي: آيه32الايام بابو حزقيا( كتاب دوم تواريخ ).7: آيه2باب
نبي كه از پيامبران ).1ي: آيه1كه از پادشاهان بودند و عاموس(عاموس نبي باب ). 7-9هايهآي

بعد از فرار از مصر نزد پدرزنش  ). 19ي: آيه3حضرت موسي هم( سفر خروج باب بود و
هاي پدرش در جواني به شباني گله حضرت داوود .يترو(شعيب) مدتي به شباني پرداخت

هترين شد و بيي بود مقدس. زيرا صفت خوبي شمرده ميي شبان كلمهمشغول بود اصولاً كلمه
ي شبان در وصف آن پيدا كرد در مزامير به كلمهتوان در كتاب مقدس راجععبارتي كه مي

ا -تمام باب(خد 23كتاب مزامير، بابXXXا(-خد«باشد كه به نام مزمور حضرت داوود مي
خواباند نزد آبهاي هاي سبز مرا ميد. در مرتعشبان من است محتاج به هيچ چيز نخواهم بو

باشد حضرت سليمان معروف مي »شبان من است) YYYكند...الي آخر)راحت مرا رهبري مي
گذاري در كشاورزي و دامپروري وسود حاصل از آن نبي در كتاب امثال سليمان نبي، سرمايه

ي : به حالت گله24-27هاي: آيه27امثال سليمان نبي بابXXXرا به بهترين نحو و عباراتي(
ي خود مشغول ساز زيرا كه دولت دائمي نيست و تاج خود نيكو توجه كن و دل خود را به رمه
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شود. ها جمع ميرويد و علوفه كوهبرند و گياه سبز مينسل بعد نسل پايدار ني. علف را ميهم
آيند و شير بزها براي خوراك تو و ي زمين بكار ميجارهها براي لباس تو و بزها به جهت ابره

: 12خوراك خاندانت و معيشت كنيزانت كفايت خواهد كرد. ايضاً كتاب امثال سليمان نبي باب
شكي  .كندتوصيف مي) YYY: كسي كه زمين خود را زرع كند از نان پر خواهد شد. 11آيه

كه با طبيعت زيبا و كوه و دشت و بيابان و داران بر اثر تماس دائمي نيست كه شبانان و گله
ا و -به خددارند بيش از شهرنشينان فرصت فكر كردن راجعطبيعت انگيز فريب و دلمناطق دل

از  باشند در نتيجهكنند و چون از زندگي آلوده و پرزرق و برق شهري دور ميطبيعت پيدا مي
ين خود عامل مناسبي براي روح و هر گونه انحرافات فكري و روحي عاري و پاك هستند و ا

رار جهان اسا و -ا فكر كنند و بيش از سايرين يه وجود خد-فكر ايشان است كه بيشتر به خد
نياز بپردازند و اين حالت به جاي خود  و ا راز-تعمق كنند يا اينكه در قلب خود به خد هستي

 اد مردم گمراه كه در زندگيا براي ارش-هايي از خدزمينه بسيار خوبي است براي دريافت پيام
هاي خويش ور شده و از دنياي معنويت و روحانيت بر اثر گناهسراسر مادي خويش غوطه

هاي مهم بوده و كساني كه در اين ي شباني هم جزء حرفهعلاوه بر اينها حرفه فاصله گرفته اند
اول،  محسوب(سموئيلي شباني براي آنان بعنوان منصب مهمي اند كلمهكار سابقه زيادي داشته

ا را شبان -شده است باز هم حضرت داوود در يكي از مزامير خويش خدمي ).7ي، آيه21باب
  .).1آيه 80كند(كتاب مزامير بابخطاب مي
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  كشاورزي-2

داري نبوده است و افراد اين امر كشاورزي و درختكاري هم به جاي خود كمتر از شباني و گله
ين هايي از ااي كه به كشاورزي داشتند و در سطور زير نمونهقهقوم به جهت دلبستگي و علا

علاقه خواهد آمد نسبت به پرورش انواع درخت و زراعت كوشا بودند. خوب است اولين 
به درخت و گياه و كشاورزي دركتاب مقدس آمده است و همانا فرمان آفرينش اي كه راجعآيه

    آورده شود: باشدامي-آنها در روز سوم خلقت از جانب خد

بروياند علف تخم ) YYY.10-13هايها را(سفر پيداش باب اول: آيها گفت كه زمين سبزه-خد
دهد كه تخمش در خود بر زمين باشد داري كه موافق جنس خود ميوه ميآورنده و درخت ميوه

 يپس چنين شده و زمين سبزه را رويانيد علف تخم آورنده موافق جنس خود و درخت ميوه
  ا ديد كه نيكوست.-ده اي كه تخمش موافق نوع خود در آن است و خددهن

داري كه بر هاي تخما گفت: كه اينك تمامي علف-و باز در همين باب چنين آمده است: خد
دار است به شما ي درخت تخمهايي كه در آنها ميوهروي تمامي زمين است و تمامي درخت
به تمامي حيوانات زمين و تمامي مرغان هوا و تمامي دادم تا آن كه براي شما خوردني باشد و 

پس  هر علف سبزه را به جهت خوردن دادم باشندجنبدگان روي زمين كه آنها راجان زنده مي
حضرت ابراهيم نظر به اينكه داراي  )از باب اول. 29-30هايچنين شد(سفر پيدايش آيه

شد نسبت به حفر هر مكاني كه مقيم ميدر  ).2ي: آيه13هاي فراواني بود(سفر پيدايش بابگله
اقدام  ).33ي: آيه21و درختكاري(ايضاً باب ).30-31هاي: آيه31چاه آب و زراعت(ايضاً باب

ا باغ بسيار زيبايي در عدن ايجاد كرد و در آن انواع -كرد. طبق مطالب سفر پيدايش خدمي
درخت حيات و درخت خوراك همراه با منظر و خوشنما و خوش هاي ميوه و خوشدرخت

رويانيد و حضرت آدم را  ).8-9هايآيه 2معرفت نيك و بد را در آن باغ(سفر پيدايش، باب
هاي باغ پس از خلقت در آن باغ پر از درخت قرار داد و آن را آزاد گذاشت كه از تمام ميوه
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. ايضاً 16-18هايآيه 2ي درخت معرفت نيك و بد را بخورد.(سفر پيدايش، باببه غير از ميوه
. بعد از آفرينش حوا(زن حضرت ).18يعراف آيهي اَ. و سوره33ي بقره آيه:قرآن كريم، سوره

ا خلق شده -حضرت آدم توسط خد ).21: آيه:2هاي(سفر پيدايش بابآدم) كه از يكي از دنده
 ي. ايضاً قرآن كريم، سوره1-5هايآيه 3سفر پيدايش، بابXXXي مار(بود بر اثر مكر و حيله

ي درخت زن حضرت آدم فريفته شده و ميوه) YYY.34ي:آيه ي بقره. سوره19ياعراف آيه
ي معرفت نيك و بد را خورد و به همسرش هم از آن ميوه داد كه خورد. پس از خوردن ميوه

درخت معرفت نيك و بد چشمان هر دوي ايشان باز شده و متوجه شدند كه عريان 
و سرانجام بر اثر  ).19ي ي طه آيه. قرآن كريم، سوره7ي آيه: 3باشند(سفر پيدايش، بابمي

د(سفر شدن به امر خدا هردوي ايشان از باغ به بيرون رانده گوش ندادن و سرپيچي كردن نسبت
  ) 33: آيه3پيدايش، باب

: 3آتش(سفر خروج، باب ي موضوعي كه بسيار جالب است، آن كه فرشته خدا در ميان بوته
و ي آتش بود كه به ااولين مرتبه به حضرت موسي ظاهر شد و از ميان اين بوتهبراي  ). 2يآيه

  ريزد.ه شد تا كاخ ستم فرعون مصر را در هم فرمان داد

 دار منع گرديده است حتي قطعا قطع هرگونه درخت به خصوص درخت ميوه-طبق فرمان خد
: 20سفر تثنيه، باب  XXX باشد جايز نيست.(ي دشمن كه در حال جنگ ميهاي ميوهدرخت

هاي بسيار محاصره كني تبر : چون براي گرفتن شهري با آن جنگ كني و آن را روز19يآيه
خوري پس آن ها را قطع مساز ها را تلف مساز چون كه از آن ها ميهايش مزن و آنبر درخت

دام(سفر هايي چون بااز درخت) YYYزيرا آيا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره كني. 
، ).5ي:آيه12. و جامعه، باب11ي :آيه1. ايضاً ارمياي نبي، باب37ي: آيه30پيدايش، باب

، انجير( اشعياء ).11ي:آيه49. ايضاً سفر پيدايش باب8ي:آيه80مو(مزامير، باب
. 40ي: آيه23، خرما( سفر لاويان، باب).10ي آيه 3. ايضاً ذكرياي نبي باب16ي:آيه36نبي،باب
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. و پادشاهان دوم، 8ي:آيه14، سرو(اشعياء نبي، باب).3يآيه 34سفر تثنيه بابايضاً 
بارها در  ).13ي:آيه6. و اشعياء نبي،  باب30ي:آيه11، بلوط(سر تثنيه، باب).23ي:آيه19باب

اي از تقدس (مو) كتاب مقدس نام برده شده است و براي هر يك از آنها بعنوان سنبل و نمونه
يي (بادام) اقتدار و استحكام (بلوط) و نيرومندي و عظمت (سرو) و شادي و باروري و شكوفا

  فتح (خرما) و سرانجام آرامش و صلح (انجير) استفاده شده است.

 ).29ي:آيه22باب الايام،از آنها براي ايجاد بناهاي مقدس ( كتاب اول تواريخ يو از چوب برخ
دولتي و  هايو ساختمان ).15ي:آيه6يضاً ...باب. ا8ي:آيه5ها( كتاب اول پادشاهان، بابو كاخ

هم به درختكاري وامور ي ايجاد اغلب اعياد كردند. ريشهعمومي كم و بيش مصرف مي
ها يا مهم به نام عيد نوروز درختكشاورزي مربوط مي گردد به طوري كه يكي از اعياد 

 و پردازندمي درخت انواع غرس به درختان نوروز عيد اين ايلانوت نامگذاري شده است.در
 اندكرده آوريجمع منظور بدين كه را درختي هايميوه اقسام و انواع كه حالي در هاخانواده در
 يارزان آنان به ا-خد كه هايينعمت از و پرداخته ا-خد از شكرگزاري به باشكوهي مراسم طي

 هايآيه: 33باب لاويان، سفر( شاووعوت نام به هم ديگري عيد. كنندمي گزاريسپاس داشته
باشد. علاوه از اين كه اين عيد، ها مييا هفته ). 12-9هاي : آيه16ايضاً سفرتثنيه باب. 15-22

وجود آمدن اين عيد مربوط به كشاورزي باشد قسمتي از مراسم و علل بهعيد اعطاي تورات مي
ديگري هم دارد. مانند  هايمباشد، اين عيد علاوه بر نام شاووعوت ناو برداشت محصول مي
درو چون مصادف است با فصل درو و ديگر نام عيد  ). 10ي : آيه23عيد( سفر لاويان، باب

ها را به است كه اولين نوبر ميوه درخت ). 16ي : آيه23ها( سفر خروج، باباهداء نوبر ميوه
. آنگاه نوبر تمامي 10-3هاي : آيه26سفر تثنيه، باب XXXا تقديم (-ا در خانه خد-حضور خد

بگير و آنرا در سبد  دهد جمع كرده باشيايت به تو مي-دحاصل زمين را كه از زميني كه خ
  كردند..) ميYYYايت برگزيند تا نام خود را در آن ساكن گرداند برو. -گذاشته به مكاني كه خد
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. عيد 13-15هاي:آيه16. ايضاً سفر تثنيه، باب34ي: آيه23سفر لاويان، بابXXXعيد سوكوت(
ها را بعد از جمع كردن حاصل از خرمن... نگاهدار. و در عيد خود شادي كن تو و پسرت خيمه

 هايت باشد...زني كه درون دروازهو دخترت و غلامت و كنيزت و لاوي و غريب و يتيم و بيوه
مي اعمال دستت بركت خواهد داد و بسيار ي محصولت و در تماايت تو را در همه-زيرا كه خد

ها يا نام فارسي آن عيد بيدبندان يكي ديگر از اعياد بزرگ يا سايبان) YYYشادمان خواهي بود.
ي شود. در مدت هشت روز ايام اين عيد از برگ و شاخهاست كه به كشاورزي مربوط مي

براي ايجاد سايبان يا سوكا كه  شود.ها براي برگزاري مراسم اين عيد استفاده زيادي ميدرخت
ا شود، ضمناً در داخل آن بباشد از برگ بيد براي پوشش سقف آن استفاده ميشبيه اطاق مي

ي هاي درخت خرما، بيد و مورد و ميوهكنند و از شاخهمي تزئينها ها و سردرختيانواع ميوه
: 23سفر لاويان، بابXXX.(استفاده مي كنندبالنگ در مراسم عبادت در كنيساها و سوكاها 

: در روز پانزدهم ماه هفتم چون شما محصول زمين را جمع كرده باشيد عيد 39-43هايآيه
ا را هفت روز نگاه داريد در روز اول آرامي سبت خواهد بود و در روز هشتم آرامي -خد

 هايهاي خرما و شاخههاي درخت نيكو براي خود بگيريد و شاخهسبت. در روز اول ميوه
اي خود هفت روز شادي كنيد و آن را هر -هاي پربرگ و بيدهاي نهر و به حضور خددرخت

تي اسراييل را وقا عيد نگاه داريد... تا طبقات شما بدانند كه من بني-سال هفت روز براي خد
اي شما هستم. -ها ساكن گردانيدم من خدآوردم در خيمه كه ايشان را از زمين مصر بيرون

المقدس و به اسارت رفتن يهوديان مدت هفت روز اين عيد بعد از خرابي بيت توضيح اين كه
  )YYYتبديل گرديده است. در خارج از سرزمين مقدس به هشت روز

  ها نفوذ كشاورزي و دامداري بر دعاها و بركت

نبايد فراموش كرد كه حرفه كشاورزي و دامداري آنقدر در كليه شئون يهوديان ريشه دوانده و 
هاي ها و نفرينها و دعاها و بركتاروپود زندگي آنان جاي گرفته كه حتي بر روي نبوتدر ت
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بزرگان و پيامبران يهود اثر گذاشته است. بزرگان و اجداد اين قوم در بهترين و گيراترين 
دعاهاي خود به رونق امور كشاورزي و وفور و فراواني محصولات دامي و زراعي اشاراتي 

  اند.كرده

تمام آيات. ايضاً كتاب مزامير،  23ران هم از قبيل حضرت داوود(كتاب مزامير بابپيامب
: 8. ايضاً، باب7-11هاي: آيه4و حضرت عاموس(عاموس نبي باب) YYY.14يآيه104باب
آيد كه شيار كننده گويد: ايامي ميا مي-. اينك خد11-15هاي: آيه9. عاموس نبي باب2آيه

ه ها غرس كردي تخم... و تاكستانكننده انگور به كارندهپايمالبه درو كننده خواهد رسيد و 
ي ديگري و عده) YYYي آنها را خواهد خورد.ساخته ميوه ب آنها را خواهند نوشيد و باغهاشرا

 هاي خودها و نوشتهي كشاورزي در كتاباز پيامبران از لغات و اصطلاحات مربوط به حرفه
ه تي كه باسراييل داده است در صوراي كه به بنيبق وعدها ط-اند حتي خدزياد بكار برده

داده و به آنها مدد  رار داده و گناهي نورزند و مستضعفين را ياريها و اوامرش گوش ففرمان
، محصولات آنان را از هر آفتي محفوظ نگهداشته و در عوض به فراواني و وفور آنان رسانند

: اگر در فرايض من سلوك كنيدو اوامر مرا 3-5هاي:آيه26بابسفر لاويان، XXXافزايد(مي
هاي شما را در موسم آنها خواهم داد و زمين نگاه داشته آنها را به جاي آوريد. آنگاه باران

ي خود را خواهد داد. و كوفتن خرمن هاي صحرا ميوهمحصول خود را خواهد آورد و  درخت
انگور تا كاشتن تخم خواهد رسيد و نان خود را به شما تا چيدن انگور خواهد رسيد و چيدن 

به اين ). اولين دعايي كه راجعYYYسيري خورده در زمين خود به امنيت سكونت خواهيد كرد.
باشد و ديگر دعا موضوع در كتاب مقدس آمده دعاي حضرت اسحاق به حضرت يعقوب مي

ذكور بود كه به حضرت يعقوب داراي دوازده فرزند XXXدعاي حضرت موسي به سبط(
گويند جمع آن اسباط است كه به دوازده اسباط هاي هر كدام از اين فرزندان سبط مينسل

 -ايهود -لوِي -شيمعون -رئوبنباشد اسراييل مشهورند. نام دوازده اسباط به شرح زير مي
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ايضاً  49(سفر پيدايش، باب بنيامين -يوسف -آشرِ -گاد -نفتالي -دان -زبولون -ايساخار
) YYY)6-29هاي: آيه33و ايضاً سفر تثنيه، باب 1-6هاي، آيه1سفر خروج باب

باشد مادر او راحل دختر مييعقوب نام يكي از فرزندان حضرت يوسف  حضرتXXXيوسف(
و چگونگي تولد سپس مورد  يوسف ي حضرت ابراهيم بود. داستان زندگيلاوان برادرزاده

هايي كه ديد و فروخته شدن او به مصريان و ابحسد قرار گرفتن او توسط برادرانش و خو
به زندان رفتن و آزاد شدن و بعداً جريان تغيير خواب فرعون  و نشان دادن لياقت و شايستگي
 ي آن آمدن برادرانش به مصر وخلاصه بروز قحطي كه نتيجه و و به مقام صدارت رسيدن...

—50هاي ر سفر پيدايش، بابي اينها بصورت مفصل دديدار روي مبارك پدرش همه سپس

  آمده است. 37

حضرت يوسف صدوده سال عمر كرد و طبق عادت مصريان جسد وي را حنوط و موميايي 
ي ) مانده25ي: آيه50كردند و طبق وصيتي كه در زمان حياتش كرده بود.(سفر پيدايش، باب

ج فر خروكنعان بردند(س سرزمين اسراييل توسط حضرت موسي بههايش را بنياستخوان
) صداقت 32: آيه24ي يوشع باب) و آن را در شكيم دفن كردند.(صحيفه19ي.آيه13باب

بيني اينها تعدادي از صفات بارز آن حضرت بودند دوستي و پاكي قلب و لياقت ذاتي و آينده
  كه توانست ملت مصر را از بيچارگي و گرسنگي در زمان خود نجات بدهد.

ت حضرت يوسف در قرآن مجيد آمده است و نام يكي از لازم به يادآوري است سرگذش
-ناميده شده است. بطوري كه خد ي يوسفسورهكند ها كه داستان زندگي وي را بيان ميسوره

ها: اين سوره، شرح زندگي حضرت يوسف را از نيكوترين حكايت 3ي اوند متعال در آيه
ي . و درباره13-17هايآيه 33سفر نثنيه بابXXXاست() YYYالقصص، ناميده است.أحسن

اوند مبارك باد، از نفايس آسمان و از شبنم... از نفايس محصولات -يوسف گفت زمينش از خد
). حضرت موسي از جانب YYYآفتاب و از نفايس نباتات ماه... از نفايس زمين و پري آن...
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ا -ا عمل كنند خد-دستورهاي خد ها وكند كه اگر به فرماناسراييل توصيه ميا به بني-خد
ي محصولات و دسترنج هاي آسماني و زميني را به آنان ارزاني داشته و به كليهي نعمتكليه

اي خود را -. و اگر آواز خد3-12هاي: آيه28سفر تثنيه بابXXXايشان را بركت خواهد داد(
كنم بجاي آوري... امر مي به دقت بشنوي تا هوشيار شده تمامي اوامر او را كه من امروز به تو

 هاي گاوي بهايمت و بچهي زمين تو و ميوهي بطن تو و ميوهبود. ميوه اهددر شهر مبارك خو
ا در انبارهاي -هاي گله تو مبارك خواهند بود، سبد و ظرف تو مبارك خواهي بود. خدو بره

ا تو را در -د... و خدكني بر تو بركت خواهد فرموتو و به هر چه دست خود را به آن دراز مي
ود خخزاين ا -ي بهايمت و محصول زمينت... به نيكويي خواهد افزود خدي بطنت و ثمرهميوه

يعني آسمان را براي تو خواهد گشود تا باران زمين تو را در موسمش بباراند و تو را در جميع 
ر غير اين صورت و د) YYY.12-13هاي: آيه7اعمال دستت مبارك سازد. ايضاً سفر تثنيه، باب

ها از آنان گرفته خواهد شد و به قحطي و سرگرداني ا كليه اين بركت-و اطاعت نكردن اوامر خد
: تا كساني غرس خواهي كرد 15-17و  31و  39و  42هاي: آيه28سفر تثنيه، بابXXXدچار(
 رانگور ها غرس كرده خدمت آنها را خواهي كرد... و ااش را نخواهي خورد... تاكستانو ميوه

را ملخ به  تونتنخواهي چيد زيرا كرم آن را خواهد خورد... تمامي درختانت و محصول زي
به كشاورزي هاي متعددي راجعخواهند شد. در تلمود فصل و بخش) YYYتصرف خواهد آورد. 

و قوانين مربوط به آن اختصاص داده شده است، در نماز روزانه و فصلي هم دعاهاي بخصوصي 
  شود.ركت و فراواني محصولات كشاورزي يافت ميبه براجع

المثل نمونه مانندي  بباشد طي يك ضردر يكي از مزامير حضرت داوود كه بصورت سرود مي
ي كار و كوشش رادر امر زراعت و كشاورزي در چند خط بصورت جالبي بيان كرده نتيجه

با شادي برخواهد گشت و بافه رود، هر آينه است: آن كه با گريه براي زراعت تخم بيرون مي
كه مرادف آن در فارسي چنين  ).5-6هاي: آيه126خويش را خواهد آورد(كتاب مزامير، مزمور
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  است:

  شود.نابرده رنج، گنج ميسر نمي

   نگاه مختصري به قوانين مربوط به كشاورزي-4

صدوسيزده فرمان كتاب مقدس تورات از ششXXXصدوسيزده(در بين شش
) YYYباشد.وپنج فرمان بقيه نهي ميهشت فرمان آن امر و سيصدو شصتووچهلدويست

توان يافت به زراعت و برداشت محصول ميراجع يهاي بسيارهاي ديني يهود فرمانفرمان
آن براي  قسمتي از تعدادي از آنها مربوط به چگونگي برداشت محصول و باقي گذاردن

دوستي و دستگيري از ضعفا و دادن قسمتي از محصولات مستمندان و اجرا كردن موازين نوع
ها هم مربوط به آيش زمين جهت تقويت آن و اي از فرمانباشد. و عدهكشاورزي به آنان مي

  شود:باشد كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره ميخاك زراعتي مي

هاي لاويان مانند افراد اسباط ديگر داراي سهمي از سرزمينا كاهنان و -به فرمان خد
ا به هارون گفت، تو در زمين ايشان هيچ -: خد20-32هاي: آيه18سفر اعداد، بابXXXكنعان(

ملك نخواهي يافت و در ميان ايشان براي تو نصيبي نخواهد بود نصيب تو و ملك تو در ميان 
مامي عشر اسراييل را براي ملكيت دادم به عوض لاوي اينك تاسراييل من هستم. و بنيبني

نبودند زيرا ) YYY.1ي: آيه18كنند يعني خدمت اجتماع. ايضاً سفر تثنيه، بابخدمتي كه مي
: و اما من اينك برادران شما 6-7هاي: آيه18سفر اعداد، بابXXXي اصلي آنان كهانت(وظيفه

اند تا دها داده ش-باشند كه به خدكش ميپيشاسراييل گرفتم و براي شما لاويان را از ميان بني
ي اجتماع را به جاي آورند. و اما تو با پسرانت كهانت خود را به جهت هر كار خدمت خيمه

و تعليم و تربيت و ) YYYمذبح و براي آنچه اندرون حجاب است نگاه داريد و خدمت بكنيد.
ي . بنابراين براي ياري به هزينها بود-ي خدارشاد مردم در امور و خدمات مربوط به خانه
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هاي درختي و زميني و بهائم خود زندگي آنان و ياري كردن به ايشان لازم بود اولين نوبر ميوه
اي خود -ي خد.: نوبر نخستين زمين خود را به خانه19ي: آيه23سفر خروج، بابXXXرا(

وبر حاصل زميني را كه تو اي .: و الان اينك ن1-12هاي: آيه26بياور... ايضاً سفر تثنيه، باب
ايت -اي خود بگذار و به حضور خد-ام پس آن را به حضور خدبه من دادي  آورده -خد

تو و  ايت به-د از تمامي نيكويي كه خدشعبادت كن. وتو با لاوي و غريبي كه در ميان تو با
ن كه كاهنان ا بياورند، تا اي-ي خدبه خانه) YYYبه خاندانت بخشيده است شادي خواهي كرد.
: 18سفر اعداد، بابXXXاي برگيرند.(باشند بهرهو لاويان كه از كارهاي كشاورزي دور مي

آورند از آن تو باشد. ا مي-: نوبرهاي هر چه در زمين ايشان است كه نزد خد8-19هايآيه
دهند يا م-تمامي بهترين روغن و تمامي بهترين حاصل مو و غله يعني نوبرهاي آنها را كه به خد

  )YYYبه تو بخشيدم. و هر چه در اسراييل وقف بشود از آن تو باشد.

قوانين ديگري هم كه به حمايت از فقرا و مستمندان هنگام برداشت محصول و درو تأكيد فراوان 
شود. از باب مثال هنگام درو براي برجا گذاردن نسبتي از محصول براي شده است ديده مي

ي قانوني به اين شرح آمده است: چون حاصل زمين خود را عهفقرا و درو نكردن تمام مزر
چيني مكنيد.(سفر ي خود را تمام مكنيد و محصول خود را خوشههاي مزرعهدرو كنيد گوشه

و در جاي ديگر در رابطه به اين  ).22ي: آيه23. ايضاً سفر لاويان، باب9ي: آيه19لاويان، باب
فراموش شد جايز نيست كه براي  بافه ايهرگاه  هاموضوع هنگام درو و جمع كردن خرمن

: چون محصول خود را 19: آيه24سفر تثنيه بابXXXبرداشتن آن مجدداً به مزرعه برگردند(
اي فراموش كني براي برداشتن آن برمگرد براي ي خويش درو كني و در مزرعه بافهدر مزرعه

زيرا ) YYYكارها دستت بركت دهد. يايت تو را در همه-زن باشد تا خدغريب و يتيم و بيوه
دستان است. و نيز براي برداشت محصول زنان و خلاصه تهيجهت غريبان و بيوه بافهاين 

: 20ي: آيه24درخت زيتون بيش از يك مرتبه تكانيدن شاخه جايز نيست.(سفر تثنيه، باب
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و در  ).بيوه باشد ها را متكان براي غريب و يتيم وچون زيتون خود را بتكاني بار ديگر شاخه
ي اين آيه درمورد تاك انگور فرماني مانند فرمان قبلي آمده است كه بيش از يك مرتبه ادامه

: چون انگور تاكستان خود را بچيني بار 21ي: آيه24چيدن ميوه اين درخت(سفر تثنيه، باب
ي ديگر حت را منع كرده است. و در جاي )ديگر آن را مچين براي غريب و يتيم و بيوه باشد.

و تاكستان خود  10ي: آيه19هاي ريخته شده(سفر لاويان، بابچيني و جمع كردن خوشهدانه
ي تاكستان خود را برمچين آنها را براي فقير و غريب هاي ريخته شدهچيني مكن وخوشهرا دانه

ي درخت يك باغ تا آن جايي كه منع شده است خوردن ميوه )اي شما هستم.-بگذار من خد
سفر نثنيه، XXXسان ميل دارد بخورد جايز است ليك بيرون بردن آن از  باغ منع گرديده است(ان

خواهي ي خود در آيي از انگور هرچه مي: چون به تاكستان همسايه24-25هاي: آيه23باب
ي خود داخل شوي زار همسايهبه سيري بخور اما در ظرف هود هيچ مگذار. چون به كشت

  )YYYي خود مگذار.خود بچين اما داس بر كشت همسايهها را به دست خوشه

شود به حمايت از حيوانات و آن اين در رابطه با كشاورزي قانون ديگري است كه مربوط مي
ه، كوبي است نبايد بسته شود(سفر تثنياست كه كه دهان گاو يا هر حيوان ديگر كه مشغو خرمن

استفاده از گاو با خر  )كند مبند.خورد مي : دهن گاو را هنگامي كه خرمن را4ي: آيه25باب
: گاو و الاغ را با هم جفت 10ي: آيه22همراه با هم براي شخم منع شده است(سفر تثنيه، باب

د ي آن را تا سه سال نبايشود ميوهنهال درختي كه براي اولين مرتبه غرس مي )كرده شيار مكن.
سفر XXXا برده شود.(-ي خدبه خانه ي آن درخت بايدخورد و در سال چهارم تمام ميوه

ي آن را مثل نامختوني آن بشماريد سه سال براي : پس ميوه23-25هاي: آيه19لاويان، باب
اوند -ي آن براي تمجيد خدي ميوهشما نامختون باشد خورده مشود. و در سال چهارم همه

اي زراعتي يا هر مزرعه) هر زمين  YYYي آن را بخوريد.مقدس خواهد بود و در سال پنجم ميوه
برداري يعني در سال هفتم آن شود بعد از شش سال استفاده و بهرهها كشت ميكه در آن گياه
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و  شود.زمين را به حال خود گذاشته و براي تقويت آن زمين(آيش) چيزي در آن كاشته نمي
ه و محصول آنها رويند استفاده از ثمرهايي كه بطور خودرو در سال هفتم در آن زمين ميگياه

سفر XXXمنع گرديده است زيرا محصولات سال هفتم خوراك بهايم و حيوانات و پرندگان است(
ي خود را بكار و شش سال تاكستان : شش سال مزرعه21و  1-7هاي: آيه25لاويان، باب

خود را پازش كن و محصولش را جمع ساز. و در سال هفتم سبت آرامي براي زمين باشد... 
ي تو خودرو باشد درو مكن... و براي بهايمت و براي جانوراني كه در زمين تو مزرعه آنچه از

). ضمناً ده يك محصولات چه از تخم و ميوه YYYي محصولش خوراك خواهد بود.باشند همه
و تمامي ده يك زمين چه از تخم چه از  30ي: آيه27سفر لاويان، بابXXXاست(-براي خد

: 22ي: آيه14باشد. ايضاً سفر تثنيه، بابا مقدس مي-ست و براي خدا-ي درخت از آن خدميوه
و آن را ) YYYي خود را كه سال به سال از زمين برآيد البته بده.عشر تمامي محصولات مزرعه
 افشاني و عمل لقاحا تقديم كنند. براي اينكه در گرده-ي خدبايد براي شكرگزاري به خانه

خللي ايجاد نشود كاشتن انواع تخم در يك زمين محدود  ها و مرغوب شدن محصولاتگياه
ها مكار مبادا : در تاكستان خود انواع تخم9يآيه 22سفر تثنيه، بابXXXمنع گرديده است(

:... 19ي: آيه19ي تاكستانت نجس شود. ايضاً سفر لاويان بابمحصول تخمي كه كاشتي و ميوه
ها آنقدر مهم است ها وايجاد باغكاشتن درخت امر) YYYزراعت خود را به انواع تخم مكار...

الشعاع خود قرار داده است بطوري كه اگر كسي تاكستاني ايجاد كرده كه قوانين جنگي را تحت
تواند به جنگ ي آن بهره نبرده و نخورده است. هنگام جنگ وبسيج افراد نميو از ميوه

را غرس كرده باشد و از آن  : و كيست كه تاكستاني6يآيه20سفر تثنيه، بابXXXبرود(
اش مراجعت كند مبادا كه در جنگ بميرد و اي) نخورده است روانه شده به خانهبري(يعني ميوه

در زمان وقوع جنگ بريدن درختان دشمن هم منع شده است(سفر ) YYYديگري از آن بخورد.
ها از فرمان ي خود يكيگذشته از اينها امر درختكاري به نوبه ).19: آيه20تثنيه، باب

  ).23ي: آيه19باشد.(سفر لاويان، بابمي
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فرساي يك كشاورز كه مدت يك سال زراعي بر روي زمين خويش براي اينكه زحمات طاقت
ع را نسبت به زمين خويش محترم اود و نيز براي اينكه همه كس حق زركشد از بين نرمي

هاي خود را براي چرانيدن ند و گلهبدانند و خودسرانه دسترنج و زحمات كشاورزان به هدر نده
انگاري كنند و آتش بيفروزند و در هاي مزروعي به آن مزرعه نبرند يا اينكه كساني سهلزمين

آوري شده را به باد بدهند. براي مجازات چنين كساني و براي اينكه نتيجه محصولات جمع
سفر خروج، XXXين امر(به اگونه اعمال كمتر تكرار شود در كتاب مقدس تورات راجعاين
: اگر كسي مرتعي يا تاكستاني را بچراند يعني مواشي خود را براند تا مرتع 5-6هاي: آيه22باب

ديگري را بچراند از نيكوترين مرتع و از بهترين تاكستان خود عوض بدهد. اگر آتشي بيرون 
اي سوخته گردد هر ههاي نادرويده يا مزرعهاي غله يا خوشهرود و خارها را فرا گيرد و بافه

  قوانيني آمده است.) YYYكه آتش را افروخته است البته عوض بدهد.

  قحطي-5

هاي گذشته از راه كشاورزي و دامداري چون صحبت از اين شد كه اكثر يهوديان در زمان
اي كردند لازم شد به اثراتي كه قحطي بر روي زندگي اين ملت گذاشته اشارهامرارمعاش مي

 شوم واقعه يبشود. از نظر يهوديان قحطي و خشكسالي بدترين مصيبت بود و سخت از اين 
ر طول تاريخ اين مصيبت بزرگ بارها زندگي افراد اين قوم را كه به هراس داشتند زيرا د

. در كتاب مقدس به بروز چندين قحطي و خشكسالي بودكشاورزي وابسته بودند تهديد كرده 
پدر جد بزرگوارم قوم حضرت ابراهيم XXXزمان حضرت ابراهيم( كنيم من جمله دربرخورد مي

ي از پسران نوح و فرزند تارح در شهري به نام اور به باشد كه از نسل سام يكيهود و عرب مي
. سرگذشت زندگي او مفصل در سفر پيدايش از 27-29هاي: آيه11دنيا آمد سفر پيدايش باب

  وپنجم آمده است. باب يازدهم الي بيست

 دا داشت بنا به عقيده مفسرين يهو-حضرت ابراهيم با ايمان خالص واستواري كه نسبت به خد
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ده مرتبه مورد آزمايش خالق يكتا قرار گرفت و از آن  اتي كه در كتاب مقدس آمدهو طبق آي
جمله انداختن او را در ميان آتش كه مبدل به بهشت شد و ترك سرزميني كه در آن جا زاده 

پرست بودند و عهد و پيمان ختنه كه اولين مرتبه توسط شده بود به علت اينكه مردم آن ديار بت
ا به قرباني كردن يگانه فرزندش كه بسيار او را -د و خلاصه اطاعت فرمان خداو به اجرا رسي

هايي بود كه ترين ده آزمايشي عمدهداشت و برايش عزيز بود اينها همه از جملهدوست مي
ي آزمايش قرار داد كه از تمام آنها با ايمان پاكي كه داشت سرافراز بيرون ا او را در بوته-خد

ي ورهس (و ابراهيم كه تمام ادا كرد)ي قرآن كريم: و ابراهيم الذي وفي.ي شريفههآمد و به قول آي
بنابراين بي جهت نيست كه به او لقب خيلل االله داده اند و اين لقبي ست كه در .38يالنجم آيه

خور ايمان او مي باشد آن حضرت نزد همه ي اديان مورد احترام مي باشد. در قرآن كريم بارها 
و سوره ي  61ات مختلف نام او برده شده است از آن جمله سوره ي آل عمران آيه و در آي

و  38و سروه ابراهيم آيه  69و  52و سوره انبياء آيه هاي   81و الصافات آيه  22حج آيه 
  26و سوره حديد آيه  15و سوره عنكبوت آيه  38سروه انجم آيه 

د در انجيل كه كتاب مقدس مسيحيان باشي چهاردهم قرآن مجيد به نام او ميحتي سوره
ي باشد، بارها از ايمان او يادآوري كرده است، در رساله به عبرانيان باب يازدهم نويسندهمي

ي رساله به عبراينان به دقت معلوم نيست، احتمال دارد پولس رسول يا لوقا آن رساله(نويسنده
گر لقبي شكن ديآيه نوشته است لقب بت ي ايمان او چندينيا برنابا آنرا نوشته باشند) درباره

تي قيام پرسضد بت و بت شك اولين پيامبري بود كه جداً براند. زيرا او بياست كه به او داده
هاي ديني يهود و اسلام هاي پدرش را كه در داستانهمه داستان جالب شكستن بتكرد و ما 

خود خطاب دار ياء نبي او را دوست اوند متعال از زبان حضرت اشع-ايم. خدآمده است خوانده
اي نسل  ام واي يعقوب كه تو را برگزيده و" .8ي: آيه41كرده است. كتاب اشعياء نبي باب

  "دوست من ابراهيم.
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) سارا بود و چون براي سارا فرزندي نشده بود. سفر پيدايش، سارهاما زوجه ي او حضرت (
ي دوم به حضرت ابراهيم داد كنيز مصري خود را به عنوان زوجه هاجر. 1-16هاي: آيه16باب

) اما بعد از سيزده 16يبود(همان باب آيهاسماعيل ي آن به دنيا آوردن فرزندي به نام كه نتيجه
اش سارا حامله شده فرزندي ) كه زوجه112يي اصافات. آيها به او بشارت داد(سوره-سال خد

خواهد آورد كه عهد و پيمان خود را  با آن فرزند استوار خواهد به دنيا  اسحاقذكور به نام 
صد ساله بود. سفر  . و آن هم زماني بود كه حضرت19-21ي ها: آيه17كرد. سفر پيدايش باب

 . بعد از به دنيا آمدن حضرت اسحاق1ي: آيه17. و همان كتاب، باب5ي: آيه21پيدايش، باب
. 14: آيه21هاي عربستان شدند. سفر پيدايش بابو فرزندش اسماعيل راهي بيابان هاجر

 ي خويشدختر بتوئيل برادرزاده -زني به نام رفقهاسحاق حضرت ابراهيم براي فرزندش 
. سفر وفات يافتندسالگي  175در سن  آن حضرت.1-67هاي: آيه24گرفت. سفر پيدايش باب

  .7-9هاي: آيه25پيدايش، باب

اش سارا را در آنجا دفن در مغازه مكفيله كه قبلاً زوجه و توسط فرزندانش اسحاق و اسماعيل
ي بسيار مهمي كه بايد از . نكته19-20هاي: آيه23كرده بود دفن كردند. سفر پيدايش، باب

باشد كه در ا مي-آموخت همانا ايمان به تمام معناي آن حضرت به خد آن حضرتزندگي 
كرد بطوري كه بارها و عملاً ثابت كرد. مي پوشيمقابل ايمان خود از هر چيزي در زندگي چشم

ي افراد بشر باشد و در واقع پيروي از راه و ي بسيار خوبي براي همهو اين بايد درس و نمونه
ا  -روش آن حضرت يعني پيشگيري از نفوذ و اثرات بد ماديات در ايمان خود نسبت به خد

شود و بر اثر كوچكترين گري مشاهده ميبيش از هر زمان دي ه(كه متأسفانه در اين دوره و زمان
ت و ناپايداري كه داريم مادي يا نوسان فشارهاي مادي در اين اندك ايمان سس شرايطتغيير 
ا قرار دهيم زيرا كه به موجب قولي كه -ي خدارد.)خود را در مسير بركات اعطاييهگذاثر مي

كنند بركت ابراهيم پيروي مي ا داده است تمام افراد جهان و كساني كه از ايمان حضرت-خد
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.) چه بهتر كه با تجديد 18ي: آيه22، باب، ايضاً 18آيه ي  18باب  خواهند يافت. سفر پيدايش
ا -نظر كردن بر افكار و ايمان خود و دادن تغييرات بهتر و شايسته به ايمان خود نسبت به خد

ا قرار -دريغ خدبي هايو پيروي از ايمان حضرت ابراهيم خود را لايق دريافت محبت
، 12سفر پيرايش، بابXXXيك قحطي پديد آمد كه او ناچار شد به مصر برود() YYYدهيم.
و قحطي در آن زمين شد و ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد زيرا كه قحط  10يآيه

قحطي هاي حاصلخيز اطراف آن از چون از بركت رود نيل و زمين) YYYكرد.در زمين شدت مي
، و قحطي در آن زمين 1ي: آيه26مصون مانده بود. در زمان حصرت اسحاق(سفر پيدايش، باب

قحطي ديگر پديد آمد. در سرزمين مصر  )حادث شد غير آن قحط اول كه در ايام ابراهيم بود...
نعمت سرانجام قحطي سرايت كرد و و  با وجود داشتن رود نيل بعد از هفت سال فراواني وفور

: و هفت سال قحط آمدن 54ي:آيه41بود كه حضرت يوسف(سفر پيدايش، بابهم هنگامي  آن
ها پديد شد ليك در تمامي زمين مصر ي زمينگرفت چنان كه يوسف گفته بود و قحط در همه

عزيزي مصر رسيده بود. اگر مطالب كتاب مقدس را و در مصر به مصدر صدارت  )نان بود.
ش اسراييل وارد سرزمين كنعان شدند در آنجا هم به پيداياني كه بنيپيگيري كنيم و برسيم به زم

  كنيم.چندين قحطي ضعيف و قوي برخورد مي

ودو سال سلطنت نام يكي از سلاطين اسراييل است كه حدود بيست وآحاXXX(در زمان آحاو
هاني ) اين پادشاه يكي از پادشا29ي: آيه16كرد و پدرش عمري بود(كتاب اول پادشاهان باب

ست و پرپرستي سوق داد. داراي زني بتا و بت-خداز  اسراييل را به سوي دوري بود كه بني
تأثير بود و چون خود وي داراي ايماني قوي نبود تحت ايزابلخودخواه و خودكامه به نام 

كم نابوت يزرعيلي كه ح تاكستان گرفت بطوري كه در جريانهاي زنش قرار ميافكار و گفته
 افكار زنش بود(كتاب اسير كنيم كه چگونهبوت از طرف ايزابل صادر شد مشاهده ميقتل نا

).بر هر صورت در زمان اين شاه بعلت اينكه فسق و فجور 1-16هاي، آيه21اول پادشاهان باب
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ي مناسبي براي ايجاد اتفاقات ناگوار و تلخ در پرستي در ميان مردم رايج شده بود زمينهو بت
ا توسط -ها بطوريكه كه خد. در آخر امر اين پادشاه فاسد در يكي از جنگزندگي مردم شد

—40هايآيه 22حضرت الياس گفته بود با طرز فجيعي كشته شد كتاب پادشاهان اول باب

29YYY )پادشاه اسراييل (XXX  بعد از وفات حضرت سليمان بر اثر نفاقي كه بين اسراييل به
به  كه بعامحُرِ�َ تقسيم شد.» اسراييل و يهودا«ور به نام وجود آمده بود كشور آنان به دو كش

ه تخت رسيده بود توجهي به اعتراض شديد مردم نسبت به وجود جانشيني پدرش سليمان ب
كش هاي سنگيني كه پدرش وضع كرده بود نكرد و خواسته اكثريت مردم زحمتعذاب و ماليات

داري  امور مملكتي تجربه كار كشوررا در نظر نگرفت حتي مشورت پيران و كساني كه در 
كردند ناديده گرفته و به مشورت جوانان و دوستان كم كافي داشتند و وي را راهنمايي مي

رويي برخورد كند ي خويش توجه كرد. و به عوض اينكه به مردم با محبت و خوشتجربه
  .كش دادم زحمتهاي بيشتري به توده مردي عذابها و مالياتبرعكس تندخويي كرده و وعده

پادشاه قوم را به سختي جواب داد و مشورت مشايخ را كه به وي داده بودند ترك كرده و 
موافق مشورت جوانان ايشان را خطاب كرده گفت پدرم يوغ شما را سنگين ساخت اما من 

ه كرد اما من شما را بها تنبيه مييوغ شما را زياده خواهم گردانيد. پدرم شما را به تازيانه
ا شده -ها تنبيه خواهم كرد و پادشاه قوم را اجابت نكرد زيرا كه اين امر از جانب خدعقرب

  الايام، باب دهم.، و كتاب دوم تواريخ12بود... كتاب اول پادشاهان باب

يل شد اسرايي اين جواب گويي و برخورد ايجاد شورش عظيم و سرپيچي اكثريت بنينتيجه
 ربعامياسباط به سركردگي شخصي در حال تبعيد در مصر به نام  بطوري كه ده سبط از دوازده

بن نباط(اين شخص بعداً گمراه شده و موجب فساد مردم شد) بر ضد جانشين حضرت سليمان 
كه مركز آن سامره بود تشكيل دادند و دو سبط ديگر كه  اسراييلقيام كردند و كشوري به نام 

) YYYقرار دادند. اورشليمناميده و مركزش را  يهوداود را بعام وفادار مانده بودند كشور خحُبه رَ
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يكي از پيامبران بزرگ و شجاع و دلير يهود  حضرت الياسXXXكه با پيغمبري حضرت الياس(
ردم ي مكه تودهن و درباريان اسراييل بخصوص آحاو ا بر ضد پادشاها-باشد كه به امر خدمي

كرد يپرست فنيقيه و كنعانيان بود) تشويق مهالي بتهاي اشتاروت(نام بتل و عَ عَرابه پرستش بَ
اي داشت در طي اين مدت سرسختانه ام كرد و مدت پانزده سال  با جديت تمام مبارزه ايقي

ا -سه سال قحطي و آمدن آتش و غضب خد از بروزسرانجام بعد  انجام دادكه معجزات بسيار 
ي مردم بيدار شده و با هم ل تودهعَبَ ران صد نفر از پيامبن بيش از هشتاز آسمان و سوزانيد

ا گوش دادند و بعد از اينكه يكپارچه و متحد شدند كافران و -يك كلام شده به فرمان خد
  19پرستان را از ميان خويش نابود ساختند كتاب اول پادشاهان، باببت

فت گريكي از پيامبراني بود كه به مدت چهل روز روزه  موسيبعد از حضرت  الياسحضرت 
نبي را به جانشيني خويش براي نبوت انتخاب كرد يكي از عجايب زندگي  اليشاعآن حضرت 

باشد. طبق آيات كتاب مقدس آن حضرت توسط حضرت الياس صعود آن حضرت به آسمان مي
و هنگام صعود حضرت اليشاع و پنجاه نفر از پسران  صعود نمودي آتشيني به آسمان كالسكه

يكي از  ملاكي. حضرت 2ي عجيب را ديدند. كتاب دوم پادشاهان بابانبياء اين صحنه
يح آمدن ماشيح(مسبيني و نبوت كرده كه حضرت الياس قبل از پيامبران(آخرين نبي)پيش

ي حضرت م پيرامون مبارزهكري. در قرآن 5ي: آيه4كند. كتاب ملاكي نبي بابظهور مي موعود)
ي الصافات ي ارشاد مردم بر ضد بعل آياتي آمده است از آن جمله در سورهارالياس ب

(و بدرستيكه الياس هر آينه از مُرسَلين  المُْرسَْلِينَ لَمِنَ إِليَْاسَ وإَنَِّ 123-130هايآيه
بروز  ).2ي: آيه18اب)مصادف بود يك قحطي نسبتاً شديد( كتاب اول پادشاهان، بYYY.است.)

  كرد.

وجود آمده ب بعل و عشتاروتاسراييل به بعد از سپري شدن اين قحطي كه بر اثر گرايش بني
نام ديگري از پيامبران يهود  اليشاعحضرت  XXXبود بعد از مدت كمي يعني در زمان اليشاع(
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باشد كه بعد از حضرت الياس حدود شصت سال نبوت كرد طبق خواهشي كه حضرت مي
اليشاع از حضرت الياس كرد از آن حضرت تقاضا كرد كه نصيب مضاعف روح آن حضرت به 
: 2وي داده شود. بنابراين حضرت اليشاع معجزات بسياري كرد(كتاب دوم پادشاهان، باب

ي روغن بيوه ). از جمله معجزاتي كه آن حضرت كرد بدين قراراند. بركت دادن مانده9يآيه
اي كه مرده زني كه شوهرش از ايمان داران بود و بدهكاري زياد داشت. زنده كردن پسربچه

توان شرح مفصل آنها ي معجزات ديگر كه ميو خلاصه نعمانبود. و دور كردن مرض برص از 
مطالعه كرد: مهرباني و سادگي آن حضرت  14و6و5و4و2اهان با بهاي را در كتاب دوم پادش
جانشين حضرت الياس بر اثر محاصره دشمن در شهر ) YYYاش بودند.جزء صفات مشخصه

پديد آمد با در نظر گرفتن آيات فوق به  ).25ي: آيه6سامره قحطي( كتاب دوم پادشاهان، باب
انبياء يهود بر اين اصل استوار است كه بروز بعضي از ي مردم و رسيم كه عقيدهاين نتيجه مي

اسراييل از است و آن هم در صورتي است كه بني-ها از جانب خدساليها و خشكقحطي
ا بارها توسط انبياء اين نكته را يادآوري -ا سرپيچي كنند. خد-هاي خددستورها و فرمان

به اين مصيبت دچار خواهند شد در  ها و فرايض وي را بعمل نياورندكه اگر فرمان فرموده
يد چون گوا چنين مي-باره آمده است: بنابراين خدكتاب حزقيال نبي باب پنجم آياتي در اين

باشند غوغا كرديد و به فرايض من سلوك نكرده هايي كه گرداگرد شما ميكه شما زياده از امت
  احكام مرا بعمل نياورديد...

تم فرسباشد من آنها را به جهت خرابي شما ميراي هلاكت ميو چون تيرهاي بد قحطي را كه ب
تر خواهم گردانيد و عصاي نان شما را در ميان شما انداخته باشم آنگاه قحط را بر شما سخت

نبي هم در باب اول خواهم شكست. و قحط و حيوانات درنده در ميان تو خواهم فرستاد. يوئيل
اي مجسم كرده است و دي آن را به نحو شايستهكتاب خويش عواقب بد قحطي و عوارض بع

  كاران خواسته كه توبه كرده تا دچار اين بلاي آسماني نگردند.طي همين باب از گناه
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ويد گا مي-هاي حزقيال نبي دارد: خدهايي مانند گفتهكتاب خويش گفته 4نبي در بابعاموس
رو مانده بود باران را از شما منع به سوي من بازگشت نكرديد. و من نيز حيني كه سه ماه تا د

ها و ها و تاكستانكردم... و شما را به باد سموم و يرقان مبتلا ساختم و ملخ بسياري از باغ
  گويد به سوي من بازگشت نكرديد.ا مي-هذا خدهاي شما را خورد معانجيرها و زيتون

ر ها به خاطسبب آسمانا چنين گفته: از اين -نبي در باب اول كتاب خويش از قول خدحجي
 رب گردد. و من بر زمين وشوند و زمين از محصولش بازداشته ميشما از شبنم بازداشته مي

روياند و بر انسان و بهايم ها و بر غله و عصير انگور و روغن زيتون و بر هر آنچه زمين ميكوه
ديني يهود بر اين  ي برخي از علمايها خشكسالي را خواندم. عقيدههاي دستو تمامي مشقت

: آووتپيرقهگردد( ميشنا خود موجب بروز قحطي و شورش ميمال است كه  ندادن ده يك 
نيم كه كعكس در رابطه با اين موضوع در كتاب مقدس به آياتي برخورد ميبر و)فصل پنجم.

ي محصولات آنان بركت هاي وي وفادار باشند به كليهكساني كه نسبت به فرمانبه ا -خد
ا موجب وفور -اهد بخشيد حضرت سليمان عقيده دارد كه صدقه دادن و بخشش در راه خدخو

ا را تكريم كن و از نوبرهاي -نعمت محصولات كشاورزي خواهدشد: از مايملك خود خد
هاي تو از ي محصول خويش. آنگاه انبارهاي تو به وفور نعمت پر خواهد شد. و چرخشتهمه
    ).9-10هاي : آيه3نبي، بابت.( كتاب امثال سليماني انگور لبريز خواهد گششيره

    

  

                 

 

  آداب غذا خوردن-1***تغذيه در قوم يهود***بخش دوم***
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در ميان اقوم و ملل دنيا شايد قوم يهود تنها قومي باشد كه بيش از سايرين به آداب غذاخوردن و 
داراي قوانين متعدد و آداب و رسوم بخصوصي دهد. زيرا دين يهود در اين مورد تغذيه اهميت مي

كند. طبق اين قوانين هر است كه پيروان خود را با تأكيد فراوان به اجرا و مراعات آنها توصيه مي
هاي خود را كاملاً شسته و بعد از فرد يهودي موظف است قبل از آن كه لقمه ناني بخورد اول دست

آن وقت (هموصي) خصوص قبل از صرف غذا شستشوي دست و دعاي م مخصوص خواندن دعاي
لازم است دستها را شسته و دعاي مخصوص بعد  مجدداً غذاي خويش را ميل كند. بعد از صرف غذا

اند قرائت كند. در سفر لاويان چندين كه علماي يهود بدين منظور تدوين كردهاز صرف غذا (نوارخ) 
ايي هرده كه افراد اين قوم بايد در اجراي فرماناسراييل را خطاب كا بني-شود كه خدآيه مشاهده مي

سفر لاويان،  XXXا به آنان داده كوشا باشند و سعي كنند كه افرادي مقدس(-كه خد
اسراييل را بگو، مقدس باشيد زيرا ا به موسي گفت: تمامي جماعت بني-. خد1-2هاي:آيه19باب

اي شما هستم پس -: زيرا من خد44يه:آ11اي شما قدوس هستم. ايضاً سفر لاويان، باب-كه من خد
 7هايآيه 20خود را تقديس كنيد و مقدس باشيد زيرا من قدوس هستم... ايضاً، سفر لاويان باب

  باشند.) YYY.5-6هايآيه 19خروج باب سفر . ايضاً 26و

 قوانين بهداشتي: نظافت نه تنها يكي از شرايط دينداري 262ياي از تلمود صفحهعلماي يهود(گنجينه
ها را پيش از طعام، قوياً توصيه گردد. شستن دستترين بخش آن محسوب مياست بلكه مهم

فراد شود كه ااند كه مراعات كردن پاكيزگي موجب مياز متن اين آيات چنين برداشت كرده )اند.كرده
و  ه اين كه وضعرسد كه در ايام قديم نظرببنظر ميتر شوند، ي مقدس شدن نزديكبشر به مرحله
  كرده است.ها طوري بود كه گردوخاك به پاها سرايت ميشكل كفش

: اندك آبي 4-5هاي: آيه18سفر پيدايش باب XXXها همراه آن شستن پاها(علاوه از شستن دست
يت هاي خود را تقوي ناني بياورم تا دلبياورند تا پاي خود را شسته در زير درخت بياراميد. و لقمه

: پس آن مرد به خانه درآمد و لابان شتران را باز 32-33هاي: آيه24ايش، بابدهيد. ايضاً سفر پيد
كرد... و آب به جهت شستن پاهايش و پاهاي رفقايش آورد. و غذا پيش او نهادند... ايضاً داوران 
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ها خوراك داد و پاهاي خود را شسته خوردند و پس او را به خانه برده  به الاغ 21يآيه 19باب
هاي گردوغبار و آماده شدن جهت صرف غذا براي پاك نگاه داشتن آنها از آلودگي) YYYنوشيدند.

معمول بوده بطوري كه طي قرون متمادي جزء عادات آنان گرديده چنان كه اين كه رسم در زمان 
هم متداول بوده است. حتي در يك مورد حضرت  ).44ي: آيه7حضرت عيسي( انجيل لوقا، باب

: پس 4-9هاي: آيه13انجيل يوحنا، باب XXXكرد(ت ميردي شاگردانش مباعيسي به شستن پاها
آب در لگن ريخته شروع كرد به شستن پاهاي شاگردانش و خشكانيدن آنها با دستمالي كه بر كمر 

  ).YYYداشت.

باشند بعنوان شكرگزاري بعد از اي افراد قوم يهود مكلف ميدر مورد اينكه طبق چه فرمان و آيه
ا به آنان ارزاني داشته -هايي كه خدا دراز كرده و از نعمت-دست نيايش به درگاه خدصرف غذا 

: 10ي: آيه8باشد در باب هشتم سفر تثنيه( سفر تثنيه، باباي ميد همانا طبق مفاد آيهنسپاسگزاري كن
اي خود را به جهت زمين نيكو كه به تو داده است متبارك خواهي -و خورده سير خواهي شد و خد

شود  در ايام قديم و روزهاي نخستين به اين آمده است. هر چند دعايي كه امروزه قرائت مي )خواند.
المقدس توسط علماي يهود تكميل و تدوين گشته و بصورت صورت نبوده بلكه بعد از خرابي بيت

 ارسد كه بعد از حضرت موسي اين فرضيه ديني در بين اين قوم بامروزي درآمده است. بنظر مي
در آيين مسيحيت اين فرضيه  ).13يشده است( كتاب اول سموئيل، باب نهم: آيهدقت تمام اجرا مي

تر متداول است زيرا خود حضرت عيسي به اجراي تا به امروز در بين آنان به صورت ديگر و ساده
: و 19: آيه14انجيل متي، باب XXX گفت.(كوشيد و در هنگام غذا خوردن نان را بركت ميآن مي

. 6ي، آيه8پنج نان و دو ماهي را گرفته به سوي آسمان نگريسته بركت داد... ايضاً انجيل مرقس، باب
خواستند وي را توسط يكي از حتي در شام آخر كه مي) YYY.36ي: آيه15ايضاً انجيل متي باب

شهور گرد داشت كه به نام حواريون محضرت عيسي دوازده شاXXXحواريون خود به نام يهوداي(
بودند و اغلب اوقات با آن حضرت همراه بودند. نام اين دوازده حواري و مأموريت آنان در انجيل 
متي باب دهم آمده است و يهوداي اسخر يوطي كه عيسي را تسليم كرد يكي از اين شاگردان بود كه 
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ريون برده به آن حضرت خيانت كرد. علاوه از انجيل متي در انجيل مرقس هم نامي از دوازده حوا
-5اندرياس -4يوحنا -3يعقوب پسر زبدي -2شمعون(پطرس)  -1است كه عبارتند بودند از: شده

يهودا -12شمعون قانوي -11تدي -10لفي يعقوب بن ح -9لوقا  -8متي  -7يا  برتول-6فيلپيس 
 :26انجيل متي، بابXXXاسخريوطي دستگير كنند از انجام اين عمل كوتاهي نكرد() YYYاسخريوطي.

: و چون ايشان (شاگردان عيسي) غذا مي خوردند عيسي نان را گرفته بركت داد و پاره كرده 26يآيه
.)) اما جاي YYY.19ي : آيه22. ايضاً لوقا، باب22ي: آيه14به شاگردان داد ايضاً انجيل مرقس، باب

 و روي ها جهت صرف غذا زياد اهميت داده نشدهتعجب است كه در آيين مسيح براي شستن دست
هاي نشسته انسان را نجس : ليك خوردن به دست20ي: آيه15انجيل متي بابXXXآن تأكيد نكرده(

: اما فريسي چون ديد كه پيش از چاشت دست نشست 38ي: آيه11گرداند، ايضاً انجيل لوقا، بابنمي
از  بعدها و خواندن شكرانه با در نظر گرفتن اهميتي كه تورات به شستن دست) YYYتعجت كرد.

هاي ها را با گناهمناسبت نيست كه علماي يهود گناه انجام ندادن اين فرمانصرف غذا داده است بي
اند، من باب مثل طبق فتواي علماي يهود كه در تلمود آمده است گناه نشستن كبيره مساوي دانسته

كتاب  XXXاند(ستههاي بزرگ مانند ارتكاب گناه با يك روسبي را در يك سطح دانها با گناهدست
: هرآن كس كه دست نشسته نان و غذا 262ي. ترجمه شده به فارسي صفحهاي از تلمودگنجينه

يا در مورد ) YYYتناول كند،چنان است كه گويي با يك روسبي مرتكب گناه شده است و غيره.
گفته  نخواندن شكرانه و دعاي مخصوص صرف غذا هم همين عقيده را دارند ويكي از علماي يهود

(نوِارِخ) نپردازد مانند اين است كه از غذاي ياست كه شخصي كه بعد از صرف غذا به خواندن دعا
در بين يهوديان رسم بر اين است كه  ).4آووت،فصل سوم بندپيرقه ميشناهپرستان استفاده كرده(بت

باشند يك نفر به نمايندگي از آنان دعاي صرف غذا را اگر از دو نفر بيشتر به صرف غذا مشغول مي
كه با كمال دقت و حوصله به آن دعا گوش دهند  مي شوندخواند و سايرين موظف بلند مي صدايبا 

ا -نمايندگي از دوستان خويش به درگاه خدد كه به باشبراي آن خواننده افتخاري مي و اين امر
خانه يا يك نفر كند. و معمولاً در يك مجلس يا مهماني صاحب مجلس يا صاحبشكرگزاري مي

دهند و در غير اينصورت اين وظيفه را كاهنان يا ي مهم را انجام مياين وظيفه يا مهمان سفيدريش
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  گيرند.محصلين به عهده مي

شده كه در هر قسمت يك  تقسيمدعاي شكرانه بعد از غذا يا نوارِخ(بيركت همازون) به چهار قسمت 
  براخا(بركت) وجود دارد كه چگونگي تدوين آن به اين شرح مي باشد. 

قسمت اول بيركت هَزان ناميده مي شود كه بعد از صدور فرمان الهي به حضرت موسي مبني به گفتن 
)كه طي آن 10: آيه ي 8ز صرف غذا در بيابان سينا داده شد( سفر تثنيه باب ا براخا چه قبل و بعد

از لطف خدا كه شامل حال كليه مخلوقاتش و روزي دهنده ي موجودات زنده مي باشد ( كتاب 
)سپاسگزاري مي شود. دومين براخا يا بيركت 16-15: آيه هاي 145مزامير حضر داوود باب 

عَ جانشين حضرت موسي موقيكه به سرزمين مقدس رسيدند، هاآرِص كه در زمان حضرت يهوشو
خيزي به آنها عصا فرمود به دعاي شركانه بعد از اوند سرزميني نيكو پربركت و حاصل-از اينكه خد

  غذا افزوده شد.

و سومين براخا يا بيركت يورشالاييم( اورشليم) در زمان حضرت داوود و حضرت سليمان به عنوان 
نتخاب اورشليم و محل قرار گرفتن جانگاه جلال الهي بِت هميقداش(بيتالمقدس) سپاس به مناسبت ا

و شهري  مقدس تدوين گرديد. در نهايت براخاي چهارم به علت اتفاقات ناگواري كه بعد از خرابي 
بِت هميقداش توسط فرمانروايان بيگانه به وقوع پيوست منجمله واقعه ي بيتار و سپس نجات يافتن 

شر دشمن و از ظلم و ستم بيگانگان براخاي ديگري به مجموعه ي شكرانه بعد از غذا  يهوديان از
  افزوده شد.

عد از صرف غذا برقراري صلح و آرامش جهاني براي همه افراد بشر ب آرزويو در خاتمه اين دعا با 
  اند كه به نظر خوانندگان محترم مي رساند.نكته ي جالبي گفته

  ثنيه سفر ت 8: از باب  10آيه 

  اي خود را مبارك بخوان به جهت زمين نيكويي كه به تو داده -و خورده و سير خواهي شد و خد

   :اما برداشت مفسرين
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  »اي خودرا مباك بخوان-خورده و سر خواهي شد و خد«بيركت هَزان برابر است  :براخاي اول

  »زمين«براخاي دوم: بركت هاآرِص برابراستبا 

  25آيه  3سفر تثنيه باب » نيكويي«يروشالايم(اورشليم) برابر است با براخاي سوم: بيركت 

  ايي كه به ما خوبي كرده و شبان ماست.-براخاي چهارم: به تو داده است، برابر است با خد

: 10به كيفيت و كميت و فرق بين پاكي و پليدي طعام كه در تورات بارها( سفر لاويان، باب راجعاما 
بر روي آن تأكيد شده علماي  ).3ي: آيه14ايضاً سفر تثنيه باب 47ي: آيه11اب. ايضاً، ب10يآيه

هاي فراواني در مورد فراهم كردن غذا و آماده كردن آن براي خوردن يهود را بر آن داشته كه توصيه
شود عاري از هر گونه پليدي و ناپاكي باشد و جان بكنند تا اينكه غذايي كه حاضر به صرف آن مي

را آلوده نكند(راجع به اين موضوع در سطورهاي بعدي مختصر مطالبي باز خواهد آمد) براي  و جسم
دستان باشد و سهمي از هر فرد يهودي مقرر شده است كه در هنگام صرف غذا به ياد فقرا و تهي

ي خويش از آنان غذاي خويش را براي آنان اختصاص دهد. و درصورت امكان در كنار سفره
پرستان و مشركان در دين يهود منع . با در نظر گرفتن اينكه هم خوراك شدن با بتپذيرايي كند

نوازي خويش را به گرديده ليك در عوض قوم يهود در طول تاريخ طولاني خود خصلت مهمان
ي فراوان آماده پذيرايي از مهمانان رويي و علاقهخوبي نشان داده و هميشه افراد اين قوم با گشاده

 اند.اند و اين خصلت نيك را از اجداد خويش به ارث بردهو مسافران در منزل خود بودهو غريبان 
بطور نمونه بايد از جد بزرگوار اين قوم يعني حضرت ابراهيم نام برد كه در شدت گرما در كنار منزل 

 شديابيم هنگامي كه مهماني وارد منزل آن حضرت ميكشيد و درميخويش انتظار ورود مهمان مي
 ها همراه با همسرش سارارين خوراكتآمد و از گوشت بهترين حيوانات و تازهچگونه به وجد مي

: و او در گرماي روز 1-8هاي: آيه18سفر پيدايش، باب XXXكرد(ن خويش حاضر مينابراي مهما
خيمه نشسته بود... و چون ايشان را ديد از در خيمه به استقبال ايشان شتافت... پس ابراهيم  در به

خوب گرفته تا بزودي آن را طبخ كند. پس كره و شير  (جوان)ي نازكبه سوي رمه شتافت و گوساله
د او گوساله را كه ساخته بود گرفته پيش روي ايشان گذاشت و خود در مقابل ايشان زير درخت است
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ايستاد تا مهمانان غذاي خويش را صرف گزاري كنار آنان ميو مانند خدمت) YYYتا خوردند.
ي يهوديان را كنيم كه علاقهكردند. در كتاب مقدس به شواهد ديگري در اين مورد برخورد ميمي

-خد باشد كههايي ميترين فرمانكند زيرا اين فرضيه يكي از مهمنوازي ثابت مينسبت به مهمان
اوند به اين قوم داده است. و قوم يهود هميشه اين فرمان الاهي را دائم سرلوحه زندگي خويش قرار 

. 34ي: آيه19سفر لاويان، باب XXXاند.(ترين اركان دين خود دانستهداده و آن را جزو اساسي
ه ن زيرا كغريبي كه در ميان شما مأوي گزيند مثل متوطن از شما باشد و او را مثل خود محبت ك

  ).YYYشما در زمين مصر غريب بوديد...

اين خصوص مناجاتي  افراط و تفريط در غذا خوردن هم نكوهيده شده است. حضرت سليمان در
آن خالي از لطف نيست زيرا اثرات منفي هر كدام را در قالب اين مناجات بيان كرده  كرده كه دانستن

يب من باشد مرا بپرور. مبادا سير شده تو را انكار كنم است: مرا نه فقر و نه دولت به خوراكي كه نص
اي خود را به باطل برم( كتاب -ا كيست و مبادا فقير شده دزدي كنم و اسم خد-و بگويم كه خد

  .).7-9هايآيه13امثال سليمان نبي، باب

  وپزپخت-2

 رد،ليك باخوبه چگونگي طبخ غذا يا تنوع آنها به چشم نميدر كتاب مقدس آيات زيادي راجع
باره شده است به نتايجي رسيد، از قرائن چنين توان از اشاراتي كه در ايناندكي دقت و كنجكاوي مي

رفته ساده بوده و اغلب پايبند فراهم كردن انواع غذاها و همسراييل رويارسد كه غذاي بنيبنظر مي
  ردند.كاي استفاده مياي نسبتاً سادههاند و براي طبخ غذا از وسائل و اجاقتنوع دادن به آنها نبوده

اي كه در كتاب مقدس به پختن غذا اشاره شده است مربوط به پختن آش عدس توسط اولين مرتبه
اسراييل وارد هنگامي كه بني ).29-34هايآيه 25(سفر پيدايش، باب باشدمي حضرت يعقوب

 ها از افراديجمعي و مهمانياي دستههسرزمين كنعان شدند براي فراهم كردن غذا براي افراد و گروه
 ).23-24هايآيه 9بردند( كتاب اول سموئيل، بابكه شغل آنان طباخي بود در اين مواقع استفاده مي
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هر چند كه مصرف گوشت در بين ايشان زياد رواج نداشت( در صفحات بعد راجع به گوشت مطالبي 
ردند و گاهي اوقات و بندرت روي آتش خوگوشت) ميپز(آبليك آن را بصورت آب )خواهد آمد.

( كردندهايي فراهم ميگوشت يا آش ديگخوردند براي پختن گوشت بصورت آبسرخ كرده مي
خار براي پخته شدن و بعنوان سوخت و  واز هيزم ).41-38هاي: آيه4كتاب دوم پادشاهان، باب

و غذاي خود را  ).6ي: آيه7جامعه، باب. ايضاً كتاب 9ي: آيه58كردند( كتاب مزامير، باباستفاده مي
.ايضاً كتاب اول 33ي: آيه43خوردند( سفر پيدايش، باببا دست و در حالت نشسته روي زمين مي

ي اول از گندم بود زيرا مورد استفاده اغلب اما نان ايشان در درجه ).24يآيه 20سموئيل، باب
كردند. ي نان استفاده ميبراي تهيه ).13ي: آيه7طبقات بود و گاهي اوقات هم از جو(سفر داوران، باب

ي آنان بود و حضرت داوود در يكي از مزاميرش عقيده بطوري كه گفته شد نان گندم غذاي عمده
ي .: و چهره15ي: آيه104دهد( كتاب مزامير، بابدارد كه چيزي بهتر از نان به دل انسان نيرو نمي

معمولاً پختن نان براي مصارف شخصي  )گرداند.ه نان قوي مياو را به روغن شاداب و دل انسان را ب
. ايضاً كتاب دوم سموئيل، 13ي: آيه8و خانوادگي كار زنان خانه دار بود( كتاب اول سموئيل، باب

البته  ). 24ي: آيه28. ايضاً كتاب اول سموئيل باب18ي: آيه7. كتاب ارمياء نبي، باب8ي: آيه13باب
 ).7و4هايآيه 7نبي، بابمصارف بيشتر و جمعيت انبوه كساني( كتاب هوشعبراي پختن نان براي 

ي آنان نانوايي بوده و در مقابل دريافت اجرتي در مقابل انجام كار نانوايي اند كه شغل وحرفهبوده
كردند و نان را در تنورهايي كه در منازل يا تنورهاي مخصوصي كه در زندگي خويش را اداره مي

آورند. پختن نان و آماده كردن خوراكي براي ا بيرون از منزل فراهم كرده بودند بعمل ميي منزل زمين
ي مقدمات پذيرايي براي مهمانان يكي از وظايف مهم زنان يهودي بوده و آن را اهل خانواده و تهيه

ا دانستند. كما اين كه ساره(ساراه) زوجه حضرت ابراهيم خود شخصاً همراه باي مقدس ميوظيفه
: پس ابراهيم به چادر نزد سارا 6ي: آيه18همسرش حضرت ابراهيم اين وظايف( سفر پيدايش، باب

ا انجام ر )ها را بر اجاق بپز.قيق خمير كرده گردهل كرده سه پيمانه آرد رشتافت و گفت. كه تعجي
 نبي آنجايي كه حضرت سليمان صفات خوب وداد. يا درجاي ديگر در كتاب امثال سليمانمي
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ي بالا را جزء صفات يك زن بسيار خوب دهد وظايف گفته شدهدار را شرح ميي يك خانهپسنديده
: كيست كه زن هنرمند 15و  10هاي، آيه31نبي، بابكتاب امثال سليمان XXXشمارد(آل ميو ايده

ي به خوراكخيزد و را پيدا تواند كرد كه بهايش از مرواريدها زياده است و هنوز شبانه است كه برمي
 تشكيل شده بود اتافراد قوم يهود نسبت به غذاهايي كه از غلات و حبوب) YYYاهل خانه خود داده.

  داد.ي غذايي آنان را تشكيل ميدادند و اين نوع غذاها سهم مهمي از برنامهي زيادي نشان ميعلاقه

ها در كتاب مقدس از اين دو ي نان استفاده مي كردند، بارعلاوه از گندم و جو كه از آن براي تهيه
است و سرزمين كنعان را به وفور اين محصولات توصيف محصول  مهم كشاورزي نامي برده شده

بي، ن: زميني كه پر از گندم و جو و... است.ايضاً كتاب اشعياء8ي: آيه8سفر تثنيه باب XXXكرده است(
هايي كه از عدس از انواع خوراك. YYY.14ي: آيه30. ايضاً، سفر پيدايش، باب25ي: آيه28باب

كردند و اغلب بصورت پخته شده در آب( سفر بود علاقه داشتند و آن را هم زراعت ميتشكيل شده
(آش )سو داد كه خورد و نوشيد.ا.: و يعقوب نان و آش عدس را به ع34ي: آيه25پيدايش،باب

ل خوردند.( كتاب دوم سموئيود ميعدس) يا بصورت برشته شده همراه با ساير غلات مانند باقلا و نخ
  ).29ي:آيه17باب

هاي بردند براي اينكه خود را با خوراكنبي و رفقايش در زماني كه در بابل به سر ميحضرت دانيال
كتاب XXXتشكيل شده بود.( اتي غذاهايي را دادند كه از حبوبكلدانيان آلوده نسازند سفارش تهيه

: اما دانيال در دل خود قصد كرد كه خويش را از طعام پادشاه و از .8-17هاي: آيه1نبي، بابدانيال
سازد... پس دانيال به رئيس ساقيان... گفت: مستدعي آن كه بندگان ننوشد نجس مي او شرابي كه

بدهند و آب به جهت نوشيدن ... و بعد از  نخود را ده روز تجربه كني و به ما بقول براي خورد
ر ند نيكوتدخورهاي ايشان از ساير جواناني كه طعام پادشاه را ميانقضاي ده روز معلوم شد كه چهره

هايي( كتاب دوم و همچنين قوم يهود براي خوش طعم كردن غذاها از سبزي) YYYتر بود.و فربه
ها و از ادويه ).27و  25هاي: آيه28نبي، بابشنيز( اشعياءمانند نعناع و گ ).39ي: آيه4پادشاهان، باب
و كتاب  23يآيه30دارچين( سفر خروج، باب-باديان -).27و 25هاي: آيه28نبي، بابزيره( اشعياء
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 ).14ي:آيه4هاي سليمان نبي،بابو زعفران(كتاب غزل غزل ).14ي: آيه4نبي، بابهاي سليمانغزل
  كردند.استفاده مي

  روغن-3

 ،كردنداستفاده از روغن به عناوين مختلف معمول بوده و اغلب براي پختن غذا از آن استفاده 
هاي گياهي هاي حيواني بيشتر بوده در ميان روغنهاي گياهي از روغنهمرفته مصرف روغنروي

 شد روغن زيتون بود، زيرا درخت آن در سرزمين كنعان به وفور كشت(سفركه نسبتاً زياد مصرف مي
هاي زيتون تو را در تمامي حدودت درخت 40ي: آيه28. ايضاً سفر تثنيه، باب11ي: آيه6تثنيه، باب

شد بطوري كه اين سرزمين بارها در كتاب مقدس به عنوان زميني كه درآن درخت مي )خواهد بود.
يني كه پر . زم8ي، آيه8آيد توصيف شده است(سفر تثنيه، بابرويد و به عمل ميزيتون به خوبي مي

هايي بود كه در بين قوم ترين روغنبنابراين روغن زيتون از عمده) YYYاز زيتون زيت و عسل است.
ترين ها جزء مهمشده ضمناً چون توليد و مصرف آن زياد بوده همراه باساير روغنيهود مصرف مي

. 17ي: آيه27نبي، باب. ايضاً كتاب حزقيال28ي، آيه27الايام، باباقلام تجاري( كتاب اول تواريخ
اي از طبقات مردم و عده بوده).7ي: آيه3. كتاب عزرا باب28ي: آيه32الايام، بابكتاب دوم تواريخ

.: و او وي را گفت، برو و روغن را بفروش و 7ي: آيه4با آن دادوستد( كتاب اول پادشاهان، باب
كردند از روغن زيتون علاوه بر مي )كنيد.ران ادا كرده تو و پسرانت از مانده آن گذقرض خود را 

: 2الايام، باب. ايضاً كتاب دوم تواريخ11ي: آيه5مصرف آن در پختن( كتاب اول پادشاهان، باب
در پختن نان هم معمول بوده و هم چنين بعنوان  غذا).13ي: آيه16نبي، باب. كتاب حزقيال10يآيه

. 6ي: آيه25كردند( سفر خروج،بابها از آن استفاده ميي روشنايي يا با ساير روغنمنبع مهم تهيه
 ).16ي: آيه4ايضاً سفر اعداد، باب 37ي: آيه39. سفر خروج، باب8ي: آيه35ايضاً سفر خروج، باب
كه خيلي خالص كردند بخصوص نوعي از آن هاي مخصوص ريخته و روشن ميو آن را در چراغدان

سفر XXXشد(ا استفاده مي-ي خدهاي مقدس در خانهبراي شمعدان و چراغو پاك و مقدس بود 
روغن زيتون مصفي و كوبيده شده براي  كهاسراييل را امر فرما : و تو بني20ي: آيه27خروج باب
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و نيز ) YYY.2ي: آيه24ها دائماً روشن شود. ايضاً سفر لاويان، بابروشنايي نزد تو بياورند تا چراغ
قواعد خاصي فراهم شده بود براي تقديس و انتصاب  از روغن مخصوصي كه طبق شرايط و

: پس سموئيل ظرف روغن را  گرفته بر سر 1ي: آيه10كتاب اول سموئيل، باب XXXپادشاهان(
ا تو را مسح كرد تا بر ميراث او -وي(شائول) ريخت و آن را بوسيده گفت. آيا اين نيست كه خد

ي خود ا به سموئيل گفت... پس حقه-. و خد1ي: آيه16حاكم شوي. ايضاً كتاب اول سموئيل، باب 
اهي براي از پسرانش پادشيكي مي بفرستم زيرا كه حِبيت لِ  يشايرا از روغن پر كرده بيا تا تو را نزد 

: 8و كاهنان( سفر لاويان، باب) YYY.1-4هاي: آيه9ام. ايضاً كتاب دوم پاشاهان، بابخود تعيين كرده
معمول  )را بر سر هارون ريخته او را مسح كرد تا او را تقديس كند.. و قدري از روغن مسح 12يآيه

 XXXبردند(ها در طبابت به عنوان مسكن دردها بهره ميبوده است. گاهي اوقات از بعضي از روغن
: از كف پا تا به سر در آن تندرستي نيست بلكه جراحت و كوفتگي 6ي: آيه1نبي، بابكتاب اشعياء

). با در نظر گرفتن YYYته شده و نه بسته گشته و نه با روغن التيام شده است.و زخم تعفن كه نه پخ
كاربردي كه روغن زيتون در زندگي و شؤون قوم يهود داشته بديهي است كه افراد اين قوم از روش 

اند. ضمناً بايد يادآوري كرد كه در هاي زيتون داراي اطلاعات و تجربياتي بودهگرفتن روغن از دانه
 ).19ي: آيه2نبي، بابي روغن به عنوان نمونه و سنبلي از فربهي( يوئيلمقدس بارها از كلمه كتاب

: عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتي 7ي: آيه45كتاب مزامير، باب XXXو سيري. شادي(
نبي، اءشعياست. ايضاً كتاب اغن شادماني بيشتر از رفقايت مسح كردهور اي تو تو را به و-بنابراين: خد

و تندرستي و نيرومندي استفاده شده. براي نگاهداري روغن از ظروف سفالي ) YYY.3: آيه61باب
  كردند.استفاده مي ).12ي: آيه17يا كوزه و مشك( كتاب اول پادشاهان، باب

  ها   ميوه -4

اي به علاقه و دلبستگي قوم يهود به كشاورزي و اين كه افراد اين قوم اصولاً مردمي قبلاً اشاره
 زيكشاورپيشه بودند، شده بود به همين مناسبت بديهي است كه از محصولات كشاورز و زراعت
 يت موقع بردند زيراها چه به منظور تغذيه يا دادوستد بهره فراوان ميو ميوه اتمانند غلات و حبوب
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هاي ميوه در آن به خوبي رشد ونمو كنعان طوري بود كه انواع درخت سرزمين  جغرافيايي
ي انگور .: به وادي اشكول آمدند و شاخه با يك خوشه23ي: آيه13سفر اعداد، بابXXXكرد.(مي

تي نام ). حYYYدستي ميان دو نفر با قدري از انار و انجير  برداشته آوردند.بريده آن را بر چوب
شد مترادف( سفر تثنيه، ها كه زياد در آنجا كاشته ميها با نام يكي از درختبرخي از شهرها و زمين

: و آن مكان به سبب 24ي: آيه13سفر اعداد، باب XXXبود يا به نام آن درخت( ).3ي: آيه34باب
، د.ايضاً سفر داوراناسراييل از آنجا بريده بودند به وادي اشكول ناميده شي انگور كه بنيخوشه
ترين ها بعد از گندم پرمصرفشد. ميوهناميده مي) YYY. 13ي: آيه3. سفر داوران باب16ي: آيه1باب

كردند و قوم يهود از روش محصولات كشاورزي بوده و آن را بصورت تازه يا خشك مصرف مي
انتر از تر و تازه بود هاي خشك آسونقل ميوهخشك كردن آنها بخوبي با اطلاع بودند و چون حمل

: 30كتاب اول سموئيل، باب XXXرسيدند(بنابراين براي مسافرين و كساني كه خسته از راه مي
اي از قرص انجير و دو قرص كشمش به او دادند و چون خورد روحش به وي : و پاره12يآيه

ب اول سموئيل، بازگشت زيرا كه سه روز و سه شب نه نان خورده و نه آب نوشيده بود.ايضاً كتا
: 12. كتاب اول توراريخ ايام، باب1يآيه 16. ايضاً كتاب دوم سموئيل، باب18يآيه25باب
ي راه هاي خشك را به عنوان توشهغذاي خوب و مناسبي بود و يا اينكه ميوه) YYY.40يآيه

  دادند.مي به آنها مسافرين بصورت هديه

-انجير -كردند عبارت بودنداز: خرماستفاده ميهايي كه بصورت خشك شده اترين ميوهاز عمده
م ها و تشويق مردبه چگونگي برداشت محصول درختكشمش. در كتاب مقدس قوانين زيادي راجع

ها ا و برحذر داشتن مردم از  بريدن درخت-ي خدهاي نوبر به خانهبه امر درختكاري و اهدا ميوه
مت كشاورزي و قوانين مربوط به آن تعدادي خورد كه در قسهاي ميوه به چشم ميبخصوص درخت
  است.از آنها اشاره شده

اي از صلح و آرامش هاي ميوه در كتاب مقدس به عنوان نمونهگذشته از اينها هر كدام از درخت
ء يهود آنجايي كه صحبت از صلح و هاي انبيااست حتي در پيشگوييوشادي و فتح معرفي شده
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هاي ميوه را مانند مو و انجير( كتاب اول پادشاهان، شود درختآرامش و دوستي و سلامتي مي
: انداند و به عنوان نمونه گفتهي بالا مثال زدهاي از موارد ذكر شدهبه عنوان نمونه ).25ي: آيه4باب

البال و آسوده و خيال و فارغ رسد كه هر كس زير درخت انجير خود بدون ناراحتيكه ايامي مي
ي اي هست كه علاقهدر قرآن كريم آيه ).10ي: آيه3نبي، بابند(كتاب زكرياييشتشويش بنبي
 قُلْتمُْ وإَِذْ  است. ).61يي بقره، آيهاسراييل را به محصولات كشاورزي بيان كرده(قرآن كريم، سورهبني
 وفَُومهَِا اوقَِثَّائهَِ بَقْلهَِا مِنْ الْأَرْضُ تُنْبِتُ مَّامِ لَنَا يخُْرِجْ  رَبَّكَ  لَنَا فَادْعُ وَاحدٍِ طَعاَمٍ عَلَى نَصبِْرَ لَنْ  موُسَى ياَ

(و هنگامي كه گفتيد اي موسي ... پس بخوان براي پروردگارت كه بيرون آورد براي  وَبَصَلهِاَ وعَدَسَِهَا
  ما آنچه مي روياند زمن از سبزيش و خيارش و سيرش و عدسش و پيازش ...)

  لبنيات-5

اشاره شد يكي از منابع درآمد و امرارمعاش قوم يهود بعد از كشاورزي دامداري بود، بطوري كه قبلاً 
ي بنابراين استفاده از لبنيات چه به منظور تغذيه و يا دادوستد در  ميان آنان رواج داشت. مسأله

مهمي كه بايد تذكر داد مقامي است كه تورات به شير و به همراه آن عسل داده زيرا هرگاه قصد 
رات تعريف و تمجيد از سرزمين كنعان بوده آن را به سرزميني كه شير و عسل در آن روان است تو

  است.مانند كرده

زيرا هر گاه سرزميني به اينگونه توصيف گردد دال بر آن است كه آن مكان از نعمت حاصلخيزي و 
ايضاً سفر خروج،  .17و 8هاي: آيه3بركت و نعمت فراوان برخوردار است.( سفر خروج، بابو وفور 
    ).6ي: آيه5ي يوشع، باب. ايضاً صحيفه5يآيه 13باب

 ي آن است كه مصرف انواع شيردهندهخورد كه نشاندر كتاب مقدس آيات متعددي به چشم مي
در بين قوم يهود رواج داشته و از شير حيواناتي مانند گاو( سفر پيدايش،باب حلال گوشت حيوانات 

: 27نبي، بابو بز( كتاب امثال سليمان ).14ي: آيه32فند( سفر تثنيه، بابو گوس ).8ي: آيه18
. ايضاً سفر 8ي: آيه18كردند. علاوه از شير استفاده از كره( سفر پيدايش، بابتغذيه مي ).27يآيه
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و پنير( كتاب اول سموئيل،  ).29ي: آيه17. ايضاً كتاب دوم سموئيل، باب14ي: آيه32تثنيه، باب
مورد توجه بود. كره را به مناسبت  ).29ي: آيه17ايضاً كتاب دوم سموئيل، باب 18يآيه :17باب

ته شد در بطوري كه گف مي نوشيدندشناختند. شير را با عسل آميخته كرده و سهولت تهيه از قديم مي
 ي شير را با عسل مترادف كرده و اين خود موضوع مهم و قابل توجهي از لحاظتورات بارها كلمه
ادغذايي ها و موكند. هر چند كه شير يا عسل هر كدام به تنهايي داراي انواع ويتامينعلم تغذيه بيان مي

باشند و در صورتي كه با هم خورده شوند باشند ليك هر يك داراي كمبودهايي ميو معدني مي
  شوند.مكمل يكديگر مي

محيط مناسبي براي رشد انواع  آيد. ليكشير غذاي خوب براي همه به خصوص كودكان بشمار مي
باشد و در صورتي كه پاستوريزه و استرليزه نگردد و به حالت خود در مجاورت هوا ها ميميكروب

گردد به علت اينكه خاصيت ضد ميكروبي ندارد. اما در عوض عسل قرار گيرد بزودي فاسد مي
ه الت خود بماند بدون اينكو اگر صدها سال به ح داردداراي خاصيت ضدعفوني و ميكروبي عجيبي 

كنند كند. حال اگر اين دو با هم مخلوط شوند كمبودهاي همديگر را خنثي ميفاسد گردد تغيير نمي
دهد و اين خود يك غذاي مطلوب و به شير مواد قندي و معدني بيشتر و خاصيت ضدميكرويي مي

  گردد.معدني محسوب ميها و املاحو سرشار از ويتامين

 به گوشت و چگونگي استفاده از آن:كلياتي راجع-1***گوشت-6

به ي قوم يهود و قوانين و رسومي كه در اين دين راجعي آيات تورات و چگونگي تغذيهبا مطالعه
رسيد كه گوشت خوراك اصلي و روزانه اين قوم نبوده و به توان به اين نتيجه ميباشد ميگوشت مي

ني ي تفنشده جنبهه و اگر گاهي اوقات از آن استفاده ميعبارتي ديگر عادت هميشگي آنان نبود
  است.داشته

ي معدودي كه داراي توانايي مالي كافي داشتند باقي طبقات آن را خيلي كم مصرف و به جزء عده
گوشت و شرايط مصرف آنها و قواعد به حيوانات حلالي قوانيني كه راجعكردند. ضمناً با ملاحظهمي

است خود عامل مهم ها توصيه شدهاجراي اين فرمان اين دين مرسوم است و كراراً بردر ذبح آنها كه 
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هاي مختلف ذالك در مهمانيمعيهود است. دين و مؤثري است در محدود كردن مصرف گوشت در 
نوازي كه در قوم يهود وجود دارد علاوه از صفت مهمانXXXنوازي(ه اين كه از صفت مهماننظرب

هاي ديني است و طبق دستور تورات بايد از مهمان، به بهترين از مهمان جزء فرمان اصولاً پذيرايي
): و چون غريبي با تو در زمين شما مأوي 33-34هايآيه 19وجهي پذيرايي شود(سفر لاويان باب

گزيند او را ميازاريد. غريبي كه در ميان شما مأوي گزيند مثل متوطن از شما باشد و او را مثل خود 
كردند از برخوردار بودند و سعي مي) YYYزيرا كه شما در زمين مصر غريب بوديد... ييدنما محبت

: ناگاه 2-7هاي: آيه18سفر پيدايش، باب XXXمهمان خود با بهترين خوراك موجود پذيرايي كنند(
 در اند و چون ايشان را ديد ازچشمان خود را بلند كرده ديد كه اينك سه مرد در مقابل او ايستاده

 يخيمه به استقبال ايشان شتافت و رو بر زمين نهاد. و ابراهيم به سوي رمه رفت و گوساله
: 13خوب گرفته به غلام خود داد تا به زودي آن را طبخ كند. ايضاً سفر داوران، باب (جوان)نازك
. بتهيه  ا گفت: تو را تعويق بيندازيم و برايت گوساله-ي خد.: و مانوح به فرشته15يآيه بينيم. ايضاً

ي پرواري در خانه داشت پس تعجيل كرده و .: و آن زن گوساله24: آيه28كتاب اول سموئيل، باب
و خادمانش  شائولهاي نان پخت. و آنها را نزد آن را ذبح كرد و آرد گرفته خمير ساخت و قرص

: 8بابها و مجالس شاهانه( كتاب اول پادشاهان، و در عروسي) YYYگذاشت تا خوردند.
اسراييل ا بني-بنا به فرمان خد XXXو طبقات دارا و حاكم و روزهاي شنبه و اعياد( ).62-66هايآيه

گيرند و اغلب مردان در اين سه عيد بزرگ در زماني كه در سال سه مرتبه عيد مي
و  اهاي مختلف و تقديم هدايا) آباد بود به زيارت آن براي گزرانيدن قرباني-خدالمقدس(خانهبيت

: سه 16-17: آيه هاي 16رفتند(سفر تثنيه، بابنوبرمحصولات كشاورزي خويش به اورشليم مي
ايت در مكاني كه او برگزيد حاضر شوند يعني در عيد -مرتبه در سال جيمع ذكورانت به حضور خد

ا تهيدست حاضر نشوند. هر -و به حضور خد (سوكوت)هاها و عيد خيمهو عيد هفته (پسح)ريفط
ه شرح عيد ب سهايت به تو عطا فرمايد بدهد.) و اين-ي بركتي كه خدي خود به اندازهه قدر قوهكس ب

ت به مدت هش نيسانكه از پانزدهم ماه  بهاريا عيد  حپسيا  آزاديعيد  فطيرعيد  -باشند: اذيل مي
 ياسراييل از دستگاه ظلم و ستم فرعون مصر به رهبري حضرت موسروز به مناسبت آزادي بني
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شود. و در عرض مدت ايام اين عيد از نان فطير(ناني كه خميرمايه در آن بكار نرفته باشد) مي برگزار
  .)1-8هاي: آيه16و ايضاً سفر تثنيه، باب 6-8هاي: آيه23كنند(سفر لاويان، باباستفاده مي

و عيد  هاميوه نوبر اهداءو عيد  شاووعوتهاي ديگري چون عيد باشد كه به نامها ميعيد هفته-2
هفته بعد از عيد فطير در ششم ماه شود و درست هفتناميده مي گل(موعد) و در فارسي عيد  درو

سفر تثنيه  ايضاً 10و  15-22هاي: آيه23شود(سفر لاويان، باببه مدت دو روز شروع مي سيوان
-10هاي: آيه26ابو ايضاً سفر تثنيه، ب 16ي: آيه23سفر خروج، باب ايضاً 12-9آيه هاي  16باب 

3(.  

ها يا سوكوت و به فارسي عيد بيدبندان است و مدت ايام اين عيد هشت روز است عيد سايبان-3
. ايضاً سفر 39-43و  34هاي : آيه23شود.(سفر لاويان، بابكه از پانزدهم ماه تيشري شروع مي

هاي اول سال كه در شب XXXهاي اول سال(گانه و شبسه) YYY).13-15: آيه هاي 16تثنيه، باب
شش حيوان چون سرو اعضايگوشت بعضي از كنند كه از اين منظور استفاده ميباشد به دو شب مي

از غذاي گوشتي بيشتر ) YYYباشند.اي از صفات خوب و مشخصات خاص قائل ميبه عنوان نمونه
 د كه گوشت را به عنوانشواي ديده ميي جالب اين كه در تورات كمتر آيهكردند. نكتهاستفاده مي

يك غذاي همگاني و اصلي معرفي كرده باشد. پروردگار جهان هنگامي كه حضرت آدم را آفريد 
ي وي باغي را در عدن غرس كرد تا او از محصولاتش(به غير از درخت معرفت نيك و براي تغذيه

باغي در عدن در ا -اوند خد-. و خد16-17و  8هاي : آيه2سفر پيدايش، بابXXXبد) تغذيه كند(
اوند، آدم را امر فرمود و -طرف شرق غرس كرد و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشت. و خد

ممانعت بخور ليك از درخت معرفت نيك و بد زنهار مخوري هاي باغ بيي درختگفت: از همه
حيوانات به )، بدون اينكه نامي از گوشت YYYزيرا روزي كه از آنها خوري هر آينه خواهي مرد.

  عنوان خوراك برده شود.   

اي آن آيه آيهآمدن ا خوراك كلي انسان و جانداران را تعيين فرموده قبل از -در آيات بعد كه خد
كدام را به عنوان خوراك  -ها نام برده شده ليك هيچباشد كه از حيوانات و پرندگان و ماهيمي
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  است، و فرمودهها را به عنوان خوراك اصلي تمام جانداران ذكر ها و ميوهمعرفي نفرموده بلكه گياه
ا بركت داد و به ايشان ا ايشان ر-.: و خد28-29-30هاي آيه 12سفر پيدايش باب XXXاين آيه(

گفت، بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد و در آن تسلط كنيد و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان 
هاي تخم داري كه ي علفا گفت: همه-خزند حكومت كنيد. و خدي حيواناتي كه بر زمين ميو همه

خت تخم دار است به شما دادم تا ي درها ميوههايي كه در آني درختبر روي زمين است و همه
ي پرندگان آسمان و به همه حشرات ي حيوانات زمين و به همهبراي شما خوراك باشد. و به همه

در جاي خود از ) YYYزمين كه در آنها حيات است هر علف سبز را براي خوراك دادم و چنين شد.
  باشد.توجه ميشناسي قابللحاظ علم تغذيه و زيست

وهوا و محيط زيست و احتياجات بيشتر بشر هاي زياد و بر اثر تغيير آبسپري شدن سالاما پس از 
 وردنخ ي بشر بهي خود يا احياناً كمبود غذا و در دسترس نداشتن آن به حد كافي ذائقهبراي تغذيه

خوردن گوشت و كشتار بي كه راه افراط را در  اين براي بشر گوشت مأنوس شد و در اينجاست كه
در عين حال كنترلي از اين لحاظ دربين باشد   ه و بدون ضابطه و خود سرانه حيوانات انجام ندهدروي

تا اين كه نسل آنها تهديد به فنا نگردد و شرايط بقاي نسل حيوانات ايجاد گردد و از همه مهمتر براي 
رد حلال و زيستن و بهتر خوردن مردم قوانين و دستورهايي از سوي پروردگار جهان در موسالم

اي كه دال بر اين به بشر داده شد. بعد از حضرت آدم تا زمان حضرت نوح آيه حيواناتحرام بودن 
شود اما در زمان حضرت نوح بعد از برد مشاهده نميباشد كه انسان از خوراك گوشتي بهره مي

 شده ردهي بخوراك نام گوشت بعنواناز  ،طوفان شديد بر اثر فقدان موادغذايي بخصوص پروتئين 
سفر  XXXاست(داند منع كردهاست كه ضمن آن خوردن خون را كه جان هر جانداري را در آن مي

اي زندگي دارد براي شما طعام باشد همه را چون علف .: و هر جنبده3-4هاي: آيه9پيدايش، باب
  ).YYYسبز به شما دادم. مگر گوشت را با جانش كه خون آن باشد مخوريد.

ن و اسراييل قوانيسته و موجوديت دين يهود در بيابان سينا و اعطاي تورات به بنيبا پيدايش ه
به محدود شدن  منجرهايي به اين قوم در مورد حلال و حرام بودن حيوانات داده شد كه فرمان
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ي دومي مصرف گوشت در بين اين قوم گرديد، كما اينكه سبب شد آن را بصورت غذاي درجه
(هوس  رستانپكساني كه بيش از حد به غذاهاي گوشتي اشتياق دارند لقب شهوتبشناسند. تورات به 

.: و گروه مختلف كه در ميان ايشان بودند 4ي: آيه11سفر اعداد، باب XXXاست(داده با زان)
اسراييل باز گريان شده گفتند، كيست كه ما را گوشت بخوراند. شدند و بني (هوس باز)پرستشهوت

). گذشته YYY.33-34هايآيه 12.ايضاً سفر اعداد، باب18-34هاي: آيه78مير، بابايضاً. كتاب مزا
كردند و احياناً بعضي از آنان درآمد از غذاي گوشتي كمتر مصرف مياز اينها چون اكثرطبقات كم

گاهي اوقات آرزوي استفاده از آن را داشتند براي اين دسته از مردم كه اغلب در اعياد مهم و 
م ا در اورشلي-ي خديهود و روزهاي مقدس ديگر براي زيارت و گزرانيدن قرباني به خانه يگانهسه
ي كافي وجود داشت مجاز بودند كه هر كس نسبت شده به اندازهرفتند، به علت اينكه گوشت ذبحمي

بطوري  ايت حدود تو را-.: چون خد15و  20-21هاي : آيه12سفر تثنيه، باب XXXبه آرزوي دلش(
است وسيع گرداند و بگويي كه گوشت خواهم خورد زيرا كه دل تو به گوشت وعده داده راكه ت

از آن گوشت بخورد و دل ) YYYي آرزوي دلت گوشت را بخور.خوردن مايل است پس موافق همه
خويشتن را در اين اعياد و ايام شاد گرداند. خوب توجه بفرماييد خوردن گوشت را به عنوان 

ه به عنوان غذاي اصلي و همگاني. در صفحات بعد آرزوي دل معرفي شده و نيافتن به دست
  خواهند شد. ورسوم آشناخوانندگان محترم به تعدادي از اين قوانين و آداب

  و مشخصات آنها ناپاكحيوانات پاك و -2

د باشتوجه به مشخصات حيوانات پاك و ناپاك و فرق بين آنها جزء وظايف مهم هر فرد يهودي مي
.: پس در ميان بهايم طاهر و 25-26هاي: آيه20سفر لاويان، باب XXXزيرا طبق دستور تورات(

بهيمه يا مرغ يا به هيچ به هاي خود را نجس و در ميان مرغان نجس و طاهر امتياز كنيد و جان
ن مام تا نجس باشند. و براي خزد مكروه مسازيد كه آنها  براي شما جدا كردهچيزي كه بر زمين مي

ام تا از آن من باشيد. ايضاً. ها امتياز كردهمقدس باشيد زيرا كه من قدوس هستم و شما را از امت
ها حركت : اينست قانون بهايم و مرغان و هر حيواني كه در آب46-47هاي: آيه11سفر لاويان، باب
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اناتي كه خورده خزد. تا در ميان نجس و طاهر و در ميان حيوكند و هر حيواني كه بر زمين ميمي
باشند كه هر يك از افراد اين قوم موظف مي) YYYشوند و حيواناتي كه خورده نشوند امتياز بشود.

حلال گوشت را تشخيص داده و همواره از خوردن  حرام گوشت را به خوبي از حيوانات  حيوانات
ا از هاين فرمان است اجتناب كنند. طبقمنع گرديده آنها گوشت آن دسته از حيواناتي كه خوردن

كنند و هم در ميان سُم آنان داراي شكاف ميان حيوانات چهارپا آن دسته از حيواناتي كه نشخوار مي
باشند و در غير اينصورت حتي اگر يكي از موارد فوق را هم باشند(شكافته سم) حلال گوشت ميمي

م نيستند و سكنند و شكافته داشته باشند بدون استثناء از قبيل شتر و خرگوش كه فقط نشخوار مي
: 11سفر لاويان، باب XXXباشند(كند. حرام ميخوك كه برعكس شكافته سم است و نشخوار نمي

اسراييل را خطاب كرده را  خطاب كرده به ايشان گفت، بنيموسي و هارون ا -: خد1-8هايآيه
افته سم اند هر شكبر روي زمين بايد بخوريد از همه بهايمي كهبگوييد. اينها حيواناتي هستند كه مي
ها از بهايم آن را بخوريد. اما از نشخواركنندگان و شكافتگان كه شكاف تمام دارد و نشخواركننده

كند ليك شكافته سم نيست اين براي شما نجس است. سم اينها را مخوريد يعني شتر زيرا نشخوار مي
ن براي شما نجس است. و خوك زيرا كند ليك شكافته سم نيست ايو خرگوش زيرا نشخوار مي

كند اين براي شما نجس است. از گوشت آنها شكافته سم است و شكاف تمام دارد ليك نشخوار نمي
  اند.مخوريد و لاش آنها را لمس مكنيد اينها براي شما نجس

هو و : اين است حيواناتي كه بخوريد گاو و گوسفند و بز و آ4-8هاي: آيه14ايضاً، سفر تثنيه، باب
غزال... و بزكوهي... و هر حيوان شكافته سم كه سم را به دو حصه شكافته دارد و نشخوار كند آن 

 ها را مخوريد. يعني شتر و خرگوشرا از بهايم بخوريد ليك از نشخواركنندگان و شكافتگان سم اين
ته سم ا شكافو خوك زير زيرا كه نشخوار مي كنند از شكافته سم نيستند اين ها براي شما نحسند

ي آنها را لمس كند اين براي شما نجس است از گوشت آنها مخوريد و لاشهاست ليك نشخوار نمي
از ميان پرندگان آن دسته از انواع پرندگاني كه گوشت آنها حرام است در تورات ) YYYمكنيد.
ند خوار هستمرده خوار واست. و به غير از پرندگان اهلي و خانگي بقيه كه اغلب آنها كه گوشتآمده

: و از مرغان اينها را مكروه داريد 13-19هاي: آيه11سفر لاويان، باب XXXباشند(حرام مي
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خوار... و كركس و لاشخوار به اجناس آن. و شترمرغ اند. عقاب و استخوانشود زيرا مكروهنخورده
و مرغ سقا... و لقلق و  دريايي و باز به اجناس آن. و بوم و غواص و بوتيمار. و قازو جغد و مرغ

از جانوران ) YYY.12-18هاي : آيه14كلنگ به اجناس آن هدهد و شبپره ايضاً سفر تثنيه، باب
هاي كوچك براي شنا كردن) هاي كه داراي فلس(پولك) و پرك(بالكدريايي آن دسته از ماهي

ا ها و ميگوهن خرچنگها و حشرات زيرآبي و همچنيماهيباشند حلال بقيه از قبيل انواع كوسهمي
ي آن چه در آب است اينها را .:از همه9-12هايآيه 11سفر لاويان، باب XXXباشند(حرام مي

 كرپَلس دارد در آب خواه در دريا خواه در نهرها آنها را بخوريد. و هر چه و فَ  كربخوريد هر چه پَ
اينها باشند ي جانوراني كه در آب ميي حشرات آب و همهو فلس ندارد در دريا در نهرها از همه

اند از گوشت آنها مخوريد ولاشهاي آنها را مكروه باشند. البته نزد شما مكروهنزد شما مكروه مي
: 14ه، بابو فلس ندارد نزد شما مكروه خواهد بود. ايضاً سفر تثني كرپَها داريد.هر چه در آب

و فلس دارد آنها را بخوريد.  كرپَ ي آنچه در آب است اينها را بخوريد هر چه : از همه9-11هايآيه
 XXX). انواع حشرات هم حرام است(YYYو فلس ندارد مخوريد براي شما نجس است. كرپَو هر چه 

اند. اي شما مكروهروند بري حشرات بالدار كه بر چهارپا مي: و همه20ي: آيه11سفر لاويان، باب
  ).YYYاند خورده مشوند.ي حشرات بالدار براي شما نجس.: و همه19يآيه 14ايضاً سفر تثنيه، باب

-31هاي: آيه11سفر لاويان، باب XXXاست(استفاده از گوشت انواع و اقسام خزندگان منع شده
كور و موش و سوسمار به اند موشها براي شما نجسخزند اينكه بر زمين مي جانوراني.: و از 29

  ).YYYاجناس آن.

 گرددهاست يا بر اثر فاسد شدن موادغذايي ايجاد ميضمناً خوردن جانوران و حشراتي كه در ميوه
سفر لاويان،  XXXاست(و موجودات بسيار ريزي كه در آب است حرام شده هاو همچنين هزارپا

مكروه است خورده مشود. و هر چه بر  خزد: و هر حشراتي كه بر زمين مي41-44هاي: آيه11باب
ي حشراتي كه بر زمين شكم راه رود وهر چه با چهارپا راه رود و هر چه پاهاي زياده دارد يعني همه

خزند مكروه مسازيد اند. خويشتن را به هر حشراتي كه ميخزند آنها را مخوريد زيرا كه مكروهمي
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ها خوردن هر نوع ). علاوه بر اينYYYناپاك شويد.و خود را به آنها نجس مسازيد مبادا از آنها 
: هيچ 22ي: آيه14است(سفر تثنيه، باباي طبق فرمان تورات منع گرديدهمرداري و حيوان شكارشده

مقدس باشيد و گوشتي را كه  اشخاص: و براي من 31ي: آيه22ميته مخوريد. ايضاً. سفر خروج باب
  . )گان بيندازيد.در صحرا دريده شود مخوريد آن را نزد س

حيوانات حرام گوشت و دست زدن به بدن آنها  لاشه يبايد اين نكته را يادآوري كنم كه تماس با 
  .).32ي: آيه11باشد(سفر لاويان، بابهم قدغن مي

  قوانين مربوط به حيوانات پاك-3

وانات حرام حيبه استفاده از گوشت حيوانات فقط محدود به تعيين مشخصات قوانين آيين يهود راجع
و شرايط استفاده از آنها قوانيني  نمي شود بلكه براي انواع حيوانات حلال گوشت گوشتو حلال

بر اين است كه خوراكي كه انسان  كتاب مقدس دارد كه بايد مورد توجه قرار داده شود زيرا عقيده
در مورد استفاده  خورد سهم  بسزايي در اعمال و به خصوص افكار وي دارد و به همين مناسبتمي

فراميني داده شده است كه بايد به آنها توجه فراوان از گوشت حيوانات پاك براي سلامت تن و روان 
  كرد.

ز اند كه غذاي گوشتي بيش اي قوانين تورات به اين نتيجه رسيدهاز آن جمله علماي يهود با مطالعه
اثر آن را بر روي قواي جنسي  مي توان گذارد كهو انفعالات بدن تأثير ميغذاي ديگر بر روي فعل

روي پيموده شود بر اثر نام برد و اعتقاد بر اين است كه اگر در خوردن گوشت راه افراط و زياده
و تقاضاهاي جنسي و هوي و هوس  ها تحريك قواي جنسي آدمي به سوي برآوردن خواهش

اي كه كه قبلاً اشاره دد. به گونها مي گر-دهد كه منجر به گناه و دوري انسان از حدخويش سوق مي
است( هداد هوس بازان پرستانشد در تورات به كساني كه مايل  به خوردن گوشت بودند لقب شهوت

. كتاب مزامير، باب4ي: آيه11سفر اعداد، باب  12ايضاً. سفر اعداد، باب 18-34هاي : آيه78. ايضاً
  .).33-34هايآيه
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اي مانند گاو اثر سويي بر بدن نگذارد و اخ زن و حمله كنندهحتي براي اين كه گوشت حيوانات ش
اين صفات احياناً به بدن انسان سرايت نكند خوردن گوشت حيوان يا گاوي كه بر اثر شاخ زدن 

-29هاي : آيه21سفر خروج، باب XXXمنتهي به كشته شدن فردي گردد به شدت منع گرديده است(
ا زني را بزند كه او بميرد گاو را البته سنگسار كنند و گوشتش : هر گاه گاوي به شاخ خود مردي ي28

بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او زن ميرا مخورند ليك اگر گاو قبل از آن شاخ
  ).YYYمردي يا زني را كشت گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند.

موجود در بدن يك حيوان يا جسم پليد به گوشت حيوان  هايو نيز براي جلوگيري از نفوذ ميكروب
پاك اگر گوشت حيوان پاكي به جسم ناپاكي برخورد كند استفاده از آن منع گرديده است( سفر 

: و گوشتي كه به هرچيز نجس برخورد كند خوده مشود و به آتش سوخته 19ي: آيه7لاويان، باب
 ميكروب موجود در جسدپليدي وترتيب براي اين كه  در آتش انداخت و به همينآنرا و بايد  )شود.

ي هر حيواني منع شده زير منجر به يك حيوان پاك به انسان سرايت نكند دست زدن به جسد مرده
: اگر يكي از بهايمي كه براي شما 39ي: آيه11سفر لاويا، باب XXXنجس شدن تن آدمي گردد(

ي آن را بردارد تا شام نجس باشد... هر كه لاشه ي آن را لمس كندخوردني است بميرد هر كه لاشه
  ).YYYرخت خود را بشويد و تا شام نجس باشد.

شود اين است كه معمولاً رسم بر اين نيست كه به ي جالب كه در قوانين تورات ديده مييك نكته
 عقديهآن در نظر گرفته شود زيرا اجراي در مقابل ي ازاي اجراي هر فرمان و دستوري مزد و پاداش

ي قوانين با هم برابراند و فرقي بين آنها نيست كوچك و بزرگ هم ندارد، ليك كه همه براين است
باشد و اتفاقاً براي هر توجه ميدر دو مورد از اين فرامين پاداش و مزدي تعيين شده است كه قابل

 مربوط به يكي است. كه اوليعمر درنظر گرفته شدهدو آنان يك پاداش معين و مساوي يعني طول
 حدود بهآزادي اسراييل بعد از خروج از مصر و احساس زماني كه بني XXXفرمان(هاي دهاز فرمان

ا حضرت موسي را مأمور فرمود كه اراده وي را نسبت به اعطاي تورات و -كوه سينا رسيدند خد
يل در مقابل با رغبت و اسراي) بني19اسراييل برساند(سفر خروج بابگانه به اطلاع بنيهاي دهفرمان
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بل ا بفرمايد ق-ميل فراوان آمادگي خود را براي دريافت تورات ابراز داشتند و گفتند: هر آن چه خد
وز شنويم و در ردهيم سپس ميدهيم، به عبارت ديگر گفتند: انجام مياز اين كه بشنويم انجام مي

ر حالي كه همگي چه از لحاظ جسمي و سينا داسراييل در مقابل كوهعبري قوم بني سيوانششم ماه 
 ،شدندحاضر  چون تن واحدي گانههاي دهرواني پاك و تميز بودند براي دريافت و فهميدن فرمان

كند: واقع شد در روز سوم تورات چگونگي اين اجتماع بزرگ و روحاني و مقدس را چنين بيان مي
رناي بسيار سخت پديد آمد و آواز كَها و ابر غليظ بر كوه به وقت طلوع صبح كه رعدها و برق

-بطوري كه تمام قوم كه در لشكرگاه بودند بلرزيدند. و تمامي كوه سينا را دود فرا گرفت زيرا خد
شد و تمامي كوه سخت متزلزل گرديد. اوند در آتش بر آن نزول كرد و دودش مثل دود كوره بالا مي

ي كوه خواند و موسي بالا رفت. وسي را به قلها م-ي كوه نازل شد و خدا بر كوه سينا بر قله-خد
  باشداسراييل رسانيد كه بدين شرح ميگانه را به سمع بنيهاي دها فرمان-سپس خد

 ي غلامي بيرون آوردم.اي تو هستم كه تو را از زمين مصر و از خانه-من خد -1

ان ه بالا در آسمايان ديگر غير از من نباشد، هيچ شكل تراشيده و تمثالي از آن چ-تو را خد -2
و پايين در زمين و آنچه در آب زيرزمين است براي خود مساز و به آنها سجده مكن و آنها را 

 قرار مده.پرستش مورد 

 نام خداي خود را به باطل مبر. -3

ي كارهاي روز شنبه(سبت) را به ياد داشته آن را تقديس نما. شش روز مشغول باش و همه -4
اي تو است در آن روز -خد از جانب فتم روز استراحت و سبتخود را به جاي آور ليك روز ه

ه درون اي كهيچ كار مكن نه تو و نه پسرت نه دخترت نه غلامت نه كنيزت نه بهايمت و نه بيگانه
 دروازه تو است.

 .بخشد دراز شودايت به تو مي-پدر و مادر خود راحترام بگذار تا حيات تو در زميني كه خد -5

 قتل مكن -6

 زنا مكن  -7

 دزدي مكن -8
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 خودت شهادت دروغ مده(هم نوع) ي بر همسايه -9

ات و غلامش و كنيزش خود حسد مبر و به زن همسايه (هم نوع)يي همسايهبه خانه -10
تو باشد طمع مكن. سفر خروج،  (هم نوع)يو گاوش و خرش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه

اين  ا-باشد كه خدمي) YYY. 6-21هاي: آيه5. ايضاً سفر تثنيه باب1-17هاي: آيه20باب
اسراييل عطا فرمود و آن هم عبارت است از سينا به بني بيابانها را در كوه سينا واقع در فرمان

و مادر خود را احترام نما تا  پدر.):«16يآيه 5احترام گذاردن به والدين است(سفر تثنيه، باب
و ).» 12آيه 20شود(سفر خروج باب طولانيدهد ايت به تو مي-روزهاي تو در زميني كه خد

باشد كه وظايف انسان را نسبت به همنوع خويش بعد از اين فرمان جزء اولين دستورهايي مي
بوط و دومين فرمان مركند باشد بيان ميا مي-ذكر وظايف انسان نسبت به آنچه كه مربوط به خد

ي مرغي در راه بنظر تو آيد خواه اگر اتفاقاً آشيانه«باشدبه حيوانات است كه به اين مضمون مي
ها نشسته مادر را با ها يا تخمو مادر بر بچه ها باشدها يا تخمبر درخت يا بر زمين و در آن بچه

-7هايآيه 22(سفر تثنيه بابباشي طولاني داشته ها مگير... تا براي تو نيكو شود و عمر بچه
 باشدها كه اتفاقاً  اولي امر و دومي نهي ميبطوري كه ملاحظه شد براي هر دوي اين فرمان).» 6

ج و مقامي است كه دهنده اررفته شده است و اين نشانعمر در نظر گپاداشي مساوي يعني طول
است. علاوه بر مورد ز آنان دادهتورات به چگونگي رفتار انسان نسبت به حيوانات و حمايت ا

باشد كه دال بر اين است كه حيوانات همچون انسان داراي عواطف هاي ديگر ميذكر شده فرمان
و سعي نماييم همواره خود را  كنيمو مراعات  كرده  باشند كه بايد به آنها توجهو احساساتي مي

شره كرده نبايد هرگز نوزاد هر حيواني به اين فرمان اتوان قرار دهيم براي نمونه مي آنانحامي 
: چون گاو يا گوسفند 27-28هاي: آيه22سفر لاويان، باب XXX(بلافاصلهپس او تولد ذبح كردرا 

ز اش در يك رويا بز زاييده شود هفت روز نزد مادر خود بماند... اما گاو يا گوسفند آن را با بچه
وز نزد مادرش باشد زيرا در غير اينصورت و حتماً بايد حداقل مدت هفت ر ) YYYذبح مكنيد.

اش در يك روز مجاز گردد. يا اين كه كشتن هر حيواني با بچهموجبات رنجش حيوان فراهم مي
  ا و موجب گناه مي باشد.-هاي خدنيست زيرا انجام اين عمل سرپيچي از فرمان
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توان اشند ميبگوشت ميحلاليك نگاه كوتاه و اجمالي بر چگونگي تغذيه آن دسته از حيواناتي كه با 
ستند خوار به تمام معني نيبه اين نتيجه رسيد حتي براي نمونه بين اين حيوانات هيچ كدام گوشت

أمين باشند تكه سالم و تازه مي نهابلكه خوراك خويش را از موادغذايي دست اول طبيعت يعني گياه
ن باشند و بديهي است ايخوار ميگوشت هستند عموماً گوشتكنند و برعكس حيواناتي كه حراممي

 باشند از طريق صيد و شكاري خويش مجبور ميدسته از حيوانات براي بدست آوردن آذوقه و توشه
مانند يا ها از گله عقب ميبه انواع بيماريحيوانات و چهارپاياني كه اغلب بر اثر پيري و مبتلا شدن 

ي خوار كه از موادغذايي دستهد  بنابراين گوشت اين حيوانات گوشتني حيوانات تأمين كناز لاشه
زا و مسري و هاي بيماريها و كانونكنند آلوده به انواع ميكروبدوم و مرده طبيعت تغذيه مي

باشد زيرا خود اين حيوانات در موقع خوردن كليه يهاي مختلف است كه براي انسان مضر مانگل
ي حيوانات ديگر را مستقيماً به بدن خود منتقل كنند هاي موجود در لاشهها و تخم انگلميكروب

هاي مختلف خوار به احتمال زياد حامل انواع ميكروبدر نتيجه اين دسته از حيوانات گوشت
وان غذا استفاده گردد، احتمال زياد دارد كه اين باشند در صورتي كه از گوشت آنها به عنمي

عداد هاي مختلف كه اتفاقاً تها به انسان سرايت كند و در نتيجه انسان به بيماريها و آلودگيميكروب
هاي مشترك انسان و حيوان كم نيست مبتلا گردد. بر فرض اگر حيواناتي باشند كه بطور بيماري

ه كنند يعني از طريق شكار بدست بياورند باز هم با گوشت مرتب از گوشت حيوانات سالم تغذي
حيوان صيد شده مقدار زيادي سم( اسيد لاكتيك موجود در جسد حيوان شكار شده كه بر اثر 

كند كنند زيرا هر حيواني كه حس ميوارد بدن خود مي ).مي گرددخستگي زياد در بدن حيوان ايجاد 
زده با عجله فراوان تا آنجايي كه امكان دارد فرار رد وحشتاي قرار دادر تعقيب يك حيوان درنده

  كند.مي

كنند ها به اكسيژن بيشتري احتياج پيدا ميها، سلولوخيز و حركات سريع ماهيچهحال بر اثر جست
كند كه تندتر نفس بكشد ليك اگر ادامه پيدا كند و مدت زيادي حيوان فرار كند كه حيوان سعي مي

هاي حيوان رسد در نتيجه نسبت گازكربنيك به اكسيژن درخون و بافتها نمياكسيژن كافي به سلول
سط وگردد، و در اين صورت است كه حيوان تسليم شده و تزياد شده كه منجر به خستگي شديد مي
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همراه با كليه  سمومي كه بر اثر دويدن ايجاد شده و موجب آن شده است كه حيوان شكارچي حيوان 
: براي من 31ي: آيه22سفر خروج باب XXXشود. شايد يكي از دلايلي(خسته گردد خورده مي

 .)YYYمقدس باشيد و گوشتي را كه در صحرا دريده شود مخوريد آن را نزد سگان بيندازيد. اشخاص
نظر از رنج و دردي كه حيوان در زمان صيد است.(صرفكه شكار حيوانات در آيين يهود منع شده

  كشد و اين آيين با اين امر مخالف است) همين باشد.مي

بخصوص  ساختار دستگاه گوارشذالك چيزخوار است معگذشته از اينها هر چند كه انسان همه
است زيرا معمولاً طول روده حيوانات  ترخوار نزديكگياه به حيوانات نسبتاً  ها از لحاظ طوليروده

ي انسان از طول روده حيوانات خوار بيشتر است، حال كه طول رودهگياه خوار از حيوانات گوشت
يي جزء سردردهاي مختلف و روي كند نتيجهخواري زيادهخوار بيشتر است اگر در گوشتگوشت

رف ر مصكه اگ كردهاي بدن ندارد از طرفي نبايد فراموش اهها و ساير دستگفشار بر روي كار روده
ود خواري انتخاب شباشد مفيد است ليك اگر راه افراط در گوشتگوشت به اندازه كافي و متعادل 

هاي مختلف بدن باشد لذا روي دستگاهبطوري كه خوراك هميشگي و روزانه گردد چون محرك مي
ها و مغز اثرات بدي گذاشته و اعصاب و كليه عروق ب واز قبيل دستگاه گوارشي و تنفسي و قل

  هاي مفيد بدن مي گردد.موجبات خستگي اين دستگاه

باشند به خوردن گوشت مراعات مي كنند و به آن پايبند مييكي از آدابي كه يهوديان تا امروزه راجع
  .خورند و بالعكسنميهاي شير است با فراوردهفراهم شده مواد گوشتياين است كه خوراكي كه از 

 و» گوشتي«هاي به اصطلاح جهت خوراكي اي  جداگانه تي در بعضي از منازل سفره و ظروفح
: 23دارند. زيرا در تورات آمده است كه: بزغاله را در شير مادرش مپز( سفر خروج، باب» ماستي«
: 14ايضاً سفر تثنيه باب. 36ي: آيه34: و بزغاله را در شير مادرش مپز ايضاً سفرخروج، باب19يآيه
غذاهاييكه از لبنيات اند كه غذاهاي گوشتي را همراه با . و علماي يهود چنين مقرر داشته).21يآيه

  تهيه شده مصرف نكنند.
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  قوانين ذبح حيوانات-4

است و چون راجع به و گسترده تر به ذبح حيوانات در قوم يهود مفصل و جالب بحث راجع
ر دهاي بيشتري ترين جوانب امر دستورهايي دارد شايد نسبت به ساير اديان داراي فرمانكوچك

  باشد.مياين خصوص 

شود از هر لحاظ پاك و عاري از زيرا مقصود اين است كه گوشتي كه براي خوراك انسان فراهم مي
هاي خلوقات است كمتر به امراض و  بيماريهر گونه آلودگي باشد تا اين كه بدن انسان كه اشرف م

گردد و در عين حال موجبات سوق اجتماع را به يك محيط سالم و پاك و از همه  مبتلاگوناگون 
و  حيواناتمهمتر مقدس ايجاد كند. و ديگر هدف مهم كه اهميت بسيار دارد در خصوص حمايت از 

 است آنهاهاي ه جان و احساسات و غريزهجلوگيري از نابودي نسل آنها و احترام گذاردن نسبت ب
زيرا بيشتر اين دستورها بر روي اين اصل است كه حيوانات هم مانند انسان داراي غرايز و عواطفي 

باشند جان خود را دوست دارند وميل دارند كه زندگي كنند و از اين مي جان دارباشند و چون مي
الامكان استفاده ببرند. در يار آنان قرار داده حتيهمه مواهب فراوان طبيعت كه خالق جهان در اخت

به كار گرفته شوند و استراحت را در  دهد حتي حيوانات در روزهاي شنبهآييني كه اجازه نمي
-: روز هفتمين سبت خد10ي: آيه20سفر خروج، باب XXXجهت آنان مقرر داشته( روزهاي شنبه

ات و مهمان خترت و غلامت و كنيزت و بهيمهاي توست در آن روز هيچ كار مكن تو و پسرت و د
: شش روز به كار خود بپرداز و 12ي: آيه23هاي تو باشد. ايضاً سفر خروج،بابتو كه درون دروازه

در هفتمين آرام كن تا گاو و خر تو آرام گيرند و پسرت و كنيزت و مهمان تو استراحت كنند. ايضاً 
اين كه حيواني زير بار خويش اگر خوابيده باشد زياد رنج و براي ) YYY.13ي: آيه5سفر تثنيه، باب

د حيوان از زير بار خو نبرد هر چند كه آن حيوان متعلق به دشمن باشد بايد فوراً ياري كرد تا اين
از : اگر خر دشمن خود را زير بارش خوابيده يافتي 5ي: آيه23سفر خروج،باب XXX( رهايي يابد

: اگر خر 4: آيه22ايضاً سفر تثنيه، باببه او ياري كن تا رهايي يايد كمك به او خودداري نكن حتما 
نگام يا اين كه ه ) يا گاو برادر تو را در راه افتاده بيني از آن روي مگردان البته آن را با او برخيزان.
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شخم كردن براي اين كه فشار زيادي بر روي حيوانات وارد مشود استفاده از دو نوع حيوان را هنگام 
(دو نوع حيوان) : گاو و خر را با هم جفت كرده10ي: آيه22قدغن كرده( سفر تثنيه، باب (كردن) شيار

باشد و و نيز براي اين كه حيواني هنگام انجام كاري ميل به خوردن داشته ).براي شخم به كار نگير
ا دهانش را بكوبي باشد) جايز ندانسته كه بتواند به راحتي غذا بخورد(هر چند كه مشغول خرمن

كند مبند. سفر تثنيه دهن گاو را هنگامي كه خرمن را خرد مي XXXطورهاي مخصوص ببندند(
). بديهي است كه براي كاهش درد و رنج حيوان هنگام ذبح داراي قواعد و YYY.4ي: آيه25باب

  رسد:اي از اين قواعد بنظر خوانندگان ميباشد كه شمهدستورهايي مي

  كنندهذبحشرايط -الف

هاي كند، بايد از هر نقص عضوي مانند: كري و لالي و ناراحتيمي هر كسي كه حيواني را ذبح 
روحي و اخلاقي دور باشد. و علاوه بر اين بايد از لحاظ رفتار و كردار در ميان مردم نمونه باشد و 

رسيده باشد و ) است.سال تمام  12و براي زنان  13به سن بلوغ(سن بلوغ در دين يهود براي مردان 
سواد كافي داشته باشد و با قوانين يهود راجع به حلال و حرام بودن حيوانات و فرق ميان آنها و نيز 

 ها وبه اندام باشد، ضمناً داراي معلومات كافي راجعهاي بيماري در حيوانات آشنايي داشتهعلامت
ي اين كار لازم است كه دوره هايي از اعضاي داخلي حيوانات و شناخت آنها هم داشته باشد و برا

  ي ذبح حيوانات به وي داده شود.بگذراند تا اجازهبا موفقيت سوي علماي يهود تعيين شده است 

تواند خودسرانه حيواني را ذبح كند زيرا طبق فرمان تورات ريختن خون حيوان هيچ يهودي نمي
باشد و جان هر جانداري ي وي ميحيوان در خو هر است چون جان محسوب مي شود علت گناهبي

است. خوشبختانه در ميان يهوديان كمتر ديده شده است خود سرانه ذبح  انسان گرامي جان مانند
و به هيچ قيمتي مگر در موارد ضروري و اضطراري حاضر مي باشندكنند و اصولاً از اين امر گريزان 

كننده به يهود ذبحجوامع الب است كه ميان شوند به چنين كاري دست بزنند. و اين نكته بسيار جنمي
د و بارها كنها از يك نفر هم تجاوز نميباشد حتي در برخي از شهرستاننسبت جمعيت خيلي كم مي

كننده به مسافرت رفته باشد اهالي آن شهر براي تأمين احتياجات ديده شده كه احتمالاً اگر اين ذبح
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  .كنندهاي مجاور اقامت دارد جهت ذبح حيوانات استفاده مياي كه در يكي از شهركنندهخود از ذبح

  نكاتي كه بايد در هنگام ذبح حيوان در نظر گرفته شود-ب

 هاي مذهبي از جانبگردد چون ساير فرمانقوانين مربوط به ذبح حيوانات كه در آيين يهود اجرا مي
: 10ت به آن( سفر لاويان، باباست. زيرا طبق آياتي كه در توراشدهاوند به حضرت موسي داده-خد
 اوند چگونگي ذبح كردن-است خداشاره شده ).21ي: آيه12. ايضاً سفر تثنيه، باب5و 11هايآيه

شتن ي كشود و با كلمهگفته مي» شحيطا«را به حضرت موسي كه در عبري حيوانات حلال گوشت
هاي بسيار نسل كه طي سالفرق دارد آموخته است و همراه با آن شرايط و دستورهايي وضع شده 

شود قبل از اين كه براي گفته مي» شوحط«كننده كه به آن شده هر ذبحبه نسل مانده و اجراي مي
ترغيب كرده اسراييل را ا بني-طبق مفاد آيات كتاب مقدس خد XXXذبح كردن دعاي مخصوص را(

هاي گوناگون و نعمت ينظر داشته و نسبت به آن همه مد قدسش را دراكه هميشه اوقات ذات
 يبندگاني شكرگزار باشند. لذا براي اينكه افراد يهود گذاشتهدريغ در اختيار آنان بيشماري كه بي

باشند براي انجام هر به خاطر داشته هميشه ا را -هميشه به ياد پروردگار باشند و اين دستور خد
خوانند و عاي مخصوصي ميا يك نوع بركت و د-هاي خدنوع كاري و اجراي هر يك از فرمان

هر چيز نو مانند خانه، لباس نو و ميل به خوردن   يهوديان اين رسم را تا به امروز چه در مورد خريدِ
ر ها(هها و بوييدنيها و آشاميدنيهاي درختي و زميني و انواع شيرينيها و نيز ميوهانواع خوراكي

ي ) و نيز مشاهدهبوهاي خوشو ميوه ها داراي بو و عطري خوش بوي باشد چون گل ي كهچيز
هاي طبيعي و فضايي(مانند قوس و قزح و گرفتن خورشيد و ماه) حتي انجام مراسم عروسي پديده

بخواند بايد نكات ) YYYآورند.جاي ميو سرانجام ذبح حيوانات به و شروع اعياد و عقد و ختنه
خواهد ذبح كند به دقت مراعات كند ميمهمي را در مورد كارد مخصوص خويش و حيواني را كه 

بدين ترتيب اول مطمئن گردد كه كارد مخصوص وي(اين كارد فقط براي انجام ذبح كردن ساخته 
ي تيز اي كه با كشيدن نوك ناخن از بالا تا انتهاي لبهباشد به گونه و بي دندانه  تيز كاملاًاست)شده

برآمدگي و فرورفتگي حس نكند بطوري كه نوك  كارد متوجه باشد كه هيچ گونه خراش و گيري يا
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 كه  باشدالعاده به اين دليل ميي كارد حركت كند و اين تيزي فوقناخن براحتي و خيلي نرم روي لبه
رديد بهاي گردن بلافاصله رگ حس كندترين دردي حيوان كوچك خيلي زود و سريع بدون اينكه

و از دردي كه ممكن است بر اثر بريده شدن ناي و حس شده خون حيوان بي تا پس از ريختنِشود 
حيوان را از هر  تمام ترين درد يا ناراحتي حس نكند سپس و با دقتشود كوچكها ايجاد ميرگ

ها جهت معاينه كند كه مريض نباشد و علايم شكستگي در دست و پاهاي حيوان و در پرندگان بال
توان آن حيوان  را . زيرا در غير اينصورت نمي).1ي: آيه17و پاها مشاهده مشود( سفر تثنيه، باب

ديده  اي از شكستگي و كوفتگيگونه نشانهذبح كرد و از گوشت آن استفاده كرد. در صورتي كه هيچ
نشد مقداري آب به حيوان داده زيرا نبايد حيوان هنگام ذبح تشنه يا گرسنه باشد، بدين مناسبت هر 

خود دارد كه حيوان قبل از اين كه ذبح شود بياشامد. آنگاه دعاي ذابح يهودي هميشه ظرف آبي نزد 
ه كننده بايد در كار خود تجربمخصوص را با دقت خوانده و اقدام به ذبح آن كند. بديهي است كه ذبح

باشد گونه لرزش و لغزشي نداشته هيچ شد و دقت كند كه دستش هنگام ذبحو مهارت كافي داشته با
رد را از نوك آن به گلوي حيوان فشار ندهد. و دقت كند كه عمل ذبح حيوان و مواظب باشد كه كا

را  كننده بايد اين مهارت و دقتيعني گذاردن كارد بر گلوي آن فقط يك مرتبه انجام گيرد زيرا ذبح
ي اول با چند  دفعه جلو و عقب بردن كارد بر گلوي حيوان حين اين داشته باشد كه در همان مرتبه

كند كه مكثي نكند يا فشار زيادي وارد نياورد ناي و مري آن را ببرد، زيرا اگر هر يك يكه سعي م
توان خورد، شود و در نتيجه از گوشت آن نمياز اين موارد فوق انجام نگردد عمل ذبح باطل مي

هاي مشود زيرا لازم است پس از ذبح شكم آن را باز كرده و با دقت انداليك كار به اين جا تمام نمي
 اي كه دال بر آلوده بودنداخلي مانند شش و كبد را ببيند و مواظب باشد كه هيچ گونه لكه يا غده

ورت در ص حيوان مي باشد مشاهده نگردد وهايي كه دلالت بر بيماري و مبتلا بودن حيوان و نشانه
و آبكي  چركيمشكوك در هر يك از اعضاي بدن چون مغز و ساير نكات يا هاي ي غدهمشاهده

به  بايد وجود داردي حيوان آن خودداري شود. ضمناً موادي كه در معده مصرفبزرگ و غيره از 
توان از گوشت آن ديده شود نميدر قسمت هاي معيني مشاهده كرد زيرا اگر سوزن و ميخي  دقت 

ت ا. يهوديان چون عقيده دارند كه ممكن است حيواني، كه توسط سايرين ذبح شود نكمصرف كرد
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شود از خوردن آن خودداري  مي كه خارج از اين اصول ذبح حيوانيمذكور را در نظر نگرفته باشند. 
  گويند.  مي» كاشر«كنند و به آن گوشت غيرمي

  خون و پيه حيوانات-5

و حرام  داند بدين جهت استفاده از خون را بارها منعتورات جان هر جانداري را در خون آن مي
سفر  XXXاست در سفر پيدايش(اي كه از خون در تورات نام برده شدهمرتبهاولين است.  كرده

: هرگز گوشت را با جانش كه خون او باشد مخوريد. و هر آينه انتقام 4-5هاي: آيه9پيدايش، باب
خون شما را براي جان شما خواهم گرفت از دست هر حيوان آن را خواهم گرفت و از دست انسان 

باشد كه خون را به عنوان جان معرفي .) ميYYYاز دست برادرش خواهم گرفت  انتقام جان انسان را
دهد و از طرفي كرده(بطوري كه اگر خون جانوري ريخته شود پس از مدتي جان خود را از دست مي

يرد و از گاگر جان انسان يا حيوان بر اثر خونريزي به خطر بيفتد با تزريق خون دو مرتبه جان مي
ي فوق باز هم چندين آيه ديده شده كه استفاده از يابد.) علاوه از آيهنجات مي حتميمرگ خطر 

: اين قانون 17يسفر لاويان، باب سوم آيه XXXخون همراه با پيه حيوانات منع و حرام شده است(
هاي شما خواهد بود كه هيچ خون و پيه را مخوريد. شما در جميع مسكن نسلهايي ابدي در همه

هاي . هيچ خون را خواه از مرغ خواه از بهايم در همه مسكن26-27هاي : آيه7لاويان، بابايضاً سفر 
خود مخوريد. هر كسي كه از هر قسم خون بخورد آن كس از قوم خود منقطع خواهد شد. ايضاً، 

 ااسراييل را بگوي، هيچ پيه گاو و گوسفند و بز را موسي را گفت: بني-: خد22-23هاي: آيه7باب
: هر 10-15هايآيه 17است.) ايضاً، باب حلالآهو يا غزال  يد(لازم به يادآوريست كه پييهمخور

كس از خاندان اسراييل يا از غريباني كه در ميان شما مأوي گزيند كه هر قسم خون را بخورد من 
گردانم و او را از ميان قومش منقطع خواهم روي خود را بر آن شخصي كه خون خورده باشد برمي

ا ام هيچ كس از شماسراييل را گفتهدر خون است. بنابراين بني هربدن و جسميخت. زيرا جان سا
خون مخورد و هر شخصي از بني اسراييل يا  خون مخورد و غريبي كه كه در ميان شما مأوي گزيند

شود صيد كند پس كه هر جانور يا مرغي را كه خورده مي ازغريباني كه در ميان شما ماوا دارند 
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است پس خون آن و جان آن يكي بدنيخون آنرا بريزد و به خاك بپوشاند. زيرا جان هر ذي 
خون آن است  جسم و بدني دررا مخوريد زيرا جان هر  بدنيام خون هيچ ذي اسراييل را گفتهبني

 : اما خونش را مخور آن را مثل23ي: آيه15هر كه آن را بخورد منقطع خواهدشد. ايضاً، تثنيه، باب
: ليك هوشيار باش كه خون را 24-26هايآيه 12. ايضاً باب16آيه 12آب بر زمين بريز. ايضاً باب

مخوري زيرا خون جان است و جان را با گوشت مخوري. آن را مخور بلكه مثل آب بر زمينش 
توان بدين جهت براي اينكه ب) YYYبريز. آن را مخور تا براي تو و بعد از تو براي پسرانت نيكو باشد.

ي خوني كه در گوشت است المقدور ماندهاز گوشت جهت خوراك استفاده شود لازم است كه حتي
ي هاي موجود در آن گرفته و بيرون انداخته شود و معمولاً اين امر وظيفهخارج شده و تمام پي

ها يهمام پباشد و براي اين منظور بايد حداقل به مدت نيم ساعت پس از اين كه تدار ميبانوان خانه
 XXXده(زرا جدا كردند در آب پاك بخيسانند بعد از شستن دوباره به تمام سطوح گوشت كاملاً نمك

آشنايي داشتند و به خاصيت ضدعفوني و نمك هاي بسيار قديم به خواص قوم يهود از زمان
ك مرسانيدند نضدميكروبي آن با اطلاع بودند و به اين دليل گوشتي كه به مصرف خوراك مي

بعد از مدتي كه حدود يك ساعت ) YYYكردند.سود ميزدند، و انواع ماهي را به اين منظور نمكمي
گوشت موجب ضدعفوني آن گشته و هم  زدن به نمك مجداد مي شويند البتهشود آن را خوب مي

رام ح كه باشدكند. بر هر صورت استفاده از خون به هر شكلي تمام مانده خون و خونابه را جذب مي
مرغ خورده مرغ پيدا شود آن تخمي تخمدر زرده كه ي بسيار كوچكي از خونحتي اگر لكه است
  شود.نمي

  ماهي-7

وص بيشتر رواج داشته و اكثر طبقات بخص تاستفاده از گوشت ماهي نسبت به ساير گوشت حيوانا
اسراييل در مصر بودند به علت وفور كردند و در زماني كه بنيافراد متوسط و فقير از آن مصرف مي

 هاييكردند، پس از خروج از مصر به ياد آن ماهيو صيد فراوان آن كم و بيش از ماهي استفاده مي
كردند( گيري ميسي راجع به دسترس نداشتن آن بهانهبودند افتادند و مرتب به حضرت موكه خورده
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. هنگامي كه به )آوريم.خورديم... به ياد مي: ماهي را كه در مصر مفت مي5ي: آيه11سفر اعداد باب
گيري اهياي هم از طريق مسرزمين كنعان رسيدند بعلت اينكه به دريا دسترسي بيشتري داشتند، عده

خوردند و براي نگاهداري پز و اغلب سرخ كرده ميآن را بصورت آبكردند و اقدام به صيد آن مي
د زدند. بطوري كه قبلاً اشاره شبماند نمك مي يكردند و براي اين كه مدت بيشتراز نمك استفاده مي

رسد كه ماهي خوراك ها كه داراي پرك و فلس بودند حلال بودند. چنين به نظر ميفقط انواع ماهي
ريان ا بر سر مص-هايي كه خديان بود، و بدين علت اولين ضربت از دهمين ضربتي مصرمورد علاقه

تيجه و در ن كه غير قابل آشاميدن مي شد ها به خونتوسط حضرت موسي وارد كرد تبديل كردن آب
: موسي و هارون چنان كه 20-21هايآيه 7سفر خروج، باب XXXها بود(ي ماهياز بين رفتن كليه

بود كردند و عصا را بلند كرده آب نهر را به حضور فرعون و به حضور ملازمانش  ا امر فرموده-خد
كه در نهر بودند مردند و نهر بگنديد و مصريان  هاييكهب نهر به خون بدل شد. و ماهيزد و تمامي آ

  ).YYYاز آب نهر نتوانستند بياشامند و در تمامي زمين مصر خون بود.

  مشروبات الكلي-8

آشنايي به چگونگي مصرف مشروبات الكلي در يهود از نظر كساني كه به قوانين اين آيين آشنايي 
اب مقدس د كه در كتنكمتري دارند بسيار جالب است. شايد كمتر كسي از اين افراد اطلاع داشته باش

تي سروي در مصرف مشروبات الكلي بارها توسط پيامبران اين قوم نكوهش شده و مافراط و زياده
هايي از زندگي حضرت است . با مطالعه گوشهحاصل از مصرف اين مشروبات به شدت منع شده

هاي است طي پنج باب از باببه زندگي و وقايعي كه در زمان اين حضرت رخ دادهراجعXXXنوح(
ا التفات -در نظر خدنوح شود: اما سفر پيدايش مطالبي آمده است كه به اين عبارات شروع مي

. در زمان اين ا رفتار مي كرد-در راه خد... نوح مردي عادل بود و در عصر خود كامل و نوح يافت
ي بزرگ طبيعت يعني طوفان معروف نوح به وقوع پيوست كه آدميان بر اثر انجام حضرت يك حادثه

ر ظبودند: زمين نيز به نهاي كبيره و گوناگون گمراه شده بودند و موجب فساد در زمين گشتهگناه
است زيرا ا زمين را ديد كه اينك فاسد شده-بود و خدا فاسد گرديده و زمين از ظلم پر شده-خد
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ا -. بنابراين خد11-12هاي: آيه6ابناي بشر راه خودرا بر زمين فاسد كرده بودند. سفر پيدايش باب
رت ضاش و حيوانات روي زمين امر به ساختن كشتي بزرگي توسط حبراي رهايي نوح و خانواده

  .فرمودنوح 

ا بر ايجاد طوفان به ارشاد و هدايت مردم پرداخت -حضرت نوح پس از دريافت اين امر و قصد خد
ليك متأسفانه با آن همه پندو اندرزهايي كه آن حضرت انجام داد گوش شنوايي در كار نبود تا اين 

دگي حضرت نوح كه ا آغاز گرديد. اما آن قسمت از زن-روز به امر خد 150طوفان بزرگ به مدت 
شود اين است كه بعد از سپري شدن طوفان حضرت نوح اقدام به كشت به موضوع بحث ما شامل مي

به  كنم: نوحي آن را عيناً از كتاب مقدس نقل ميكند كه ادامهتاكستاني سپس نوشيدن شراب مي
يان ي خود عرفلاحت زمين شروع كرد و تاكستاني غرس كرد و شراب نوشيد و مست شد و در خيمه

  گرديد.

پدر كنعان برهنگي پدر خود را ديد و دو برادر خود را بيرون خبر داد... و نوح از مستي خود  حامو 
 20-25هايآيه 19بود. سفر پيدايش، باببا وي چه كردهكوچكترش به هوش آمده دريافت كه پسر 

بود. پس از اين كه مدتي با هم زندگي كردند. سفر  ابراهيمي حضرت برادرزاده لوط XXXو لوط(
. بر اثر ازدياد مال و مكنتي 1ي: آيه13و ايضاً باب 5ي: آيه12و ايضاً باب 31ي: آيه11پيدايش، باب

كه كسب كرده بودند و دائم بين شبانان ايشان نزاع بود ناچار شدند كه از همديگر جدا بشوند. سفر 
. لوط پس از جدا شدن از حضرت ابراهيم و رفتن به 11-22و  2 و 6هاي : آيه13پيدايش باب

يكي از پادشاهان آن مناطق اسير شد كه پس از مدتي توسط حضرت  لاعومر كداروادي اردن توسط 
ابراهيم آزاد گشت و در شهر سدوم ساكن شد. ليك مردم اين شهر بيش از حد گناهكار و ظالم بودند 

هاي هوايي و زميني واژگون و ويران ط انجام يك سلسله از پديدها اين شهر را توس-بدين جهت خد
.البته لوط از اين واقعه توسط فرشتگان جان سالم بدر 23-25هاي: آيه19كرد. سفر پيدايش باب

سفر پيدايش  19برد. پس از اين جريان دختران لوط به وي شراب نوشاندند كه شرح آن در باب
(خشايارشاه) يكي از پادشاهان اَخشورُِش XXXاه)(و اخشورش(خشايارش) YYYاست.آمده
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قبل از ميلاد به سلطنت رسيد. وي به مناسبت رسيدن به تاج  486هخامنشي ايران بود كه در سال 
روز ادامه داشت بعد از سپري شدن  180و تخت در سال سوم پادشاهي مهماني بزرگي برپا كرد كه 

دهد اني كه در دربار و پاي تخت بودند ترتيب مياين جشن مهماني بزرگ و مجلل ديگري براي كس
بود و انواع و اقسام خوراكي و كه در اين جشن از هر وسيله پذيرايي به نحو احسن استفاده شده

خشايارشاه در روز آخر اقدام به نوشيدن شراب كرد كه  شد.آشاميدني به حد وفور يافت مي
وز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد هفت است: رالعمل آن در كتاب استر چنين آمدهعكس
كردند امر فرمود كه وشتي ملكه را با سرا... كه در حضور اخشورش پادشاه ايران خدمت ميخواجه

تاج ملوكانه به حضور پادشاه بياورند. تا زيبايي او را به خلايق و سروران نشان دهد زيرا نيكومنظر 
ي شوم و در زمان اين پادشاه بود كه يهوديان از نقشه .10-11هاي: آيه1بود. كتاب استر، باب

ط بود توسسرداري كه از نسل عماليق بود و نژادي غيرايراني داشت طرح كرده هامانخطرناكي كه 
 ريمپوهاي استر و مردخاي جان سالم به در بردند و اين واقعه باعث پيدايش عيدي به نام فداكاري

 ادارماه عبري  15و  14ه يهوديان به مدت دو روز در روزهاي در آيين يهودي گرديد كه همه سال
است پرده آمدهكه در كتاب مقدس خيلي بي) YYYپردازند.كنند و به جشن و شادماني ميبرگزار مي

شويم، گذشته از اينها در چند مورد استفاده به عواقب بدو نتايج منفي حاصل از ايجاد مستي آگاه مي
-باشد از جمله براي كساني كه براي خدهر قسم و شكلي بطور كلي حرام مياز مشروبات الكلي به 

ن است) كه دو مرتبه در كتاب مقدس به آشوند(براي نذيره قبلاً توضيح مختصري داده شدها نذيره مي
اسراييل را بگوي، چون مرد يا زن نذر خاص ا موسي را خطاب كرده گفت: بني-است: خداشاره شده

ي مسكرات را ا تخصيص دهد. آنگاه از شراب و سركه-ه بكند و خود را براي خديعني نذر نذير
منوشد و هيچ عصير انگور منوشد و انگور تازه يا خشك مخورد و تمام ايام تخصيصش از هر چيزي 

سفر  XXX.(1-4هاي: آيه6كه از تاك انگور ساخته شود از هسته تا پوست مخورد. سفر اعداد، باب
ا به آن زن ظاهر شده او را گفت اينك تو حال نازاد -ي خد: فرشته3-4هايآيه: 13داوران، باب

هستي و نزاييده ليك حامله شده پسر خواهي زاييد و الان باحذر باش و هيچ شراب و مسكري 
  ).YYYمنوش و هيچ چيز نجس مخور.
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ا جهت -ي خدباشد كه جايز نبودند هنگام عبادت يا ورود به خانهو مورد ديگر براي كاهنان مي
: 10سفر لاويان، باب XXXها مشروب يا مسكري بنوشند(انجام خدمات پرستشي و گزرانيدن قرباني

ي اجتماع داخل شويد شراب گفت: تو و پسرانت با تو چون به خيمه هارونا به -: خد8-9هايآيه
ر رابطه با منع ). دYYYهاي شما.اي ابدي در نسلو مسكري منوشيد، مبادا بميريد. اين است فرضيه

 9مشروبات الكلي ميان يهود رسم بر اين است كه هر يهودي كه قصد دارد نماز بخواند، بايد حداقل 
نفر ديگر از همكيشان خود را جهت عبادت دعوت كند يعني ده نفر باشند تا بتوانند نماز بخوانند 

اشد وبات الكلي نوشيده بنفري اين است كه اگر كسي از مشرده ي يكي از شرايط شركت در اين عده
صلاحيت شركت در اين نماز و انجام مراسم و گفتن آمين را ندارد. به عبارتي ديگر كسي كه مشروب 

) در ميان پيامبران 14ي: آيه1اول سموئيل باب -تواند در نماز شركت كند(كتابخورده باشد نمي
وهش يدن مشروبات الكلي را نكتوان گفت بيشتر از همه حضرت سليمان و اشعياي نبي نوشيهود مي

: و اي از آن كيست و شقاوت از آن 29-32هاي: آيه23كتاب امثال سليمان نبي، باب XXXاند.(كرده
سبب از آن كه و سرخي چشمان از هاي بيها از آن كدام و زاري از آن كيست؟ و جراحتكه نزاع

شوند. به شراب ممزوج داخل مي كنند و براي چشيدن شرابآن كدام. آناني است كه شرب مدام مي
سازد و به ملايمت هاي خود را در جام ظاهر مينگاه مكن وقتي كه سرخ فام است. هنگامي كه حباب

رود اما در آخر مثل مار خواهد گزيد مانند افعي نيش خواهد زد. ايضاً كتاب امثال نبي فرو مي
ورد. ايضاً كتاب امثال سليمان نبي، آكند و مسكرات عربده مي: شراب استهزا مي1يآيه 20باب
: هر كه عيش را دوست دارد محتاج خواهد شد و هر كه شراب و روغن را دوست 17: آيه21باب

  ).YYY.6-7هاي: آيه31نبي، بابمند نخواهد گرديد. ايضاً كتاب امثال سليماندارد دولت

سيار ببه سبكي خود دارد. ي حضرت سليمان طبق روال و سبكي كه در گفتارها و آثار حكيمانه
 آمدها و عواقب بد آن در قالب كلماتي بسيار ساده بيانجالب ضمن نهي هر عمل بدي بازگويي پي

كند. حضرت سليمان اين نكته را كه اين نكته در مورد مذمت استفاده از مسكرات صدق مي مي كند
ز از دست دادن عقل و هوش اي جدر بيشتر عبارات خود روشن كرده كه از مشروبات الكلي نتيجه

نبي يكي از پيامبران بزرگ يهود با آن روح ندارد. اشعياي يو ارتكاب اعمال ناشايست چيز ديگر
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 كند در مقابل كساني كه مدامها زنده ميي اميد و پيروزي را در دلحساس و لطيف خويش كه نطفه
بكار  ه افراداينگون كنند با كلامي ديگر سخن گفته، زيرا كلماتي در موردمشروبات الكلي صرف مي از

: واي بر 11-12هاي: آيه5نبي، بابكتاب اشعياي XXXاي ستمكار روبرو است(برده گويي با عده
ن را انشينند تا شراب ايشخيزند تا در پي مسكرات بروند. و شب دير ميآناني كه صبح زود برمي

كنند ا نظر نمي-باشد اما به فعل خدهاي ايشان عود و بربط و دف و ناي و شراب ميگرم كند و در بزم
: واي بر آناني كه براي نوشيدن شراب زور 22ي: آيه5نگرند. ايضاً. بابهاي وي نميو به عمل دست

  باشند.آورن و به جهت ممزوج ساختن مسكرات مردان قوي مي

ا كسي زور آور و توانا دارد -گساران... اينك خد: واي بر تاج تكبر مي1-9هاي آيه :28و ايضاً باب
آور سرشار آن را به زور بر زمين خواهد كه مثل تگرگ شديد وطوفان مهلك و مانند سيل آبهاي زور

ند اها پايمال خواهد شد. ليك ايشان نيز از شراب گمراه شدهگساران زير پايانداخت. و تاج تكبر مي
ها ازقي و نجاست پرگرديده و جايي نمانده ي سفرهاند... زيرا كه همهو از مسكرات سرگشته گرديده

هاي مهم وي اين است شايد يكي از مأموريت) YYY.12ي: آيه56است. ايضاً كتاب اشعياء نبي، باب
هاي ويييامبر پيشگكه افراد اجتماع را از نتايج بد استفاده از مشروبات الكلي آگاه كند زيرا اين پ

ي را داشته هايبسيار جالب كرده، بنابراين براي اينكه يك اجتماع لياقت دريافت چنين پيشگويي
ن است كه اش ايريزي صحيح اخلاقي لازمهها و پايهباشد و براي تحقيق بخشيدن به اين پيشگويي

هاي باشند. تا اين كه پيشگوييگردد مبرا افراد اجتماع از هر گونه روش و راهي كه منجر به فساد مي
اين نبي توسط يك جامعه سالم جامه عمل بپوشاند. پيامبران ديگري مانند هوشع نبي( كتاب 

نبي، نبي( كتاب حبقوقو حبقوق )ربايد.: زنا و شراب و شيره دل ايشان را مي11يآيه 4نبي، بابهوشع
راجع به نكوهش  )پذيرد.ر آرامي نميي شراب فريبننده است و مرد مغرو: هر آينه5ي: آيه2باب

گساري يك نوجوان را بدترين صفات دانسته مصرف مشروبات الكلي مطالبي دارند. در تورات مي
: اگر 18-21هاي: آيه21سفر تثنيه، باب XXXو آن را همراه با بدترين صفات اخلاقي ذكر كرده (

خود را گوش ندهد و هر چند او را  انگيز باشد كه سخن پدر و مادركسي را پسري سركش و فتنه
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ياورند. اش بتأديب كنند ايشان را نشنيده پدر و مادرش او را گرفته نزد مشايخ شهرش به دروازه محله
و  شنود و مسرفانگيز است سخن ما را نميو به مشايخ شهرش گويند: اين پسر ما سركش و فتنه

مامي اسراييل چون بشنوند خواهند گسار است. پس بدي را از ميان خود دور كرده و تمي
اما براي تكميل كردن اين موضوع بايد تذكر داد كه در آيين يهود شراب و بطور كلي   .)YYYترسيد.

اي از وحدت و يكپارچگي و استقامت شخص مؤمن و گروه ايمان داران به تاك انگور بعنوان نمونه
هاي شتن اين پيمان وحدت و پاكي در شبا دانسته بدين لحاظ براي نگاهداري و زنده نگاه دا-خد

شنبه و اعياد مختلف و در مراسم عروسي و ختنه در كنيساها و منازل ضمن نوشيدن آن شنبه و يك
اي را سپاسگزار و -به مقدار خيلي كم تنها به عنوان چشيدن و خواندن دعا و بركت مخصوص خد

  شوند. سپاسگو مي
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